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 ستایش                                                 به نام کردگار

 

 خاک      کفی  از  آدم   کرد    داـپی    که                    ک       افلا  هفت    ردگارـبه نام   ک -1
 کنم(  ی: حذف فعل )آغاز مکیمصراع / افلاک: جمعِ فلک سپهر، آسمان / پیدا کرد: آفرید :  قلمرو زبانی

کفی: مجازا  مشت به   /ارد به آفرینش جهان و خلقت انسان د /  بیت تلمیح  مجازا کل هستیهفت افلاک:  :قلمرو ادبی

                                                                                                    ک : صامت:ییواج آرا اندازه یک مشت/

 کنم.  سخنم را با نام خداوندِ آفرینندۀ هفت آسمان )جهان( که آدم را از مشتی خاک آفرید، آغاز می :قلمرو فکری

 خداوند متعال کرانیقدرت ب شیمفهوم: ستا 

 کن   ما   کار   در   رـنظ  یک    ،  تحمر  ز                     کن           ام   ریا    را    خودلِ ـ، فضالهی  -2 

 سه جمله                                                                               تی: منادا )شبه جمله(  / بایبخشش، کرم  / خدا ییدانا نش،یفضل: ب :یقلمرو زبان

: نظر هیکنا/ اری: کار، جناس /نما  رفتار ما با رحمتت و فضل با! خداوندا «الهی عامِلنا بفِضَلِک»تلمیح به عبارت : قلمرو ادبی

 )توجهّ نمودن و لطف کردن(                                                                                                     کردن

  خدایا، بخشش خود را نصیب ما کن و از روی لطف و رحمت به ما  بنگر. :قلمرو فکری
 : طلب فضل و بخشش خداوند    امیپ

 نادان    و    دانا    رـه    خلّاقِ    تویی                       پنهان        و   پیدا     رـه    رزّاقِ    تویی -3
/ دانا: انسان   بیپنهان: موجودات عالم غ / : موجودات عالم ماده دای/  پ نندهیخلاّق: آفردهنده /   یرزّاق: روز: یقلمرو زبان

  / دانا و نادان صفت جانشین اسم است. منظور انسان دانا و نادان است. ناطق(  وانی)ح

/ دانا و همۀ موجودات  از : تضاد و مجاز پیدا و پنهان  / )تناسب / مراعات نظیر(های خدا  رزّاق و خلاّق: از صفت :قلمرو ادبی

 «   رُ الرّازِقینَوَاللهُ خَیْ»سورۀ جمعه:  00تلمیح: به بخشی از آیۀ /  نادان: مجاز از همۀ انسان ها

    هستی. موجوداتدهندۀ همه هستی و تو آفرینندۀ همۀ  خدایا، تو روزی :قلمرو فکری

 نشیو آفر یده یخداوند در روز ییبر توانا دی: تاکامیپ

 مـنهان   هم     ،   آشکارا    هم    تویی                   م      ـزبان  و کام  تو ،     ز     گویا  زهی  -4
 در مصراع اول یمعنو نهیبه قر« است»حذف فعل  جمله/ 4 تیبی: خوشا،چه زیباست، )شبه جمله(/زه :قلمرو زبانی

/ تکرار: تو/ باطنُِ آخرُِ وَ الظاّهرُِ وَ الْتلمیح  به آیۀ قرآن: هُوَ الأَوَّلُ وَ الْ ن: سقف دهان )مجازاً دهان(/کام و زبا :قلمروادبی

                         تناسب: کام، زبان / تضاد: آشکار، نهان                                                                                         

 چه خوش است، که دهانم گویا به حمد و ستایش تو است؛ تو تمام وجود من هستی. : قلمرو فکری

 خدا و  اقرار به عظمت خدا شیبه سبب ستا یشاد انی: بامیپ 

 ارـرخس ز    پرده برداری  ،  حقیقت            پدیدار          آیی   ارـبه   وقتِ    در   چو -5
 رخسار است  هیمضاف الو  دی: ققتیحق  / رخسار : چهرهآیی : شوی  /   :قلمرو زبانی

رخسار  -1 قتایحق -0 هامی: ا قتیحق  /( ییبایز  / )وجود رخسار: مجاز/  برداشتن: کنایه از آشکار کردن  پرده  :قلمرو ادبی 

 یوَ الأْعَْنابَ وَ مِنْ کلُِّ الثَّمَراتِ إنَِّ ف لَیوَ النَّخ تُونَیْلَکمُْ بهِِ الزَّرعَْ وَ الزَّ نْبتُِیُبه:   حیتلم : ها دهیجلوه خداوند در پد  / قتیحق

اى  وهیانگور واز هر نوع م وو درختان خرما  تونیآن آب براى شما کشتزار و ز لهیخداوند به وس : تفََکَّرُونَیَلقَِومٍْ  ۀًیَذلِکَ لَآ

 .نشانه اى روشن است شندیامر براى آنان که مى اند نی. همانا در ااندیمى رو

 سازی. حقایق خدا را آشکار میشوی؛  بدون شک،  وقتی در وقت بهار نمایان می  :قلمروفکری 

 اک ـخ   سوی   سازی    ها نقش ایب ـعج              اک      ـخ    سوی    اندازی      رویت   فروغِ  -6
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 یوصف بینقش ها: ترک بی/  عجادرخشش  ،یفروغ: پرتو، تابندگ / ها: تصویرهای جالب و زیبا  عجایب نقش :قلمرو زبانی

 ( یاز عرب دیبه تقل میقد یسبک یها یژگیز وامطابقت صفت و موصوف  )مقلوب 

) عاره : فروغ رویت است  // تکرار: خاک نیزم وجود /  خاک: مجازاً : مجازاًیجمال / رو ۀفروغ: استعاره از جلو  :قلمرو ادبی

    تصویرهای زیباعجایب نقش ها: استعاره از پدیده ها و /  روی تو مانند خورشیدی است که نور دارد( 

 /آوری ای به وجود می اندازی، تصویرهای زیبا و تازه ات را بر خاک می وقتی نور چهره :قلمرو فکری

  ها دهیجلوه خداوند در پدپیام :  

 است  ارـشم بی   ی ها   رنگ   ش ـآن  از                 است     ارـبه   در  دانـخن   تو   شوقِ از  گل  -7
 ، رنگ هایش از آن دلیل بی شمار است.رنگ ها یبرا هیمضاف ال -0:  مدر مصراع دو «ش»ریضم نقش  : :زبانیقلمرو 

                                                                                                                                                                                                                                                                               لیمصراع دوم: حسن تعل  /دان باشد تشخیص: این که گل خن / : کنایه از شکوفا شدنان شدن گلخند :قلمرو ادبی

های بیشماری وجود برای گل ها رنگبه آن دلیل است که  /  گل از شوق دیدار تو در بهار شکوفا شده است :قلمرو فکری 

 متعال است. یها به خدا دهینشانه عشق پد عتیطب ییبای: زامیپ/  . دارد 

 جانی   انِـج ،  شک   بی    که  م ـدان    ـنیقی            م،  بیش از آنی     ـهر آن وصفی که گوی -8
 قلمرو زبانی:  جانِ جان: اصل حقیقت یا هستی

 جناس: آن، جان  / تکرار: جان:  یادب قلمرو

 دانم تو اصل همۀ وجود هستی.  اماّ یقین میکنم تو بالاتر از توصیف من هستی؛  هر جور بخواهم تو را توصیف :قلمرو فکری 

 خواهی   ه ـآنچ   دانی ،   تو   و    دانی     تو              الهی        ،  مـدان م ، نمیـدان نمی -9
 تو ،یتکرار: دان  / یدانم، دان یتضاد: نم:   یقلمرو ادب

 ای، آگاهی داری. دانم، فقط تو نسبت به آنچه اراده فرموده خداوندا من چیزی نمی :قلمرو فکری

 شاعر است .مفهوم: اعتراف شاعر به ناتوانی خود از شناخت 

 نیشابوری عطارالهی نامه،  

 

 درس یکم                                                                   چشمه و سنگ

 پا ز ـتی  ،   ره نماـچه  ، زن  غله  ـغغل           جدا         گیـسن  ز  مهـچش  یکی   گشت -1
    عیپا: سر زیت  /بایو غوغا کنان/ چهره نما: ز غلغله زن: شور /برای چشمه است. مصراع دوم قید:قلمروزبانی

   به چشمه                                                    زپایغلغله زن، چهره نما و ت یدهای: نسبت دادن قصیتشخ:  یقلمرو ادب 

 یک چشمه، با  شور و غوغا، زلال و تند از سنگی جدا شد.  :قلمرو فکری

 دفـه   بر   ودر  که  ری ـتی چو   گاه                   دف ـص    چون   کف،   زده  بر   دهان،  به گه  - 2
/ رفت. چشمه مانند تیری به سرعت می :تشبیه / چشمه مانند صدف کف های سفیدی بر روی خود دارد.تشبیه:  :قلمرو ادبی

 /  جناس : هدف، صدف/  رفتن. کف بر دهان زدن: کنایه از سفیدی: کنایه از سریع و مستقیم رفتن تیر بر هدفچون 

 : نسبت دادن دهان به چشمهصیتشخ

رفت و گاه به سرعت تیری  زده پیش می گاه چشمه همانند صدف که کفی بر دهان زده باشد، پرشور و هیجان :قلمرو فکری

 گرفت. که به سمت هدف روانه شود، شتاب می

 منم  ،   راـصح  و  نگلبـ   رـتاجِ س                    منم          اـیکت    رکه،ـمع درین    : گفت -3
                                           همتا                                                                                                                          ی: بکتای / معرکه: میدان / گلبُن: بوتۀ گل  :قلمرو زبانی
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معرکه: استعاره از   گلبن و صحرا: تناسب )مراعات نظیر( /شمه همانند تاج سر عزیز است. /  تشبیه: چ :قلمرو ادبی

: از  هیکنا: گلبن و صحرا تاج سر داشته باشند. / تاج سر بودن صیتشخ  / چشمه : سخن گفتنصیکوهستان، دشت /   تشخ

    بودن  زیعز

 چشمه گفت در این میدان )زمین سبزه زار( من یگانه هستم، عزیز همه، من هستم.  :قلمرو فکری

 چشمه ینیو خودب یی: خودستاامیپ

 من  بر دوش    و  ر ـس  بر   زند    بوسه                  من    آغوش   در  زهـ، سب بِدوََم    چون  -4
 شوم  بدوَم: جاری می : قلمرو زبانی

 رب / سر و دوش )شانه / کتف(/  مراعات نظیر: بوسه زدن سبزه   / .: سبزه در آغوش چشمه قرار بگیردتشخیص : قلمرو ادبی

 جناس سر: و

 زند. گیرد و بر سر و کتف من بوسه می شوم سبزه در آغوش من قرار می وقتی جاری می : قلمرو فکری

 نـم    به      را     خود رخ     دـببین   ماه                 ن ـمو ، شِک  ر ـس  ز   ایم ـبگش    چون -5
 شکن : پیچ و خم زلف   : قلمرو زبانی

رۀ تشخیص: ماه چهره داشته باشد و چه  /  «آرام و زلال شدن آب چشمه» از کنایه« گشودنشکن از زلف » :   قلمرو ادبی

شکن: /  بیند. ای تشبیه کرده که ماه چهرۀ خود را در آن می تشبیه : چشمه، خود را به آیینهخود را در چشمه ببیند. / 

   استعاره از موج / مو : استعاره از آب چشمه

 بیند. (  ماه چهرۀ خودش را در من می افتم از جوش و خروش می شوم  ) زلال می وقتی آرام  و :قلمرو فکری

 اک ـتابن     ر ـگه      سـب    بدمد    زو                        خاک      به  دـدر افت  که      باران       رۀـقط -6
  /  تابناک: درخشان    هر گهُر: گو  :قلمرو زبانی

 ( گل ها و گیاهان زیبا و رنگارنگ )استعاره :  تابناکگهر  :قلمرو ادبی

    .کند های بسیاری رشد می ها و سبزه افتد و از آن قطره، گل قطرۀ بارانی که وقتی در خاک می :قلمرو فکری  

                          (                                                                                                                            یهفت موقوف المعان تی) با ب

 برد       انـگریب     به  ر ـس   لیـخَج   از                    برد    پایان      به     ره چو    ، من     بر     در -7
 آغوش  بر :   /گریبان : یقه  خجلی : خجالت زدگی  /  :قلمرو زبانی 

ره به     / ، سر در ، برجناس :  /  « شرمنده شدن، خود را به کنار کشیدن»  کنایه از « سر به گریبان بردن»  :قلمرو ادبی

  واستعاره                                                                            صی/    مصرع دوم تشخ   دنیاز به مقصد رس هیبردن: کنا انیپا

 اندازد. یم نییسرش را پا رسد از شدتّ شرمندگی قطرۀ باران در آغوش من وقتی به انتهای راه خود می :قلمرو فکری

 شد     رایهـپی   احب ـص  من      ز   باغ             د        ـش    سرمایه  ل ـحام    ، من ز     ابر -8
 پیرایه: زینت و زیور  حامل: حمل کننده  /   :قلمرو زبانی

                         (                                                                                                                            اهی: استعاره از  )گل و گهیرایپ / تشخیص: باغ صاحب زینت بشود   /« باران » استعاره از « سرمایه»  :قلمرو ادبی

  است. رنگارنگ  یو گل ها اهانیگ یو باغ به سبب من داراابر با وجود من است که باران دارد   :قلمروفکری

 چشمه                                                                                               ییخودستا: امیپ

 زندگی      من      پرتو      از     دـکن می                    برازندگی     و    رنگ    هـهم   به   گل   -9
 برازندگی: شایستگی  :قلمرو زبانی

                                                                                                                                                                           صیگل : تشخزندگی کردن /   : نییواج آرا/  بودن او از پرتو کسی زیستن: کنایه از نیازمند :قلمروادبی   

 کند. گل با تمام زیبایی و شایستگی از نور وجود من است که زندگی می :قلمرو فکری

 ری؟ـهمس   منی      چو   با      دـکن  کیست                   ری ـنیلوف     ۀ  د پر این      نِب   در -11
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 جمله    دو  تیب / همسری: برابری کردن، برتری یافتن    «  /زیر» مجاز از انتها و در این بیت بُن: ته ،  : قلمرو زبانی

       یاستفهام انکار  /کنایه از برابری و رقابت «همسری کردن» /«آسمان » کنایه از« پردۀ نیلوفری» :قلمرو ادبی

 .تواند با من برابری کند کس نمی در زیر این آسمان نیلوفری هیچ  :قلمرو فکری

 دور گشت   کمی  چو  دأـز مب   و  رفت                غرور       از  دهـش  مست آن    نمط    زین -11
 جمله کیهر مصراع  (   /  سرچشمه مبدأ: آغاز ) / نمط: روش   :قلمرو  زبانی

                                                                                                                                             هیمست از غرور: استعاره مکن:  یقلمرو ادب  

 .آن چشمۀ مست از غرور، با این تصورّات وقتی کمی حرکت کرد و از آغاز مسیر فاصله گرفت  :قلمروفکری

 ای دهـجوشن       دره نا      ، گنی ـسهم               ای  دهـخروشن   رـبح   یکی    دید  -12
جوشنده: جوشان )موّاج( /  سهمگن و نادره بحر : دریا   /    خروشنده : خروشان /    سهمگن : ترس آور /   :قلمرو زبانی

 نادره جوشنده: جوشندۀ عجیب و کمیاب   -جوشنده: معطوف به خروشنده و صفت 

 چشمه، دریایی خروشان، ترس آور و جوشان را دید. : قلمرو فکری 

 در    رهـزهََ     دهـش   ،  کرده   هـسی     دیده           کر     ردهـک لک ـف  ، آورده    بر  هنعر -13
 ( مرخّم مرکب صفت فاعلی /   زهره در: وحشتناک ، زهره درنّده )نعره : فریاد  : قلمرو زبانی

زهره در بودن: کنایه از ترسناک و  / طمع کردن به چیزی و رغبت به آن  : کنایه از«  دیده سیه کردن» : قلمرو ادبی

  وحشتناک بودن

    نسبت داده شود ایبه در دهیکردن د هی: اگر سصیتشخ و اغراق: کرشدن فلک / صیتشخ فلک: مجازا گوش فلک /   

 کرده هیس دهید  / رفت. یم یاهیس دنشدی از چشم – 1کرد   یبا چشمان غضبناک نگاه م -0کرده:  هیس دهی: دهامی/ ا 

 ترسناک بودن                            :از هیکنا

 ( را ترسانده بود. همه گوش فلک را کر کرده و با چشمان غضبناک خود ) ا،یدر ۀنعر : قلمرو فکری

 یَله     ، لـساح     تن     بر   ش ـتن   داده                    زلزله     یکی    دـمانن    به    راست  -14
تکیه دادن به چیزی به نحوی که بدن در راست: درست، دقیقاً )قید است(  /   یله: رها   /  یله دادن: رها شدن، : قلمرو زبانی

 حال استراحت کامل قرار بگیرد.

 تن ساحل و دریا: تشخیص / مانند زلزله : تشبیه :قلمرو ادبی

 می کوبید.درست مانند زلزله بدنش را به ساحل  :  قلمرو فکری 

 دیدـب    دریـــا    گامۀ ـهن    هـهم     وان                   دـرسی   اـآنج  به چو    کوچـک   مۀـچش -15
 هنگامه : شور و غوغا :قلمرو زبانی

 قلمروادبی:دیدن برای چشمه: تشخیص / هنگامۀ دریا: تشخیص/ واج ارایی » ه «/ هنگامه را دید، حس آمیزی

 وقتی چشمۀ کوچک به کنار دریا رسید و آن همه شور و غوغای دریا را دید، ...: قلمرو فکری

 کشد      برتر    ادثهـح  از   نـخویشت                       د    ـدر کش  دمـورطه ، ق   کزان  خواست -16
    .عقب نشینی کندکشد: ب ، زمین پست      / قدم درورطه : گردا  :قلمرو زبانی

 دنیبرتر کش /   ای/  ورطه: استعاره از در   قدم در کشیدن چشمه : تشخیص و کنایه از عقب نشینی و دور شدن :قلمرو ادبی

 دورکردن، خود را درامان نگه داشتن بیخود از را آس،  نجات دادناز  : هیکنا، 

 خواست که از آن گرداب هلاکت، خودش را دور کند و خود را از آن حادثه نجات دهد.   : قلمرو فکری

 اندـم     گوش   سخنی   رینـشی  هـهم  کز                       ماند    اموش ـخ   و خیره  ان ـچن   لیک -17
 ماند : شد  /  شگفت زده، ترسان ران،ی: حرهیخ :یقلمرو زبان
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/ گوش ماند: کنایه از سکوت   /(  .حس آمیزی:  شیرین سخنی ) سخن را می شنویم اما شیرینی را می چشیم :قلمرو ادبی

 دنی: مجاز از شنگوش /یاز خوش صحبت هیکنا یسخن نیریش/ خاموش ماندن: کنایه از ساکت شدن

           چیزی جز سکوت باقی نماند. زبانی،   که از آن همه خوش دیشگفت زده شد و ترساماّ چشمه آن چنان   :قلمرو فکری

 عظمتدر برابر  رتیحو   سکوتمفهوم : ترس و   / 

 نیما یوشیج )علی اسفندیاری(

 کارگاه متن پژوهی

 :قلمرو زبانی

 های مشخصّ شده را با معادل امروزی آنها مقایسه کنید:  ( معنای واژه0

 ؟ریـهمس       منی   چو  با  دـکن   کیست                  لوفری  ـنی   پردۀ      این     بن      در 

 کار رفته استبه «و رقابت برابری»گذشته و نیز در این شعر در معنی  امروزه در معنی ازدواج و زناشویی است اماّ در

 یله   احل ـس   تن     بر  تنش   داده                زلزله     یکی   دـمانن    به    راست

رود اماّ در گذشته و نیز در این شعر در معنی  امروزه در معانی مستقیم، مقابل چپ، متناسب  و متضادّ دروغ به کار می

                          به کار رفته است.  « درست و بعینه»قیدی یعنی 

 اصلی آن را مشخصّ نمایید:( بیت زیر را بر اساس ترتیب اجزای جمله در زبان فارسی، مرتّب کنید و نام اجزای 1

 «گشت یکی چشمه ز سنگی جدا          غلغله زن، چهره نما، تیز پا»

 یکی چشمه )نهاد(، غلغله زن، چهره نما، تیزپا )قید( از سنگی )متمّم قیدی( جدا )مسند( گشت )فعل اسنادی(.

 قلمرو ادبی:

 کنید.های ادبی بررسی  های زیر را از نظر آرایه ( هر یک از بیت0

 د رخ خود را به  منـماه ببین       ر مو، شِکَن          ـچون بگشایم ز س -

داشته تشخیص: ماه رخ    /: سر، مو، رخ. مراعات نظیر  /« چشمه  آرام گرفتن و صاف شدن»کنایه: شکن از مو گشادن: 

                                             تشبیه: چشمه مانند آینه است.  /  مو داشته باشد و مویش را بگشایدچشمه  -خود را ببیندباشد و عمل 

 هدف    بر    رود    که  ری ـتی   چو   گاه           دف ـص  چون   کف     زده   بر   ،  دهان    به  گه  -

چشمه یکبار به صدف و : تشبیه تشخیص: کف بر دهان زدن صدف/   /  جا هیجان کف به دهان برزدن: کنایه از خشم و این

 هدف ،صدف :ناس ناهمسان )ناقص اختلافی(ج /تیر و هدفتشبیه شده است/ مراعات نظیر: بار دیگر به تیر

     شیفته  خودو مغرور و  هیاهواما پرو ناتوان  ضعیفهای  انسانچه کسانی است؟ نماد « چشمه»( با توجه به شعر نیما، 1

 شیرین سخنی       ای از کاربرد این آرایۀ ادبی را در سرودۀ نیما بیابید.  نمونه  (0

 بیابید و مفهوم هر یک را بنویسید.   « مجاز» دو نمونه  ،این درس شعر در -4

  من /    پردۀ نیلوفری دوشو بر  سربوسه زند بر      

 قلمرو فکری:

 چشمه غرور خود را کنار گذاشت.ایجاد شد؟« چشمه»نحوۀ تفکّر ش و پس از رسیدن به دریا، چه تغییری در نگر -0

 معنای بیت زیر را به نثر روان بنویسید: -1

 «دیده سیه کرده،  شـده زهَره در                نعره بر آورده، فلک کرده کر      »

 است.  چشمه  نگاهی کردهود برای بلعیدن دریا، فریادی برکشیده که گوش فلک را کر کرده است و غضباک و طمع آل

 سرودۀ زیر از سعدی است، محتوای آن را با شعر نیما مقایسه کنید: -0

 خجل شد چو پهنای دریا بدید                   یکی قطره  باران ز ابری چکید

 گر او هست حقاّ من نیستم                 که جایی که دریاست  من کیستم؟   

 صدف در کنارش به جان پرورید                        بدیدچو خود را به چشم حقارت 
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 در نیستی کوفــت تا هست شد              بلندی از آن یافت کاو پست شد      

در   موضوع هر دو پرهیز از خودبینی است / تعداد ابیات نیما بیشتر از شعر سعدی است  / هر دو در قالب مثنوی هستند    

دهد اماّ در شعر سعدی، قطره علاوه بر تغییر پیدا کردن به  یابد و غرورش را از دست می ط تغییر میشعر نیما، چشمه فق

 شود.   گوهری گرانبها تبدیل می

 ولی دانست؛ می ها پدیده ۀهم از برتر را خود که چنان آن بود، خواه خود و مغرور افراد نماد نیما، شعر آغاز در، چشمه   

 مقابل در باران ۀقطر سعدی، شعر در .کرد اختیار تواضع و فروتنی دریا، دیدن با ابتدا همان از باران، ۀقطر سعدی شعر در

 نیما، شعر در اماّ رسد؛ می ارزشمند مقام به بیند، ارزش می بی و پست را خودش چون و کند می فروتنی دریا، عظمت

 می شود، می رویارو سهمگین و طوفانی دریای با که زمانی بیند و می دیگران از برتر را خودش و است مغرور چشمه،

 جز ای چاره که ماند می حیران و مبهوت دریا عظمت برابر در چنان دهد؛ اماّ نجات را خود و کند دوری دریا از خواهد

 دریا، عظمت برابر در پایان در چشمه، .است یافته رشد و خاکسار های انسان نماد باران، ۀقطر .ندارد شدن تسلیم و سکوت

 .گذاشت کنار را غرور و کرد سکوت ناچار به وجود، اظهار جای به و مبهوت ماند

 

  ردـخ یۀ  راـپیگنج حکمت                                                  

 

   و  دـگذشتن آن بر  ادـّصی   دو  روزی  ا،ـقض از .اجزـع یکی حازم، دو:  بود ماهی سه  ریـآبگی در     

ماهیان این سخن بشنودند؛ آنکه حزم زیادت داشت و  .هر سه را بگیرند که  ادندـنه ادـمیع  دیگرـیک  با

بارها دست برد زمانۀ جافی را دیده بود، سبک روی به کار آورد و از آن جانب که آب درمی آمد، برفَوْر 

 بیرون رفت. 
حزم : دور اندیشی / میعاد : وعده، قرار؛ میعاد نهادن : قرار گذاشتن/  / عاجز: ناتوان/دور اندیشمحتاط، : حازم :زبانی قلمرو

سبک : تند ، سریع /   جافی: ستمگر، ظالم /  هجوم و حمله ؛ دست برد دیدن: مورد حمله و هجوم قرار گرفتن/ دست بُرد : 

  روی به کار آورد : دست به کار شد/ آب در می آمد : آب وارد می شد/ برفور: سریع

قلمروادبی:تشبیه: پیرایۀ خرد) خرد مانند پیرایه است(/ تشبیه: ذخیرت تجربت) تجربه مانند یک ذخیره است( ) استعاره: 

زنده  افتن،یاز نجات  هیکنا جان به سلامت بردن، / صیتشخی: زمانه جافتجربه مانند چیزی است که ذخیره می شود( /  

.ماندن  

قلمروفکری: در برکه ای سه تا ماهی زندگی می کردند: دو تا محتاط و یکی ناتوان. اتفاقا روزی دو صیّاد از آنجا می گذشتند 

و با یکدیگر قرار گذاشتند که دام بیارند و هر سه ماهی را صید کنند. ماهی ها این سخنان  شکارچی ها را شنیدند؛ آن 

ماهی که خیلی محتاط بود و بارها هجوم زمانۀ ستمگر را دیده بود، سریع اقدامی کرد. و از آن سو که آب داخل می شد، 

 فورا بیرون رفت. 

دیگری هم که از پیرایۀ خرد و ذخیرت  .در این میان، صیّادان برسیدند و هر دو جانب آبگیر محکم ببستند

 .وقت حیلت استغفلت کردم و فرجام کار غافلان چنین باشد و اکنون »تجربت بی بهره نبود، با خود گفت:

هر چند تدبیر در هنگام بلا فایدۀ بیشتر ندهد؛ با این همه عاقل از منافع دانش هرگز نومید نگردد و در دفع 

 .مکاید دشمن تأخیر صواب نبیند

قلمرو زبانی:  در این میان: در این زمان؛ در این حین/ آبگیر : تالاب / پیرایه : زینت/ فرجام : عاقبت/ حیلت : چاره / مکاید 
.صواب نبیند: درست نمی داند، جایز نمی شمارد/ : کیدها، نیرنگ ها   
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قلمرو ادبی : تشبیه: پیرایۀ خرد) خرد مانند پیرایه است ( تشبیه : ذخیرت  تجربت ) تجربه مانند یک ذخیره است() استعاره 

ذخیره می شود: تجربه مانند چیزی است که   

 قلمروفکری: در این میان، ماهی گیران رسیدند و هر دو طرف آبگیر را محکم بستند ماهی دوم هم که از خرد و تجربه بهره 

ای داشت به خودش گفت: نادانی کردم و پایان کار انسان نادان گرفتاری و مرگ است. الآن زمان چاره اندیشی و حیله است 

 اگرچه چاره اندیشی در هنگام بلا فایدۀ زیادی ندارد؛ با این همه دانا هیچگاه از سود دانش ناامید نمی شود و در بی اثر

.نمی کند دشمن تأخیرهای  کردن حیله  

صیّاد او را  .وقت ثبات مردان و روز فکر خردمندان است. پس خویشتن مرده کرد و بر روی آب می رفت

رد. برداشت و چون صورت شد که مرده است، بینداخت. به حیلت خویشتن در جوی افکند و جان به سلامت ب

افعال وی ظاهر بود، حیران و سرگردان و مدهوش و پای کشان، و آنکه غفلت بر احوال وی غالب و عجز در 

د.چپ و راست می رفت و در فراز و نشیب می دوید تا گرفتار ش  

 قلمرو زبانی:  صورت شد: تصور شد، به نظر آمد / افعال: کارها / پای کشان : لنگان لنگان، ناتوان

    مدهوش: سرگشته، حیران/ نشیب : سرازیری، پستی 

  قلمرو ادبی :  جان به سلامت برد: کنایه از زنده ماندن

قلمرو فکری : اکنون زمان پایداری مردان و روز اندیشیدن خردمندان است. پس خودش را به مردن زد و بر روی آب شناور 

ماهی گیر ماهی دوم را برداشت و زمانی که به نظر آمد ماهی مرده است آن را دور انداخت. ماهی هم با تلاش خودش  شد.

ماهی سوم که نادان بود و ناتوانی در کارهای او نمایان بود سرگشته و سرگردان شد و . و زنده ماندرا به نهر انداخت 

 با.ناتوانی به این طرف و آن طرف می رفت تا اینکه صید شد.

 اراز آموختن ، ننگ مددرس دوم                                             

خود را به نیکی و نیکو کاری  به مردم نمای و .........و زود اندوهگین مشو که  میاسا و  کردن کیـاز نی تا توانیبند اول :     

 این فعل کودکان باشد.

نموده: از مصدر نمودن به معنی نشان دادن، ارائه دادن و واضح ، نمودی –نمای  /میاسا: آسوده و فارغ نباش  :قلمرو زبانی  

 - پیدا مکن: نشان نده / کردن محافظت نمودنتیمار داشتن: مراقبت   /مستغنی: بی نیاز  / : حق ، انصافداد /ساختن است.

در همۀ و اندر همه کاری داد از خویشتن بده:  /)جو فروشنده( جو فروش: / ) گندم نماینده ( :گندم نما / عمل ،فعل: کار

 )حاسبوا نفسکم قبل ان تحاسبوا(  کارها عدالت را از خود آغاز کن.

قلمرو ادبی: تناسب = زبان و دل / گندم نمودن و جوفروختن :  تضاد /  گندم نما و جوفروش کنایه از: به زبان دیگر گفتن و 

چیزی دادن: کنایه داد از /   ) کنایه و تمثیل از ریاکار و دورو گندم نمای جو فروش / دورویی از کنایه - داشتن گریبه دل د

) غم و شادی (،  ( ) شادان و اندوهگین ، نیک و بد(تضاد: ) / از حق آن را ادا کردن  

و خود را به مردم آنگونه نشان بده که فردی نیکوکاری  رتوانی از نیکی کردن به دیگران دست بر ندا تا می  :قلمرو فکری

زبانت چیزی نگو که دلت چیزی دیگر باشد )کنایه از  . بهچون این چنین نشان دادی خودت برخلاف آن رفتار مکن  .هستی

دا کن؛ زیرا فروشد و در هر کاری حق آن را ا دهد؛ ولی جو می دورو نبودن( تا مانند کسی نباشی که به مردم گندم نشان می

اگر غم و شادی برایت پیش آمد، به کسی بگوی که  .ترسد هر کس که حق را ادا کند، نیاز به قاضی ندارد و از آن نمی

و با هر اندک ه ند نشان ایشان به و نکن آشکار انسانی هر برای را شادیت و غم و دارد رادوست توست و قصد کمک به تو 

 .ها ست که این کار بچه خوبی و بدی، زود شاد و غمگین نشو
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: بدان کوش که به هر محالی، از حال و نهاد خویش بنگردی........ نومیدی را در امید بسته دان  و امید را در بند دوم*

 .نومیدی
  

به  گذرا یجزئ4ر: مشمـ یآن را  شـاد/  بدان وابسته: دان بسته  /نکنی تغییر: بنگردی/  ممکن غیر: محُال :زبانی قلمرو 

 /محذوف است « بسته دان» ی....: فعلـدینوم ررا   د ـدیام /ول و مسندعمف

  /حال، محال: جناس افزایشی   ، تغییر حالت دادنکنایه از عصبانی شدناز جای شدن:   :قلمرو ادبی

شوند و  نمی تلاش کن با هر کار بی اساسی تغییر نکنی چرا که، بزرگان با هرکار )چه حق و چه باطل( عصبانی :قلمرو فکری

و هر شادی که پایان آن غم است، شادی به شمار نیاور، هر زمان ناامید شدی، امیدواریت را از دست مده و  کنند صبوری می

  (است. )وابستهیبدان که نومیدی وابسته به امید و امید به ناامید

ننگ  از تا ... ننگ مدارقرابت خویش رارا به سزا، حق شناس باش، خاصه کس  رنج هیچ کس را ضایع مکن و همه  :ومسبند *

 رَسته باشی.

خاصه  / ( نمای اضافه جانشین نقش ) را: فک اضافه،باش /  کس همه شناس حق حقیقتاً،سزا: / باطل : ضایع: زبانی قلمرو

/ درجمله / رها شدن رستن:/   بسیار مشتاق، آزمند ،مولع:حریص /حرمت دارد : احترام بگذار / قرابت: مخصوصاً خویشاوندان

 /   یاز افراط در دشمن زیمقابله به مثل پره:  مدارا، / فک اضافه« را »نوع  را  شیخاصه حق شناس قرابت خو: 

  ننگ: شرمساری، بی آبرویی / رسته: نجات یافته هنر: فضیلت / ایمن گرداندن: در امان بودن / 

 تضاد: هنر و عیب؛ ناایمن و ایمن: قلمرو ادبی 

 ای اندازه به و خود خویشاوندان ویژه به؛ باش شناس حق مردم همه به نسبت و مکن تباه را کس هیچ تلاش :قلمرو فکری

و احترام پیران خاندانت را نگه دار؛ ولی شیفته پیران مشو تا همانطور که فضیلت آنها  کن نیکی خویشانت به داری توان که

کنی، به اندازه ای که احساس ناایمنی داری خود را  ای احساس امنیت نمیبینی، عیب آنها را نیز ببینی، و اگر از غریبه را می

 .و از آموختن شرم مکن تا از بی آبرویی نجات پیدا کنی .از او دور کن و در امان دار

 عنصرالمعالی کیکاووس نامه، قابوس

 کارگاه متن پژوهی

 قلمرو زبانی:

 های مشخصّ شده را بنویسید. معنی واژه -0

 سعدالدّین وراوینی             .داد   توان سخن آرایی  دادِ  او  در  که  کتابی -

 حق                    ادا کرد                          

 فخرالدّین عراقی                            نهاد       ما     هادِن   در   شوری عشق،  -

 قرار داد          ، سرشت، ذاتوجود            

   غم، شادی  / نیک، بد/ حق، باطل / ایمن، ناایمندر متن درس، سه گروه کلمۀ متضاد بیابید.   -1

 در کدام جملۀ متن درس ، حذف صورت گرفته است ؟ نوع آن را مشخص کنید -0

 نومیدی را در امید بسته دان و امید را در نومیدی  ) بسته دان ( حذف به قرینه لفظی 

 جدول زیر را کامل نمایید.)با حفظ شخص(   -5

 

 فعل امر ساخت منفی مضارع اخباری

 شنیده بودی بشنو نشنو شنوی می



@azaradab           گروه زبان و ادبیات فارسی استان آذربایجان شرقی                                                                                   

12 
 

 می روی داری برو نمی روی روی می

 خواهید پرسید بپرسید نخواهید پرسید پرسید می

 قلمرو ادبی

 افزاید. سازد و بر تأثیر سخن می مینوشته را زیبا چه تأثیری در سخن دارد؟ « مَثلَ»گیری از  بهره -0

 دو عبارت کنایی را از متن بیابید و بنویسید.  -1

 (کردن ادا را آن حق از کنایه: دادن چیزی از داد/   رو دو و کار ریا از تمثیل و کنایه) فروش جو نمای گندم

 قلمرو فکری

 . را زود شاد و اندوهگین شدنشمارد؟  نویسنده، چه کاری را کودکانه می -0

 کند؟ های اخلاقی تأکید می در جملۀ زیر، نویسنده بر کدام ویژگی -1

 خوددار بودن و بروز ندادن بیش از حد احساسات«.            اثر غم و شادی پیش مردمان، بر خود پیدا مکن» 

 را بنویسید؟ پرهیز از دو رویی و ریا «  گندم نمای جو فروش مباش» مفهوم عبارت  -0

 فهوم بیت زیر، عبارتی از متن درس بیابید.برای م -4

 ابن حسام خوسفی    «        می گذرند   زود   و   آیند  زود           و غم     شادی    که  بزی   غم  بی   و  شاد»

 بِزی: زندگی کن )مصدر: زیستن( 

امیدوارتر باش و نومیدی را در امید، بسته دان هر شادی که بازگشتِ آن به غم است، آن را شادی مشَمُر، و به وقت نومیدی 

 و امید را در نومیدی.

با کدام عبارت درس ، قرابت معنایی دارد؟  هر که داد از خویشتن بدهد از داور « حاسِبوا قَبلَ انَ تحُاسَبوا » حدیث   -5

 مستغنی باشد

 روان خوانی دیوار

 درک و دریافت

 بدانیم ، هر یک از عناصر زیر نماد چه چیزی است؟اگر این متن را داستانی نمادین  -0

نماد آدم هایی همسایه : /  ها و مانع تفاهم جوامع بشری.جدایی انساندیوار: / تفاهم.ۀ عامل یا مسبّب جدایی ، برهم زنند بناّ:

 که با هم زندگی می کنند ) نماد دوست و هم نوع(

 داستان توضیح دهید.  زاویه دید: سوم شخص                         «  شخصیتّ اصلی » و « زاویۀ دید » در بارۀ   -1

 است ؛ دیوار را به شکل یک دیو می بیند که مانع دوستی و روابط انسانی میان آن ها می شود. «  ناصر» شخصیت اصلی 

 

 ادبیات پایداری           ( 2فصل ) 

 پاسداری از حقیقت                                                   سومدرس 

 

   خون /  توست    ادرـم    رـمه که  /   را   و آب  / ام کرده اندـقی  تو   رام ـاحت   به  که   / می دارم   دوست     را   انـدرخت

  صبح  از ـنم  /  آن  در   تو  که   / رابیـمح  ،  و فلق /   ابتتـنج  دار  آینه  ، شفق   / کرده است   خگون  سر  را   رف ـش   تو

 گزارده ای  ادتـشه
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سرخگون : مانند سرخ ، سرخ رنگ / شفق: سرخی خورشید در هنگام   / مهَر: مهریه / شرف: آبرو ، بزرگواری : قلمرو زبانی

نجابت : اصالت ، پاک منشی ، بزرگواری  /  محراب : شریف ترین جای   : سرخی خورشید هنگام صبحدم، فجر /غروب / فلق

 مسجد. طاق درون مسجد که به طرف قبله باشد چون طاق مذکور وسیلۀ جنگ با شیطان است آن را محراب نامیده اند.

 درختان قیام کرده اندتشخیص:  / کرده اند ـامیق احتـرام تو  هکه ب ،دارمیم دوست  را: درختـان لیحسن تعل : قلمرو ادبی

سرخ گون کردن  /اند که قیام کرده اند(/ تلمیح : آب مهریه حضرت فاطمۀ زهرا است.)درختان مانند انسان هایی تصور شده

تشبیه: فلق  / دار است  نهیی: شفق آهیتشب  خون تو شرف را سرخگون کرده است. / تشخیص :«ارزش واعتبار دادن» کنایه از

 فلق و صبح و خون و شهادت  ،تناسب:  محراب و نماز  /شفق و فلق :تضادّ   / آب نماد پاکی است / مانند محرابی است

به « ( ع » به این دلیل درختان را دوست می دارم که به احترام تو) امام حسین تو: منظور امام حسین ) ع (  :  قلمرو فکری

فاطمۀ زهرا است/ خون تو به شرافت و بزرگواری ، اعتبار  پا خاسته اند./ و آب را دوست دارم که مهریه مادر تو حضرت

بخشیده است / سرخی غروب پرتوی از نجابت تو را بازتاب می دهد/ و سرخی سپیده دم گویی محرابی است که تو در آن 

اه نماز صبح شهادت خواندی و آماده شدی برای شهید شدن )آغاز و پایان هر روز یادآور نجابت و جانفشانی تو در ر

 برپاداشتن دین خداست(.

*** 

در حضیض  /  بودم  ندیده    عـرفی   نـچنی    گودالی   هیچ /  ده استـمکی   را   تو   خون   که / گودالم    آن   کرـدر ف

 .رسـبپ   گودال از  /  بود   عزیز می توان  م ـه

  مکیده است : ماضی نقلی / /  ( است ، قتلگاه ( گودال: زمین پست ، در اینجا ) محل شهادت امام حسین) ع :قلمرو زبانی

 ضیحض ع،یتضاد: رف/  رفیع : بلند، مرتفع  /  حضیض: جای پست در زمین یا پایین کوه ، فرود

تناقض )  /   تشخیص : گودال خون را بمَِکد. : شهادت امام حسین ) ع (تلمیح  /گودال : مجاز از قتلگاه :قلمرو ادبی

 تشخیص: از گودال چیزی را بپرسیم. /  بودن گودالپارادوکس( : رفیع 

در فکر آن گودالی هستم که در آن به شهادت رسیده ای / تا کنون هیچ گودالی  به چنین مقام بلندی دست : قلمرو فکری

 ی و مقامت بسیار بالا مرتبه باشد.از گودال بپرس که حتی می توان در زمین پست باش نیافته بود / 

*** 

  سوی   در   چه   رـه/ کرد:   پاره   دو    به  اتـکاین  در  را   زـچی  همه     و    چیز   هر / آمد   تو   گلوی    بر   که  ری ـشمشی

    رهـبه سخ را     زندگی   ان ـمرگت چن/ ار!ـمعی   تو    مرگِ   ای   ،  آه/ یزیدی...     سو    ر ـدیگ/ دـش    ، حسینی  تو

  ایت ـبه  خون   با / خونت /شد  زندگانی   بزرگ  عبطۀ    / ان ـچن     مردنی   که/ کرد در ـبی ق     را      آن   و/ گرفت

و / -دـاشپمی   دروغ     با   انـجه  که  -/ شد   انـجه  دوام     امنـض  ، عزمت    و/ ادـایست   تراز   یک     در/ حقیقت 

 است...   «راستی »    ای ـامض    تو خون 

کاینات : بودنی ها ، موجودات، جهان / سخُره : مسخره کردن ، ریشخند / غبطه : رشک بردن ، حال و روز  :قلمرو زبانی

 : بدل / قتیحق / قصاص دیه ،  / خون بها: بهای خون ،ن زوال آن  باشیم./ تراز : سطح کسی را آرزو داشتن بی آنکه خواها

/ چنان دوم:  دیآه: شبه جمله / چنان اول: ق  / ضامن : ضمانت کننده، کفیل ، به عهدۀ گیرندۀ غرامت  عزم : قصد ، اراده /

 مقلوب ( یوصف بیچنان: ترک یصفت )مردن

/   تشبیه : مرگ تو مانند معیاری است.   یزیدی /  ،تضاد : حسینی  /تیغۀ شمشیر  مجاز ازمجاز : شمشیر  : قلمرو ادبی

تشبیه : /  خون: مجاز از شهادت /  عزم تو ضامن باشد /  زندگی بی قرار باشد.  / به مسخره بگیرد. تشخیص: مرگ چیزی را
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/   پاشـد یکه   جهـان   با   دروغ   م - دوام   جهـان   شدضـامن  ،  : عزمتلیحسن تعل / خون تو مانند امضا است.

  هی: تشبقتیحق تیخون بها از باطل /  هی: کنایدیزی از حق /  هی: کناینیحس

آنان که طرفدار تو و حق بودند ؛ شدند حسینی و طرفدار  /  شهادت تو همۀ دنیا را  به دو بخش تقسیم کرد :قلمرو فکری

/  شهادت تو ، آنچنان زندگی را به  ای کسی که شهادت تو، معیار حق و ناحق است ستمکار و باطل ، شدند یزیدی. / 

خون تو ، با حقیقت که  /  کرد / که مرگی مثل مرگ تو ، آرزوی همۀ زندگان شده استریشخند گرفت و آن را بی ارزش 

چراکه جهان با   –و ارادۀ تو باعث تداوم دنیا شد  /  ( ) تو حقیقت محض هستی بهای تو است در یک ردیف قرار دارد خون

 نمود و به آن استمرار بخشید. خون تو بود که راستی و حقیقت را در جهان پایدار /  - دروغ پایدار نمی ماند

*** 

/ داقت ـو ص  داری از حقیقتـپاس   به /  اده ایـایست    تاریخ    دانـوج   نـروش   ۀگوش  در   / اعتـشج  از   ا ترـتو تنه

  از  کلاه /  اـاشـتم  گامـکه به هن / بلند    و  اوری ـتن   دان ـچن /  توست     ارادۀ    انـلب   بر /  دـلبخن  ترینرینـشی

 می افتد  لـعق  کودک   رـس

 اور: تنومند ، فربه ، قوی جثهّتن :قلمرو زبانی 

حس /    تشبیه : صداقت مانند لبخند./      یگوشه وجدان: اضافه استعار /  لبان اراده، تشخیص: وجدان تاریخ  :قلمرو ادبی

 یناتوان ر،کلاه از سر افتادن کنایه از شدتّ تحیّ/    تشبیه : کودک عقل /  تشخیص: لبان اراده / آمیزی: لبخند شیرین

شجاعت در تاریخ تنها و بی مانند است. تو تنهاتر از شجاعت در گوشه ای از وجدان بیدار بشریّت برای :  قلمرو فکری

و راستی  /  ( حضور داریهرجا وجدان بیداری هست که از حق پاسداری کند، تو آنجا  پاسداری از حق همواره حاضری )

(. /  تو  تو با اراده ای محکم در راه حقیقت زیبایی آفریدی زیباترین لبخندی است که بر لبان ارادۀ محکم تو می درخشد )

 آنقدر بلند مرتبه و باشکوه هستی که عقل نوپای بشر نمی تواند مقام تو را درک کند.

 ناتوانی شاعر از درک و عظمت و مقام والای امام حسین  : مفهوم

*** 

 انیـامـریّت رهگذار را می آشـو بش /  فرهنگ  از امیـبا ج /  اده ایـایست تاریخ گهِ در گذر  /شـخوی  تالابی از خون بر

 ... -است   ادت ـشه   تشنۀ     که     را  هر کس  -

 تالاب: آبگیر ، برکه :قلمرو زبانی

:  جامی از فرهنگ  جام : مجازاً شراب ؛/، گذرگه تاریخ تشبیه:/   خونش مانند تالابی زیاد بود.تشبیه :   / اغراق :قلمرو ادبی

 تشنه ،یآشامان ،ی: جام، مریمراعات نظ  /منظور از فرهنگ ، فرهنگ شهادت طلبی  است 

استوار حضور داشته ای / با فرهنگ عاشورایی خود / به تو در طول تاریخ همواره با خون جوشان خود محکم و  :قلمرو فکری

 ها راه و رسم شهادت را می آموزی.  انسان

 گوشواره عرش ، مجموعه کامل شعرهای آیینی ، سید علی موسوی گرمارودی                                                

 

 کارگاه متن پژوهی

        زبانیقلمرو 

 را از متن درس بیابید.      « رفیع » مترادف و متضاد واژۀ  -0

 حضیض متضاد:    / بلند  مترادف: 

 ؛ سپس به کمک آن جاهای خالی را پر کنید.بیابیداز متن درس ، برای نمودار زیر ، گروه اسمی مناسب  -1

 – یزندگان بزرگ غبطۀ –فکر آن گودال 

 گروه اسمی
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 وابسته                         وابسته             هسته                    

 مضاف الیه                        صفت                                     اسم

 ............زندگانی........            ...........بزرگ......        ........                 غبطه.....

 

 :قلمرو ادبی

 کرده اند / از گودال بپرس امیدرختان ق  در متن درس مشخصّ کنید.« تشخیص » از کاربرد دو نمونه  -0

 شعر سپید ، گونه ای از شعر معاصر است که آهنگ دارد اماّ وزن عروضی ندارد و جای قافیه ها در آن مشخصّ نیست. -1

 آهنگ دارد . –قافیه ندارد  –این شعر نیز وزن عروضی ندارد  را از این دید بررسی کنید. « پاسداری از حقیقت » شعر 

به کار رفته است؟ دلیل خود را بنویسید.    « حسن تعلیل » در کدام قسمت از متن درس   -0  

 کرده اند امیدرختان به احترام تو ق ب:          عزمت ، ضامن دوام جهان شد الف :  

 :قلمرو فکری 

 شهادت در راه خدابا توجه به متن درس ، شاعر چه نوع مرگی را غبطۀ بزرگ زندگانی می داند؟      -0

 با چه ویژگی هایی وصف شده است ؟ چرا ؟ « عقل » در متن درس ،  -1

 است  وحیران عقل چون کودکی از درک مقام والای امام حسین ) ع ( ناتوان

 ارتباط معنایی دارد؟« پاسداری از حقیقت » قسمت از شعر هر یک از موارد زیر ، با کدام  -0

 شَرفَُ المَکانِ باِلمَکینِ.) ارزش هر جای و جایگاهی به کسی است که در آن قرار گرفته است.(

 در حضیض هم می توان عزیز بود/  هیچ گودالی چنین رفیع ندیده بودم/    که خون تو را مکیده است/  در فکر آن گودالم 

 گودال بپرساز /  

 لِیسَتَنقذَِ عبادَک مِناَلجهَالهَِ و حَیرهَِ الضلّاله. وَ بذََل مهُجَتهَُ فیک

 (. ) او، حسین ) ع (، خونش را در راه تو داد تا بندگانت را از نادانی و سرگردانیِ گمراهی نجات بخشد

هر کس را که / بشریتّ رهگذار را می آشامانیو /  با جامی از فرهنگ/ در گذرگهِ تاریخ ایستاده ای/برتالابی از خون خویش 

 .تشنۀ شهادت است

  دیوار عدل                                                  گنج حکمت: 
 

   نبشت   جواب   . کردن  باید  ارت ـرا عم  آن  ،  شده است خراب  ،  رـشه  دیوار  که   نبشت    لیفهـبه خ    ریـشهِ  لـعام

  و  و خشت  گِل    به   نیست   اجتـکه ح  ، کن   پاک    خوف  و   م ـظل   از   ها راه   و  دیوار کن  دل،ـع  از    را  ر ـشه  که

 الملک توسی نامه، خواجه نظام سیاست                         . گچ و  سنگ

حاجت نیست : نیاز  / : ترسخوف   /: نوشت نبشت   / آبادانی ، میترم ر،یتعم :عمارت  /، حاکم  یوال: عامل :قلمرو زبانی

  وجود ندارد 

: گلِ، ریمراعات نظ  / کنایه از برقراری عدل در جامعه کن واری: شهر را از عدل دکنایه تضاد: خراب، عمارت / : یقلمرو ادب

 خشت، سنگ، گچ

و جاده ها و راه ها را از ظلم و ترس ایمن ساز که نیازی به گل و اجر و  از عدالت بساز یواریشهر د یبرا : قلمرو فکری

   سنگ  و گچ نیست . 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         مفهوم :  ارجحیت برقراری عدل و امنیّت در جامعه 

 

 (   درس آزاد  )    درس چهارم
 

 

 بیداد ظالمان                                                     درس پنجم

 دهیقالب شعر: قص

 بگذرد    زـنی   ا ـشم   ان ـزم   رونق   م ـه             بگذرد     ز ـنی   ا ـان شمـجه   بر   مرگ  هم  -1
 ، اعتبار ییرونق: فروغ روشنا : قلمرو زبانی

  هیزمان و جهان: قاف : گذر کردن به مرگ نسبت داده شده است / صیتشخ و زوال / یاز نابود هیگذر مرگ: کنا  :قلمرو ادبی

 روزگار قدرت و تسلط     - از رونق و شکوه دوران: کنایه رونق زمان جهان: مجاز از زندگی / / 

 رسد. به پایان میرواج و گرمی بازار  شما هم با آمدن مرگ  مرگ به سراغ شما نیز خواهد آمد /  : قلمرو فکری

 بگذرد ز ـنی   اـشم  ان ـآشی  دولت  بر                د  خرابـکن  تا  آن  پی  از محنت    بوم وین  -2
خانۀ ، آشیانِ دولتولت آشیان : د /  ییدولت: دارا/   : به خاطرِاز پیِ /  اندوه و غم ،: رنجمحنت  /بوم: جغد  :قلمرو زبانی

 خوشبختی 

بوم محنت بر آشیان کسی گذشتن: کنایه از   /    ) جغد(: نماد شومی بوم   /   بوم محنت: اضافه تشبیهی :قلمرو ادبی

 یگذشتگان م. دربارۀ نحس بودن جفد انهیعام اعتقادی به دارد اشاره ) …تن: بوم مححیتلم / نابودی قدرت و اعتبار

   : تشبیه انی/  دولت آش  ( .گرددیآن م یرانیباعث و یپنداشتند که عبور جغد از کاشانه ا

 کرد.کند؛شما را نیز خانه خراب خواهد گری است که به ما بسنده نمیجغد شوم و ویران، رنج و سختی :قلمرو فکری

 بگذرد  زـنی  اـشم   انِـده  بر   و لق ـح بر       عام         و  خاص   رِـگی گلو هست  ل که ـآب اج  

   قطع کننده نفس / گلوگیر :   اجل : مرگ قلمرو زبانی:

کل نفس ذائقۀ » تلمیح به آیه / خاص و عام: مجاز از همه  مصراع اول: تشخیص / /  اضافه تشبیهی آب اجل: :قلمرو ادبی

عام(  تضاد: )خاص ،دهان( / ، حلق : )گلو ،ریمراعات نظ  / کنایه از: مرگ و نابودی آب اجل بر حلق کسی گذشتن« / الموت

  / گلو گیر بودن کنایه از کشنده بودن 

 شود به سراغ شما نیز خواهد آمد. کند و دامنگیر همه می مرگ که به هیچ کس رحم نمی  : قلمرو فکری

 بگذرد   زـنی  اـان شمـالمـظ   دادـبی           نکرد       اـبق   در،  انـجه  هب ادلان ـع  دادِ  چون -4

بگذرد: تمام  داد: عدل /  / یماندگار ،یجاودانگ، بقا: باقی / داد: عدالت و انصاف : حرف ربط وابسته ساز / چون قلمرو زبانی:

 . درجهان  به؛ متمم از نشانه های سبک قدیم است آوردن دو حرف اضافه برای یک/   ، ظلمبیداد : بی عدالتی/  شود یم

 « ، د  ا» / واج آرایی  ، عادلان و ظالمان  دادیو ب داد :تضاد:  قلمرو ادبی

 پس ظلم و ستم شما ظالمان نیز پایدار نخواهد ماند.  وقتی عدالت و دادپروری عادلان، در جهان باقی نماند /  : قلمرو فکری

 خاقانی()/ بر قصر ستم کاران تا خود چه رسد خذلان ا بارگه دادیم این رفت ستم بر مام -0ارتباط معنایی دارد با: *

 نماند همی نیک و بد پایدار -1

 بگذرد  ز ـنی   اـشم  انـسگ ِ    عوعو  این          رفت   و گذشت   رانـشی غرّش    مملکت چو  در -5
      / عوعو: نام آوا  ترسناک ادی، فر بیمه یغرش: صدا :زبانی قلمرو ا
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قلمرو ادبی:  غرّش شیران، استماره از عدل و داد و فرمانروایی حاکمان بزرگ / سگان؛ استعاره از : حکومت ذلت بار ظالمان 

عو  /  استعاره از شجاعان و بزرگان رانیش  / ایمملکت مجازا دن/  سگان( و )غرش ، عوعو( ران،ی/ تضاد: )ش قیو حاکمان نالا

یظاهر یاستعاره از قدرت ها :عو  

نیز از بین  های شما فرومایگان ین پارس کردنهای دلیر باقی نماند پس ا و غرشّ شیرمردان و انسانوقتی فریاد  :قلمرو فکری

 هم مفهوم با بیت اول و سومزوال پذیری شکوه و قدرت ظاهری انسان های پست و فرومایه( )  /  خواهد رفت.

 بگذرد  ز ـنی    اـشم  دانـچراغ   بر    م ـه            شت   کب   ها عـشم  انه بسیـزم در که   بادی  -6
 .کند یکه چراغ را از باد و باران محافظت م یا لهیوسجای چراغ ، چراغدان :     قلمرو زبانی:

 زندگیاستعاره از  چراغدان:  /ی بزرگوجود انسان ها استعاره از :شمع  / و حوادث ناگوار مرگاستعاره از   :باد :قلمرو ادبی

کشتن:  شمع / «کل نفس ذائقۀ الموت» تلمیح به آیۀ:  / باد بر شمع و چراغدان وزیدن: کنایه از مرگ و نابودی عمر / –

 ( شمع و چراغدان : )ریظنمراعات   / شمع از خاموش  هیکنا

) این  برد، روزی شکوه و رونق شما را نیز از بین خواهد برد. می های زیادی را از بین حوادث روزگار که قدرت  :قلمرو فکری

 ( بادِ مرگ ، چراغ زندگی شما را نیز خاموش خواهد کرد.

 بگذرد   زـنی   اـشم   کاروانِ ار ، ـناچ                   گذشت   کاروان  رای  بسیـکاروانس زین -7
 کاروان: زندگی ، انسان ها      /کاروانسرا: دنیا    قلمرو زبانی:

اول استعاره از انسان ها. کاروان دوم استعاره از عمر زندگی و  در مصراع کاروان /  دنیااستعاره از   :کاروانسرا :قلمرو ادبی

 «  ا »ییواج آرا /    تکرار: )کاروان(  /   حکومت

اند پس شما نیز به ناچار دنیا را ترک  زیادی آمدند و از آن رفتهبه این دنیا که همانند کاروانسرا است افراد   : قلمرو فکری  

 خواهید کرد.

 بگذرد   ز ـنی   اـشم   رانـاخت  ر ـتأثی                          نـخویشت   مسعود   العِـط به   ـرمفُتخ    ای -8
خویشتن :  / اختران : ستارگان /  نیکو مسعود: فرخنده،/   طالع: سرنوشت، بخت  /مفتخر: صاحب افتخار   قلمرو زبانی:

 ضمیر مشترک

مصراع دوم کنایه از: بخت نیک شما نیز  / تلمیح: اعتقاد قدُما بر این بود که ستارگان بر سرنوشت ما تأثیر دارند. :قلمرو ادبی

 «  ت» : ییواج آرا : )طالع و اختران( / ریمراعات نظ/ به پایان خواهد رسید.

کنی، این خوشبختی و خوش اقبالی شما نیز  کسی که به بخت و اقبال خود می نازی و به آن افتخار میای  : قلمرو فکری

 سپری خواهد شد.

 بگذرد    ز ـنی     اـشم ان ـکم  سختی   تا                     ر کنیم      ـسپ  تحمّل    ز ر جورتان ـتی   بر -9
 قدرتجور : ستم  / سختی کمان:  :قلمرو زبانی

 «تحملّ مانند سپری است »  میتشبیه :  ز تحمل سپر کن   /: تیر جور ) جور مانند تیر است (  یتشبیهاضافه   :قلمرو ادبی

کمان:  یاز مقاومت در برابر ظلم و ستم / گذشتن سخت هیسپر کردن تحملّ: کنا /  دفاع کردن : از هیکنا سپر کردن : / 

سخت کمان بودن : کنایه از قدرت و مهارت داشتن در تیر  سپر ،کمان( ر،ی: )تریظلم / مراعات نظ دنیرس انیاز به پا هیکنا

 اندازی

تا دوران پر از سختی و ظلم و ستم شما نیز به پایان  ،کنیم در مقابل ظلم و ستم شما صبر و بردباری می : قلمرو فکری 

 برسد.

 بگذرد      زـنی  ا ـشم  ان ـشب   گرگی  این              ع ـطب  گرگ     به چوپانِ  رده ـرمه سپ  تو  ای -11
 شبان: چوپان گرگ صفت، درنده خو  /گرگ طبع:  /  : گلهرمهادا : محذوف : کسی که / نای : ندا / م   :قلمرو زبانی
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 / گرگی: استعاره از رفتار ظالمانه  / رگزاران ظالم درنده خو: استعاره ازکاگرگ طبع چوپان / : استعاره از مردمرمه :قلمرو ادبی

 ) پارادوکس )متناقض نما(: گرگ طبع بودن شبان/ گرگ، رمه، چوپان، شبان: مراعات نظیر / حاکمان ظالم : استعاره ازشبان

 هیتشب :گرگ طبع   (شبان  یگرگ

کارگزاران شما نیز از بین این درنده خویی ، ای ای کسی که مردم را به دست کارگزاران درنده خو سپرده : قلمرو فکری

 سیف فَرغانی                                                                                                 خواهد رفت.

 کارگاه متن پژوهی

 قلمرو زبانی :

 در شعری که خواندید، پنج واژۀ مهمّ املایی بیابید و بنویسید. -0

 ـ غرّش ـ طالعرونق ـ محنت ـ اجل 

 های مشخصّ شده را توضیح دهید: تفاوت معنایی فعل -1

   (از بین برد)     آید  بنده پرور  کاو کن   بندگی  تو  گفتا         کشت  آرزو  به را  ما  گفتم که نوش لعلت 

   (خاموش کرد)      بگذرد  نیز    شما  چراغــدان  بر   هم       بکشُت  شمع ها   بسی زمانه   که در     بادی 

 برای هر واژۀ مشخص ، یک مترادف از متن درس بیابید. -0

 طالع                ناصر خسرو                        ش ، آزمرکب بــد فــرو آیـد          هر که گیرد عنان بـخـتبـر در 

 رونق                 ابن یمین                     تو اعتبارهمّت بلند دار که نزد خدا و خلق          باشد به قدر همّت تو 

 قلمرو ادبی:

 قافیه و ردیف را در بیت نخست این سروده مشخص کنید.       قافیه : جهان ، زمان      ردیف: شما نیز بگذرد -0

 در بیت زیر ، کنایه ها را بیابید و مفهوم آنها را بنویسید: -1

 بگذرد      نیز  شمـا    کمــان    سختی    تا       ـر کنیم         پتحملّ س  ز   رتانوج    تیر   بر

 .نیز بگذرد : سرسختی و قدرت شما نیز تمام می شود اسختی کمان شم  / سپر کردن : دفاع کردن

 در بیت پنجم ، استعاره ها را مشخص کنید و مفهوم هر یک را بنویسید. -0

 شیران : استعاره از مردان مبارز و شجاع /  سگان : استعاره از مردان پست و فرومایه.   

 قلمرو فکری:

 با توجهّ به توضیح زیر ، معنی و مفهوم بیت اوّل درس را به نثر روان بنویسید. -0

سیف الدین محمد فَرغانی ، در سدۀ هفتم هجری ، هنگامی که شهرهای بزرگ و آبادان ایران ، در آتش بیداد مغولان »      

می سوخت ، این شعر را سرود. سیف در این سروده ، از رفتار ظالمانۀ فرمانروایان و تاخت و تاز سپاه مغول ، با بیان کوبنده 

 ای انتقاد می کند.

 چیست؟« گرگیِ شبان»و « چوپان گرگ طبع»، « رمه»، مقصود شاعر از در بیت زیر -1

 این گرگی شبان شما نیز بگذرد                     ای تو رمه سپرده به چوپانِ گرگ طبع   

 خویی حاکم خو /       گرگی شبان: ستم و درنده طبع: حاکم ظالم و درنده رمه: مردم /     چوپان گرگ

 برای حدیث و آیۀ زیر، نمونه بیتی مرتبط بیابید و بنویسید:از متن درس ،  -0 

 امام علی )ع(«.                                                      الدهّرُ یَومانِ یومٌ لَک و یوَمٌ علیک»

  ای مفُتخرَ بــه  طالعِ مسعــود خویشتن           تأثیـر اختـران شمــا نیــز  بگذرد

  085سورۀ آل عمران، آیۀ «.                                                     ذائقهُ الموت کلُّ نفسٍ»

 هم مرگ بر جهـــــان شما  نیز بگــذرد           هم رونــق زمان شما نیــز بگذرد 

 بادی که در زمانه بســـی شمع ها بکشُت          هم بــر چراغدان شمـا نیـز بگذرد

 سرودۀ زیر، یادآور کدام بیت درس است؟  بیت چهارم  -4
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 خاقانی   ؟ خذلاند ـرس ستمکاران ، گویی چه ر ـبر قص     ما       بر مـست رفت ، ایندادیم بارگهِ ما

 خذلان: خواری ، پستی، مذلتّ

 همای رحمت                                                              شعر خوانی 

 

 را   اـهم ۀ سای  همه  دیـسوا فکن   ما  به  که دا را          ـخ  آیتی چه   رحمت تو ایـای هم  علی -1
: همه موجودات ی/ هما: پرنده سعادت   / ماسو   یمصرع دوم : مفعول « را» مصرع اول: حرف اضافه  / « را »  : یقلمرو زبان

 : نشانه تیآ الله(  ی) ماسو مخفف

 ی/ هما: استعاره از حضرت عل   هیرحمت: تشب یهما : یادب قلمرو

ای همای سعادت ، تو چه نشانه ای از خداوند هستی، که سایه خوشبختی و رحمت خداوند را بر سر  ای علی، : قلمرو فکری

 همۀ موجودات عالم افکندی.

 دا راـخ  قسم  داـخ  به  ، من   اختمـشن  به علی        بین     علی رخ    اسی همه درـدا شنـخ  اگر  دل  -2
 قلمرو زبانی: دل: منادا  / خداشناس: مسند  /به : به قسم /  به خدا قسم: حذف فعل به قرینه معنوی 

 قلمرو ادبی: دیدن : مجاز از توجه / دل: تشخیص)ای دل(/ علی و خدا: تکرار/ رخ: مجاز از وجود 

، به خدا سوگند که با وجود علی است که من بشناسی به چهره علی نگاه کنخواهی خدا را ای دل، اگر می قلمرو فکری :

 .رسد یبه کمال م یبا شناخت امام عل یمفهوم: خداشناس  خدا را شناخته ام.

 را   گدا  کرم    از  دهد هی اـپادش  نـنگی  که              زن       علی ۀ انـخ  در  نـمسکی  گدای ای   برو -3
 قلمرو زبانی :  کرم: لطف، بخشش، جوانمردی   / » را « مصرع دوم: حرف اضافه  /  مسکین: بیچاره، فقیر  

قلمرو ادبی : درکسی را زدن: کنایه از درخواست کمک/  نگین: مجاز از انگشتری /  تلمیح: به ماجرای  بخشیدن انگشتر 

ورََسولهُُ وَالذَّینَ آمَنوُا الذَّینَ یقُیمونَ الصلَّاۀَ وَیُؤتونَ الزَّکاۀَ وهَمُ  إنِمَّا ولَِیُّکمُُ اللهَُّ »هب  نماز توسط حضرت علی)ع(برسر

﴾55مائده/﴿راکِعونَ  

ای گدای بی چاره برو به خانه ی علی )ع( و از او چیزی بخواه چرا که علی )ع( به گدایان فراوان بخشش  قلمرو فکری :  

 می کند.

 مدارا؟  کن  اسیر   به  اکنون توست  اسیر   چو             قاتل من   که پسر   گوید به  علی که از جز  به   -4
 قلمرو زبانی : مدارا: به مهربانی رفتار کردن 

 قلمرو ادبی :  تلمیح به ضربت خوردن حضرت علی به دست ابن ملجم  /  مصرع اول : استفهام انکاری

 کند که با قاتل خود با نرمی و ملایمت رفتار کند . تنها علی )ع( است که به پسر خود سفارش می : یقلمرو فکر

 دای  کربلا  را؟ـشه   عالم   به   کند  مـلکه  ع            ایب ـابوالعج ریـپس که آرد  علی از  جز به    -5
 قلمرو زبانی : ابوالعجایب: صاحب شگفتی ها / علم: پرچم ، درفش ، لوا ، بیرق) واژه هم آوا: الم(/ 

قلمرو ادبی: مصرع اول: استفهام انکاری/علم کردن:کنایه از نشان دادن،آشکارکردن/،علم و عالم: جناس/تلمیح: به واقعه کربلا/ 

که در مصراع اول : ضمیر پرسشی و در مصراع دوم : حرف ربط است. که، که : جناس تام،  

را در عالم مشهور سازد.تنها علی )ع( است که پسری دارد که می تواند شهدای کربلا  :  یقلمرو فکر

 را؟ ا ـوف برد ر ـس  به  لی که می تواند کهـع  چو          ازانـان پاکبـمی ز  بندد د ـدوست عه هب چو  -6
 قلمرو زبانی : چو: حرف ربط  /  پاکبازان: عاشقان واقعی

 قلمرو ادبی : مصرع دوم: استفهام انکاری  / /  تلمیح: به شب هجرت و وفاداری حضرت علی و اثبات وفاداری، لیله المبیت

آخر بر سر عهد و پیمان خود باقی می ماند و آن را به  ۀتنها علی)ع( وقتی که با خداوند عهد می بندد تا لحظ :  یقلمرو فکر

 پایان می رساند.
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 را   لا فتی ملک   هشَ  مـنام  چه  رم ـمتحیّ           گفت شتوانم ر ـبش  نه  خواند توانمش  داـخ نه   -7
 قلمرو زبانی :  نه: حرف ربط  / متحیر: مسند

قلمرو ادبی : شه ملک لافتی: استعاره از حضرت علی  / نه خدا توانش خواند: اغراق  /  شه ملک لافتی...: تلمیح به حدیث" 

"الا ذو الفقار فیلا س یالا عل یلافت  

نه می  توانم او را خدا بخوانم و نه می توانم بشر بگویم، در حیرت هستم که پادشاه سرزمین جوانمردی را  :  یقلمرو فکر

 چه باید بنامم. 

 را  نوا  این  بنوازد   رت غیب خوش  انـلس  که      دم؟   او  شوق  نوای ز  ،  دم رـه نای  چو زنم چه   -8
 قلمرو زبانی : نای: نی  /  نوا: صدا ، آهنگ   / لسان غیب: لقب حافظ  / را: نشانه مفعول 

قلمرو ادبی :  چو نای: تشبیه / دم اول: مجاز از لحظه/ دم دوم: مجاز از سخن/ دم و دم: جناس همسان/ دم ، نای و بنوازد: 

/ استفهام انکارییرمراعات نظ  

دهم ؟ در حالی که حافظ بهتر توانسته است این چرا هر لحظه از شوق و اشتیاق به او همانند نی ناله سر  :  یقلمرو فکر

 شوق و اشتیاق را بیان کند...

 را    اـآشن  بنوازد  اییـآشن امپی هب               م صبحگاهی   ـکه نسی دم ـاین امی   شب در همه  -9
 قلمرو زبانی : همه شب: ترکیب وصفی  / این امید: وصفی

 قلمرو ادبی :  بیت تضمین از حافظ  /  پیام رسانی نسیم: تشخیص

آرامش ۀ تمامی شب را به این امید می گذرانم که نسیم صبح از آشنایی برایم پیام محبت بیاورد ، تا مای :  یقلمرو فکر

 خاطر من شود.

 شهریاراخوش است  غـم دل   به  دوست گفتـن  چه          دل   شب که  در  بشنو حق  ایمرغ    یز نوا  -11
 ( شاعر ی) نام شعر : تخلصاریشهر /   حق: پرنده شباهنگ ای مرغ /   : منادااریشهر : مرو زبانیقل

 قلمرو ادبی : دل شب: استعاره

ای شهریار ، از ناله های مرغ شب یاد بگیر که راز و نیاز کردن با دوست در نیمه های چه قدر زیبا و خوش  : یقلمرو فکر

 .است

 سید محمد حسین بهجت تبریزی ) شهریار (                                                                                

 درک و دریافت

  ؟داشت توجهّ باید نکاتی چه به سروده این گذار تأثیر و مناسب خوانشِ برای -0

 است یبه حضرت عل اریارادت شهر انگریکه ب میو ملا یلحن عاطف

 در این سروده به کدام ویژگی های شخصیت والای حضرت علی ) ع ( اشاره شده است؟ -1

مانینسبت به عهد وپ یوفادار  -  به رفتار خوب با اسُرا سفارش   -ی  بخشش و جوانمرد  

 

 ادبیات غِنایی                                                   گونه شناسی

 مهر و وفا درس ششم                                                             

 دارد     نگه    بلا   از    ال ـهمه ح    در  داش ـخ        دارد         نگه    وفا  ل ـانب اهـهر آن که ج -1

 ش: مفعول ) خدا او را (  قلمرو زبانی :

» تلمیح: ) اشاره دارد به مفهوم آیۀ شریفۀ /   کسیرا نگه داشتن: کنایه از یاری رساندن و حمایت از  وفا  جانب قلمرو ادبی:

 «و من یتوکل علی الله فهو حسبه
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هر کسی که از اهل وفا و محبت جانبداری )حمایت( کند ؛ در هر حالی که هست ، خدا او را از بلا محفوظ   قلمرو فکری:

 ( را می توان مضارع التزامی و در معنی دعا نیز تصورّ کرد. «نگه دارد»می دارد. )فعل 

 دارد   نگه    اـآشن   نـسخ    اـآشن  هک               دوست    رتـبه حض  مگر م ـنگوی دوست  دیثـح -2
 / آشنا اولی در مصراع دوم : نهاد و آشنا دوم  مضاف الیه  استحضرت : پیشگاه    /حدیث: سخن   قلمرو زبانی:

 «آشنا»، «دوست»ـ تکرار « آشنا»، «دوست»ـ « سخن»، «نگویم»، «حدیث» مراعات نظیر :  قلمرو ادبی:

 سخن از عشق گفتن جز در پیشگاه یار سزاوار نیست ، چرا که دوست راز دوست را فاش نمی کند. قلمرو فکری :

 دارد   نگه   اـدع    دست     دو  به ته ات ـفرش               پای    بلغزد  رگ که  کن    ناـچن  اشـمع ،  دلا -3
 : مفعول ) تو را (  تفرشته ات: َدلا : ای دل  /  معاش : زندگی/    قلمرو زبانی:

 دل : مجاز از انسان  تشخیص: دلا ) هر چیزی غیر از انسان مورد خطاب قرار گیرد ؛ تشخیص است( قلمرو ادبی:

 / دست دعا: تشخیص) اضافه استعاری(« کردن، منحرف شدن از راهخطا و اشتباه » کنایه از : بلغزد پای  

ای دل ، چنان زندگی کن که اگر لغزش و خطایی از تو سر زد ؛ فرشتۀ آسمانی برای بخشوده شدن گناه تو ،  قلمرو فکری :

 دست به دعا بلند کند و تو را از گزند گناهان و حوادث حفظ کند.

 دارد      نگه       تا  تهـرش   رِـس نگاه دار                 ان ـپیم  نگسلد   معشوق    که گرت  هواست   -4
 : مضاف الیه  «تَ»   گرت:/     ، آرزوهوا: میل قلمرو زبانی:

، بی وفایی پایبندی به عهد و پیمان» سرِ رشته را نگه داشتن کنایه از / « محبت »  استعاره :   سررشته  قلمرو ادبی:

 از آرزو داشتن هیرا داشتن: کنا یزیچ یهوا  / «نکردن

اگر میل داری که معشوق عهد و پیمانی را که بسته قطع نکند ؛ سررشتۀ وفاداری را نگه دار تا او نیز سر   قلمرو فکری :

 ) محبت دو طرفه است (   رشتۀ محبت را نگه دارد.

 دارد    نگاه  جا   که     شـبگوی  لطف     روی   ز          بینی       مرا  دل ار  زلف سر  آن    بر  ا ـصب -5
َش    بگویش:/   و ملایمتز روی لطف: به نرمی  /   ار : اگر  /   زدرکه از طرف شمال شرقی بو صبا : باد بهاری قلمرو زبانی:

 متمم "ش  " / : متمم ) به او بگو( 

 پیک و پیام رسانی میان عاشق و معشوقنماد صبا: (رفته استباد صبا مورد خطاب قرار گتشخیص:صبا): قلمرو ادبی

ای نسیم بهاری، اگردل مرا در خم گیسوی او دیدار کردی، به مهربانی پیغام مرا برسان و بگو که از جای  : قلمرو فکری 

   (. ) جایگاه دل در پیچ و خم گیسوان یار است خود دور نشود که پناهگاهی امن است.

 «دارد   نگه   داـخ  زـخی چه   بنده    دست  ز»        :    چه گفت  دار. نگاه   را   مـدل  که  فتمشگ چو  -6
 مصرع دوم : مفعول ِ فعل ِ گفت ش: متمم ) به او گفتم ( /    / چو : وقتی ؛ حرف ربط  : قلمرو زبانی

  .دیآ یبر نم ی( : از من کاری) استفهام انکار زد؟یز دست بنده چه خ :  قلمرو ادبی

از دست بندۀ خدا چه ساخته »  می دانی چه جواب داد ؟ گفت« که دل مرا نگاه دار:» وقتی به او گفتم  : قلمرو فکری

 می دارد.  است؟ خدا خودش نگاه

 دارد   نگه   ا ـوف   و  رـمه   صحبت   حقّ که                یاری    آن دایـف  مـجان  و دل  زر و  ر وـس -7
: صحبت مهر و وفا /از پایان مصراع اول به قرینه معنایی حذف شده است« باد» فعل دعایی /  مال و ثروت زر::  قلمرو زبانی

 همنشینی مهر آمیز 

قلمرو ادبی: سر  و دل و جانم ؛ مجازاً » تمام وجودم«. /  زر مجاز از دارایی /  جناس: سر - زر /  مهرو وفا : ایهام 0-محبت و 

به داستان  عشقی کهن ) نام عاشق و معشوق(  ، اشارهوفا مهرو-1 وفا  

 تمام هستی و وجودم ، فدای آن یار عزیزی باد که حق دوستی و وفاداری را رعایت می کند.   :قلمرو فکری

 دارد     نگه      اـصب  مـنسی   ِ   یادگار  به                  حافظ    تا   استـکج   راهگذارت   ارـغب -8



@azaradab           گروه زبان و ادبیات فارسی استان آذربایجان شرقی                                                                                   

22 
 

  تَ : مضاف الیه   راهگذار : گذرگاه  /  :قلمرو زبانی

 ) پیام رسانی (   صبانسیم تشخیص:   « /حافظ» تخلصٌ : آوردن نام شاعر در شعر  :قلمرو ادبی

 ؛ آن را به عنوان یادگاری از باد صبا نگاه دارد. ر آن قدم نهاده ای کجاست تا حافظغبار راهی که ب : قلمرو فکری

 «که ز کوی او غباری به من آر توتیا را نسیم رحمتبه دو چشم خونفشانم هله ای » دارد با:این بیت ارتباط معنایی 

 کارگاه متن پژوهی

 قلمرو زبانی:

 معنای واژه های مشخص شده را با کاربرد آنها در متن درس مقایسه کنید : -0

 حافظ                   است.    حاجت  چه     اـتمنّ کریم  رت ـحض    در        نیست    سؤال   زبان   و  مـارباب حاجتی

 «صاحب حاجت هستیم و روی بیانِ گدایی نداریم ؛ در حضور آدم کریم و بخشنده ، به خواهش و تمناّ نیاز نیست. » 

 ابوسعید ابوالخیر    می پاش.   نیمی  و ش ـمی ک   خود   سوی   نیمی           اشـمع  امر    در گیر  ارهّ   ز     م ـتعلی

 است. "شگاهیپ" یدرس به معنا تیدر ب یباشد ول یم "مجلس  و حضور" یبه معنا "حضرت"....... میارباب حاجت تیدر ب -

 و بخشش ثاریا/ مفهوم : است . «  زندگی کردن»  معاش: به معنی 

 . دستوری آن را مشخص کنید.کاربرد ضمایر متصّل بیابید و نقش ای از ا، نمونه« مهر و وفا » در شعر  -1

 / خداش در همه احوال از بلا نگه دارد :ش : مفعول است مضاف الیه  ت:/  که معشوق نگسلد پیوندگرت هواست   

 متمم است.« :  ش» ز روی لطف بگویش که جا نگه دارد :  

 :قلمرو ادبی

             بیابید و مفهوم آن ها را بنویسید. « مجاز » در متن درس ، دو نمونه  -0

 مادیات        زر:                                                   سر : مجاز از وجود      

 ر می برند؟را در کدام مفهوم نمادین به کا« صبا » ، شاعران یا نویسندگان ، واژۀ در ادبیات فارسی -1

 پیام آور بین عاشق و معشوق.الف( 

  ) سخن چین(ب( غماز بودن

 ( نبودن را به او نسبت داده اند چون پیام معشوق را  به غنچه ها و گل ها گفته است.    مورد اعتماد صفت امانت دار )ج( 

 بررسی کنید.« ایهام » بیت زیر را از نظر کاربرد آرایۀ  -0

 حافظ            « .آید رـرهب اوت  م ـه بدانی  اگر ا ـگفت        کرد    عالمم    راهـگمم که بوی زلفت ـگفت» 

 امید و آرزوب(        عطر و رایحهبو : الف ( 

 :   قلمرو فکری

 با توجه به متن درس ، حافظ ، شرط وفاداری معشوق را در چه می داند؟   -0

 وفایی نکردن(عاشق )بی  توسط  وفا رشتۀ  نگه داشتن سر  

 دوم تیبجواب :  بیت زیر ، با کدام قسمت از سرودۀ حافظ ، ارتباط مفهومی دارد؟       -1

 حافظ        « سروش امـپیغ  جای اشدـنب رم ـنامح گوش                  نشنوی  رمزی پرده  زین  اـآشن نگردی   تا» 

 بیت اول ( بیت ششم)را دریافت ؟ « وَ منَ یتََوَکلَّ  عَلیَ اللهِ فهَوَُ حسَبهُُ » از کدام بیت درس ، می توان مفهوم آیۀ شریفۀ  -0

 حُقۀّ راز                 گنج حکمت:                                         

 

:   شیخ گفت   «. اییـنم  من   با  زی ـچی  حق    رارـاس  از   تا  ام  دهـای شیخ آم  »و گفت:  دـشیخ آم نزدیک روزی یکی      

……. 

/  در – سرجناس:  /  مقلوب یوصف بیروز: ترک گرید / به جمله ، مبادا  زنهار: ش -   : جعبه ، صندوقحقُهّ :قلمرو زبانی

  مفعول: « ش» انش نقش  یسودا
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 .را ندارد یدرک اسرار اله یستگیشا یهر کسمفهوم :  / فکر و خیال آن او را مشغول کرد. سودای آنش بگرفت: -  

 

                                            جمال و کمالدرس هفتم:                                                 

  بود.     ها دل  ات ـحی   ...... دـمانن   رآن ـق  که  بدان   بند اول :  

  / حیات: زندگانی )هم آوا؛ حیاط: محوطه باز خانه( /بدان: آگاه باش  :یقلمرو زبان

 -قرآن به آب) وجه شبه: روان( / سجع: نعمت . حکمت  هی(/ تشبیقرآن به بهشت )وجه شبه : جاودانگ هیتشب قلمرو ادبی:

 تن ها . دل ها 

 .هاست ها و روان هاست و قرآن موجب زندگی دل سبب زندگی جسمقرآن مانند آب روان است؛ آب  قلمرو فکری :

 پیام: ارزشمندی قرآن

 .بوَد   عجب    و   شگفت    خود    ادـدر نه  ....  ار ـبسی    هاـهقصّ  ، رآنـدر ق  بند دوم :         

آفت:   //  محنت : رنج ) جمع محَِن (  فرقت : دوری ، جدایی /  وصلت : پیوستگی  / دو ضد: دو چیز متضاد هم :قلمرو زبانی

 رنج و سختی /  بدایت: آغاز و اوّل هر چیز     / گاه: تخت شاهی، مسَند  / طرب: شادی 

 فرقت . وصلت / راحت . آفت / وفا . جفا / چاه . گاهسجع  :  :قلمرو ادبی

مجاز یا کنایه از فرمانروایی / بدایت، نهایت: تضاد / وفا، جفا: جناس / بند: مجاز یا کنایه از گرفتاری و اسارت / تخت و گاه: 

  گاه: تضاد ،تخت  و   چاه ،بند

هاست؛ زیرا دو چیز ضد را کنار  این داستان، شگفت آورترین داستان :  در قرآن داستان های یادی وجود داردقلمرو فکری 

ش است هم سختی، هم وفاداری است هم هم گِرد آورده: هم جدایی است هم رسیدن؛ هم رنج است، هم شادی؛ هم آسای

پیمان شکنی و ستم؛ در آغاز اسارت و در چاه افتادن است و در پایان به تخت پادشاهی رسیدن؛ پس چون در این داستان، 

 است. این گونه غم وشادی وجود دارد، شگفت آور

 .بوَد  ار ـملِک جبّ......، «  کو ترینـنی»    اند هـگفتبند سوم : 

 خود : بدل  -فک اضافه « را » یعقوب خود او را : نوع  صدیق: بسیار راستگو / /های خداوند، مسلّط  جباّر: از نام زبانی:قلمرو 

 / آموزگار: واژه دوتلفظی / زلیخا: همسر عزیز مصر / 

 همه عبارت مسجع است / اندوه، شادی: تضاد : قلمرو ادبی

 داد می صبر درس  او  دلیل است که یوسف راستگو، وفادار بود و یعقوب خود به، به این «نیکوترین»گفته اند:  قلمرو فکری 

صاحب خداوند گفته، را قصهّ این که کسی و است، بسیار قصهّ این در شادی و اندوه و بود، تاب بی او درد و عشق در زلیخا و

 .استاختیار

 آمد.    گاه  و تخت   کوشـنی ........  را    یوسف   ال ـح ۀ قصّ   بند چهارم : 

  سیرت: خُلق و خو  /  قصه حال یوسف: داستان زندگی یوسف )ع( :قلمرو زبانی

گاه و چاه : سجع و  /امر و فرمان: کنایه از اینکه به فرمانروایی رسید /بار: مجاز از بسیار/ رو، خو: جناس هزار :قلمرو ادبی

 جناس 

  . لئیمی، کریمی کرد......  داد    که   رـخب  م ـعال   اه ـپادشبند پنجم : 

 ی: بخشندگ یمی/  کر  یگی، فروما ی: پستیمیلئ: یقلمرو زبان
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توانی ظاهرت را  خداوند در این داستان از باطن زیبا و پاک یوسف خبر داد، نه از ظاهر زیبایش، تا اگر نمی قلمرو فکری :

نکه گفتیم باطنش زیباترین باطن ها بود، به این علت بود آ .توانی باطنت را مانند باطن او کنی مانند او کنی، به هر حال می

  .وفا کرد و در برابر رفتار زشت، آشتی و دوستی نشان داد و در برابر پستی، جوانمردی کرد که در برابر ستم

 .رفتار بد دیگران را با خوبی پاسخ داد: مفهوم

 اید!.ـنی   برابر    دان   غیب  خـداوند .....    او    چون   یوسف،    برادران   بند ششم : 

/ عداوت: دشمنی / تدبیر: چاره اندیشی /  تقدیر: مکر و حیله / کید:  کردن  / آهنگ: قصد کردن عنایت: توجه  :قلمرو زبانی

مَلِک: پادشاه / مَلکِ تعالی: خداوند والامرتبه / دولت: دارایی،  صفت مخصوص خداوند // رحمان:  ، خواست  سرنوشت

  خوشبختی / کایدان: ج کاید، حیله گران

» کنایه: عالم از آثار وجود تو پاک کنند؛ کنایه از  /سجع: نعمت و عنایت /  عنایت و عداوت /  هلاک و پاک ی :  قلمرو ادب 

 «کشتن و نابودی 

  «و مکروا و مکرالله و الله خیرالماکرین » سورۀ عمران  54اشاره دارد به آیۀ تلمیح: جملۀ آخر تلمیح و 

برادران یوسف، وقتی نعمت فراوان او را دیدند، و میل و توجهّ یعقوب را به او نگریستند، تصمیم به مکر و : قلمرو فکری 

. بود خداوند تقدیر برخلاف برادران  چاره اندیشیحیله و دشمنی گرفتند تا او را بکشند و او را از عالم نیست و نابود کنند. 

 که بدانند جهان مردم تا افزود، بسیار او پیامبری و سلطنت به و کرد تر خوشبخت و داراتر روز هر را او پایه بلند خداوند

 قابل مقایسه نیست.  دان غیب خداوند خواست و اراده با فریبکاران فریب هرگز

 شکست نیرنگ فریبکاران  مفهوم :

 تفسیر سورۀ یوسف)ع(، احمدبن محمدّبن زید طوسی

 

 کارگاه متن پژوهی

 :قلمرو زبانی

 های زیر را بنویسید: با توجهّ به متن درس، معادل معنایی کلمه -0

 ( پستی  (          لئیمی )  فرومایگی،  بخشندگی(         کریمی )   بختی  نیکدولت )  

 جملۀ زیر، حذف شده است؟  نوع حذف را مشخص کنید. کدام قسمت -1

 (ویف به قرینۀ معن، از معنای عبارت )حذ« است» اسنادی فعل  «.   نیکو خو بهتر، هزار بار از نیکو رو»

  ،آموزگار، جاودان    های دو تلفّظی را بیابید.      در متن درس، واژه -  -0

 :قلمرو ادبی

 تضادها، بر زیبایی سخن افزوده است ؟    در بند ششم  متن درس ، کدام نوع از روابط معنایی واژه -0

 ) مشببه و مشبهّ به ( را مشخص کنید. در جملۀ زیر، دو رکن اصلی تشبیه -1

 ن: وجه شبه    به       جاودا قرآن: مشبهّ     مانند: ادات      بهشت: مشبهٌّ.«  قرآن مانند است به بهشت جاودان»

 دارند؟« جناس»ها  در عبارت زیر، کدام واژه -0

  گاه -چاه«. آمد  گاه و  تخت نیکوش خوی از  و  آمد  چاه و  حبس نیکوش، روی از »

 دو عبارت  مسجعّ را از متن درس بیابید و ارکان سجع را مشخص نمایید.    -4

بار از  هزار رـبهت ، خو کوـزیرا که نی  / است د و حکمت ـاز هزار گونه پن  در قرآن و  است  نعمت  ونهگ هزار  از  دربهشت 

 کو روـنی

 قلمرو فکری: 
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همان گونه که آب موجب طهارت و پاکی ؟ « مَثلَ قرآن، مَثلَ آب روان است.»به چه دلیلی نویسنده معتقد است که:  -0

 جسم می شود، قرآن نیز مایۀ پاکی و طهارت روح و روان  است. 

( اشاره 54)آل عمران، آیۀ « رُ الماکِرینَوَ مَکرَُوا و مکََرَالله و اللهُ و خَیْ»کدام بخش از متن درس به مفهوم آیۀ شریفه  -1

 دارد؟

 دان برابر نیاید!. تا عالمیان بدانند که هرگز کید کایدان با خواست خداوند غیب

 رتباط معنایی دارد؟بیت زیر با کدام عبارت درس، ا -0

 صورت زیبای ظاهر هیچ نیست / ای برادر ، سیرت زیبا بیار   ) سعدی( 

 نیکوخو،  بهتر هزار بار از نیکو رو. 

 دربارۀ ارتباط مفهومی دو عبارت زیر، توضیح دهید: -4

 : صبر کلید گشایش هاست.«.تاحُ الفَرجَرُ مفِْالصَّبْ» -

   ر آموزگار بود.ـیعقوب، خود او را به صب -

 نادم نیست.  وان ـپشیم کردن رـاز صب کس و هیچ برسد رانجام ـام کارها به سـشود تم می صبوری باعث

 ها بوی گل و ریحانشعر خوانی                                                       

 

 ها انـم کردی، بوی گل و ریحـبی خویشتن           ها   انـبست   به  می رفت  ،  سودایی وقتی دل  -1
 قلمرو زبانی  : سودایی : عاشق  /  ریحان : هر گیاه خوش بو/ »ی« در کردی : یای استمراری است 

قلمرو ادبی :  تشخیص و استعاره : دل /  بی خویشتن شدن : کنایه از عاشق شدن  / گل و ریحان ها : مجازاً گیاهان / 

, بوستان حانیتناسب : گل , ر  

ها و گیاهان خوشبو مرا سرخوش و از خود بی  رفت، عطر خوش گل ها می عاشق من به گلستانهنگامی دل :  قلمرو فکری

 کرد. خود می

 ها آن  برفت     یاد از  ادم ـافت تو  یاد  با                   امه دریدی گل    ـل، گه جـبلب   زدی    نعره   گه -2

 قلمرو ادبی : نعره زدن بلبل: کنایه ازآواز خواندن / جامه دریدن : کنایه از شکوفا شدن / گل : استعاره و تشخیص

ها را  شد تا یاد تو در خاطر من جای گرفت، همۀ آن زیبایی خواند و گاه غنچه شکوفا می گاه بلبل نغمه می : قلمرو فکری

 فراموش کردم.  

 ها انـپیم  همه  د نقض ـباش روا    تو   از  د ـبع         بشکستم        همه د ـم عهـبست  در د توـتا عه -3
 باشد زیجا / روا باشد : مانینقض :  شکستن عهد و پ : یرو زبانقلم

 قلمرو ادبی :  تناسب : عهد و پیمان  / تضاد:  دربستن ونقض

تو(، تا با تو پیمان مهر و دوستی بستم، با دیگران پیمانم را شکستم؛ با وجود تو )عهد و پیمان بستن با  : قلمرو فکری

 های دیگر شکسته شود. شایسته است که پیمان

 ها انـبه گلست  ن ـد رفتـباش    ریـنظ   کوته                    دامن در  هـآویخت عشقت  م ـغ  ارـخ  تا -4
 قلمرو ادبی  :  تشبیه : خار غم / آویختن در دامن :کنایه از رها نکردن / کوته نظری : کنایه از نادانی 

فکری  کسی که گرفتار غم عشق تو شد اگر اندیشۀ رفتن به باغ و بوستان را داشته باشد، نشانۀ نادانی و کوتاه:  فکریقلمرو 

 اوست. 

 ها ابانـل است بیـد ، سهـرم باشـچون عشق ح                اید   ـد شـگر در طلبت رنجی، ما را برس -5
 قلمرو زبانی : شاید: شایسته است / سهل: آسان , زمین  نرم/حرم: گردا گرد هر مکان مقدس

 قلمرو ادبی  : » سهل ایهام« : 0 ( آسان -     1( زمین نرم
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ها  مند باشد، تحمل دشواری بیابان خواستن تو رنجی به ما رسد، شایسته است؛ کسی که به کعبه علاقه اگر در:  قلمرو فکری

 آسان است. 

 ها به دوران د ـمن گوین د ازـبع  و م ـگوی می       عشقش    ن ازـدین سخـچن «دیـسع»د مگو ـگوین -6
 قلمرو زبانی  : سعدی : منادا/ چندین سخن : ترکیب وصفی /  عشقش : ) عشق او (  ترکیب اضافی

 قلمرو ادبی : واج آرایی  » ن و گ  «

گویم؛ نه فقط من از عشق او سخن خواهم گفت  گویند: ای سعدی این همه از عشق معشوق مگوی، می می:  قلمرو فکری

                                                            بلکه بعد از من دیگران نیز در طول زمان از عشق او سخن خواهند گفت. 

 کلّیات اشعار ،  غزلیاّت ، سعدی

 درک ودریافت :

 کدام نوع لحن برای خوانش این شعر مناسب است ؟ چرا ؟ لحن عاطفی  -0

 .چون سرشار ازعواطف واحساسات استچرا این سروده در ادب غنایی جا می گیرد ؟  -1

 ادبیات سفر و زندگی           گونه شناسی

 درس هشتم:                                                   سفر به بصر

 .کردند یو   بانگ   م انداختنـد یو    سنگ   م ........  دیمـرسی    رهـبص  به    چون  بند اول :      

قلمرو زبانی: برهنگی: برهنه بودن،  بی لباسی /  عاجزی: ناتوانی/ ماننده: مانند ، شبیه/  باز کردن موی: تراشیدن موی /  

پلاس:  / بندند.  ای که در حماّم به کمر می /  لُنگ : پارچهی اسناد ریجامه نبود: غ  - جامه: لباس /باشد که: به امید آن که 

: ینکیخورج /  یلفظ نهیدر پشت بسته....: حذف فعل به قر یپلاس پاره ا/   ای کم ارزش، گلیم درشت و کلفت جامه

که: گرمابه: حمام /    / است. بیو شامل دو ج کنند یاز پشم درست م که معمولاً یا سهیکوچک، جامه دان، ک نیخورج

  اجازه دادن یبه معن ییاملا تی: اهم گذاردی  /  پرسش ریضم

، این واؤه  می: وارد شو می/ دررودرمک: درهم کم. پول اندک  /  (ریک تصغ: چند لحظه) َدمک/   بان: صاحب حمام گرمابه

:  امروزه -ی   گذشته: چرک ، آلودگ در ) افتهی ییمعناشوخ: تحول   /تحول معنایی دارد و امروزه به معنای فرارکردن است

   ادی: فربانگ /   ما: به دنبال ما یدر پ ( / گو ، بذله یشوخ

 ،دیوانگان: مشبه به   تشبیه، ماننده: ادات  ،تشبیه: از برهنگی و عاجزی به دیوانگان ماننده بودیم:  ما : مشبهّ : قلمرو ادبی

 وجه شبه : برهنگی و عاجزی

شوخ از خود باز   /  نتراشیده بودیمسه ماه بود که موی سر باز نکرده بودیم: سه ماه بود که موی سر خود را  :قلمرو فکری

 کنیم: چرک و آلودگی بدن خود را بزداییم و پاک کنیم.

 مرا   از  آن رنج  آزاد  کردند ...........باز   ای گوشه  به  ما بند دوم :  

مُکاری : کرایه دهندۀ اسب و شتر /  دینار /  باز شدن: برگشتن - رفتیمای : به گوشهبه گوشه ای باز شدیم ماقلمرو زبانی : 

: یمغرب نارید= در آن زمان واحد پول بصره بوده است. مغربی: سکۀّ طلای رایج و معیار که در مراکش ضرب شده باشد.

،  یری: فقی: سوار شو  / بدحالنیبرنش/  فضل: دانش / شایسته / اهل:  نیمُلک: سرزم/  (ی) نوع  صفت نسبیوصف بیترک

بن  یاورا ابوالفتح عل  « /ِ من  تیاهل» فک اضافه ، « را » :  تیکه مرا اهل  اقتیل ،یستگی: شاتی/ اهل رقعه: نامه یچارگیب

) داشت: حذف به  تمام یشعر وادب هم کرم از/   : حرف اضافهرا /گذرا به متمم و مسند یجزئ 4گفتند: جمله  یاحمد م

/  متواضع:  میکرد هیّ: تهمیساختتن جامه: لباس /  /  ی: توان مالوسعت/  آمده بود شیافتاده بود: پ ییآشنا  ( یلفظ نهیقر

/ ، یاداشت  رقعه: نامه کوتاه/  ، فقر ی: آشفتگیبدحال/   بازگفت: شرح داد/ شتر یۀشتر: کرا ی/ کرا رفتیفروتن / بازگرفت: پذ

  : هدفغرض
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/  نداری: دنیمتد/  بارویمنظر: ز کوین/  : دانشمندفاضل/  : سخندانبیاد /  : خوبکوین /  حال: فوراً در / یستگی: شاتیاهل

 .طلب داشتاز ما  بر ما داشت: /    رفتیباز گرفت: پذ شیخو کینزد به  / سخن: خوش صحبت خوش

 قلمرو ادبی: دست تنگ بود: کنایه از » فقیر بودن«/  بدحالی: کنایه از آشفتگی/  بینوایی: کنایه از فقر

 آشنایی افتادن : کنایه از دوست و آشنا شدن 

/   این مرد پارسی هم دست تنگ بود و وسعتی نداشت که حال مرا مرمّتی  صحبّتی بودی : هم نشینی داشت. :قلمرو فکری

 مرا در فضل مرتبه ای است زیادت: من. من رسیدگی کندر بود و ضع مالی خوبی نداشت تا به حال یفق نیاین مرد ایراکند: 

چون بر رقعۀ من اطلّاع   ( ) من شخص فاضل و کاملی هستم در فضل و کمال، دارای درجۀ والایی هستم.)ناصر خسرو( 

را به  ما  : وقتی نامۀ مرا بخواند متوجه شود که من چه اندازه لیاقت و شایستگی دارم.یابد، قیاس کند که مرا اهلیتّ چیست

 .داشت نگاه خویش نزد به را ما: نزدیک خویش بازگرفت

 باد.   خشنود  مردان   آزاد   از  ........الی، ـارک  و تعـدای، تبـخ  بند سوم :    

قلمرو زبانی: دِین: وام / فرج: گشایش، رهایی / دهاد: فعل دعایی، بدهد / به حقّ الحقّ و اهَلهِ: سوگند می دهم )تو را( به 

/ فراغ:  گسیل کرد: فرستاد بزرگداشت / اکرام: /. کلمات هم آوا(  / انَعام: چهارپایانانعام: بخششِ ) /حقیقت و اهل حق

: یوتعال تبارک/ یی باد: جمله دعا خشنود/  و باشکوه است زیعز وجلّ: عز/  کرامت: احترام ، بزرگداشت/ آسایش، آسودگی 

 بزرگ و بلند مرتبه  قلمرو ادبی : دریا مجازاً کشتی 

 است.  م ـرحی ،  الیـ، تع او  که .........  اوی ـدنی  الـد از آن که حـبع  بند چهارم :         

قلمرو  زبانی: نیک: خوب /  شدیم: رفتیم /  برپای خاستند:  بلند شدند ) خاستن: بلند شدن  -  خواستن: طلب کردن( / 

 یجوانان آنانند: سه جزئ نیا/  آن خود: متعلق به خود از/  : صاحب حمامیحمام/  انیم: اثنا، انهیم / : وارد شدنددرآمدند

  / مهربان :میرح/   : بلند مرتبهیتعال ی/ ناگوار ،ی: سختشدت  ی /: عربیتاز  ی/وصف بیروز: ترک فلان /  گذرا به مسند

چون از در /  نگذاشته بودند : اجازه ورود نداده بودند نیک شده بود : خوب شده بود/ ما را در آن جا /  ، دنیاییدنیاوی: مادیّ

/  قیّم :  ، کارش عموما با تیغ و قیچی بوده  استو مال دهندهدلّاک: کیسه کش حمام ، مشت  در رفتیم : وارد شدیم / 

عَمّ بخشش / جلَّ جلاله و خجل: شرمنده /  فضل: : عرب / تازی مسلخ: رخت کن حمام / /  کیسه کش حمام، سرپرست

 نَواله: بزرگ است شکوه او و فراگیر است لطف او.  قلمرو ادبی : برپای خاستن و نشستن: تضاد// سفر نامه، ناصرخسرو

                                

 کارگاه متن پژوهی

 قلمرو زبانی :              

 را با توجهّ به متن درس بنویسید.« فضل»معانی مختلف واژۀ  -0

 «  .از فضل و رحمت کردگار ، ناامید نباید شد »ـ بخشش:  . « مردی اهل بود و فضل داشت »ـ دانش: 

 جدول زیر را کامل کنید: -1

 واژه مترادف

 کَرمَ جوانمردی بخشش،

 انِعام بخششنعمت بخشیدن، 

 فراغ آسایش /  آسودگی

 گانۀ زیر در آن باشد: چند حرف از حروف ششای اهمّیّت املایی بیشتری دارد که یک یا  در زبان فارسی، کلمه -0

 اند را بیابید و بنویسید. ها در آن به کار رفته هایی که این نشانه اکنون از متن درس، واژه

 ء ، ع ت ، ط ح ، ه ذ ، ز ، ض ، ظ ث ، س ، ص غ ، ق

 عاجز اطلاع رحمت فضل/ نیکو منظر صحبت فراغ

 اکرام تازی اهلیّت کاغذ/ تازی پلاس قیمّ
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های مشخصّ شده را، با  شوند، برای پی بردن به این موضوع، معنای واژه ها در گذر زمان دچار تحوّل معنایی می واژه -4

 ها مقایسه کنید: کاربرد امروزی آن

 (  پس گرفتامروزه :  ) .مهمان کرد. باز گرفتما را به نزدیک خویش  -

 ( است  فعل اسنادیامروزه:  ) رفتیم. شدیمبه مجلس وزیر  -

 (   جدا کنیمامروزه:  ) بشوییم، پاک کنیم: باز کنیمشوخ از خود  -

 را در هر یک از واژه های زیر بنویسید.« َ ک  -» کاربرد معنایی پسوند  -5

 (   درهم کم ارزش(         درِمک : کم ارزش )  زمان اندک(         دَمکَ : کم )  خورجین کوچکخورجینک : تصغیر ) 

 قلمرو ادبی:   

 ای از تشبیه بیابید و ارکان آن را مشخص کنید.    در متن درس، نمونه -0

 «به دیوانگان ماننده بودیم.عاجزی و  برهنگیاز »

 وجه شبهبرهنگی و عاجزی:      ادات تشبیهماننده:     به   مشبهٌّدیوانگان:       مشبهّ (  ارکان تشبیه: یم )=ما

 ای بیاورید.  دو ویژگی نثر ناصرخسرو را بنویسید و برای هر یک از متن درس نمونه -1

 ها.  سادگی عبارت  های دقیق / توصیف  ها / کوتاهی جمله 

 قلمرو فکری:

 چرا ناصرخسرو دعوت وزیر را نپذیرفت؟  -0

 .  نشان دادن مقام خود به وزیر -1   نوایی بی -0 

 های زیر را به نثر روان بنویسید. عبارتمعنا و مفهوم  -1

 دست تنگ بود و وسعتی نداشت که حال مرا مرمّتی کند.         -

 نیازمند بود و توان مالی نداشت تا وضعیّت مرا بهبود بخشد. 

 چون بر رقعۀ من اطلّاع یابد، قیاس کند که مرا اهلیتّ چیست.   -

 با خواندن نامۀ کوتاه من، شایستگی مرا بسنجد و ارزش مرا دریابد.  

 بیت زیر، با کدام قسمت درس، ارتباط دارد؟ -0

 سعدی.«             شود زان ـخ دگر گه  ار ـبه شود  گاهی         بسی   ذرد ـبگ  ما    به    روزگار دوران  »

 این هر دو حال در مدتّ بیست روز بود.

 توانیم برای زندگی بهتر، بهره بگیریم؟          چگونه از پیام نهایی درس می -4

توکل  و دوار بودـداوند امیـرحمت و بخشش خ همیشه به ناامید شد باید نباید دارد. های زیادی ها و سختی زندگی خوشی 

 .گذرا هستند ایدن نیا یها یها و سخت یخوش به عیارتی دیگر: کرد.

 گنج حکمت                                                  شبی در کاروان 

 

 خفته.   به غفلت ،     من    و.......   که   دارم  یاد   بند نثر :          

 (یلفظ نهیبودم: حذف فعل به قر) خفته یا شهیدر کنار ب /: جنگل کوچک/ بیشهکاروان: )کاروان + ی( :قلمرو زبانی

: گفتمش/  یک نفس : یک لحظه/   شوریده : انسان عارف /  ( یمعنو نهی) باشند: حذف فعل به قر حیتسب در  /  ادی: فرنعره

تسبیح : خدا را به /  مروتّ : جوانمردی/  بهایم : چهار پایان/    غوک : قورباغه/    نالش: نالیدن / گفتم به او ) ش: متمم ( 

گفتن پاکی یاد کردن ، سبحان الله  

قلمرو ادبی  :  درخت ، کوه، آب: مراعات نظیر و مجاز از همه آفرینش /  کبک ، غوک  و بهایم: مراعات نظیر و مجاز از همه 

/ نفس : مجازا دم موجودات  
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الارض یالسموات و ما ف یلله ما ف سبحی:  هیبه آ حیتلم  

 هوش   و   طاقت  و  ردـبب   رم ـصب  و  لـعق            د ـمی نالی      حصب   به   رغیـم  دوش 

 هیمضاف ال«   م » َ عقل و صبرم :  / دوش : دیشب /   می نالید : ماضی استمراری    :قلمرو زبانی

 قلمرو ادبی:   قالب شعر: قطعه /  مرغ می نالید: تشخیص /  عقل و هوش: تناسب   /  هوش و دوش: جناس

 گوش   به    دـرسی     من  آواز   مگر                                  را      لص ـان مخـدوست   از   یکی
 قلمرو زبانی: مخلص: بی ریا، صمیمی/ مگر:در این بیت از قضا، اتفاقا/ را: فک اضافه/ مگر: اتفاقا/ مخلص: صمیمی

 مدهوش   د ـکن   ن ـچنی     مرغی    بانگ               را         تو     که   م ـنداشت    باور    گفت

 مسند -  ، سرگشتهمدهوش: بیهوش/  : ناله ، فریادبانگ :قلمرو زبانی

 « .اموشـخ    من    و    گوی   تسبیح    مرغ          نیست      آدمیت    شرط    این  » : م ـگفت

 من خاموش: حذف فعل /  خاموش: ساکت، بی صدا / گفتم : جواب دادم / آدمیتّ : انسان بودن  :قلمرو زبانی

 ی معنو نهیبه قر ) باشم ( 

 قلمرو ادبی : تسبیح گفتن مرغ: تشخیص / واج آرایی : » َ م  «/خاموش بودن : کنایه از سکوت کردن است .

 درس نهم:                                                   کلاس نقّاشی

 

 بود؟  کاره چه   آدم    .....  ،  بود  اشی ـزنگ نقّبند اول :      

افتاده : متواضع ، صاف  / صورتک : ماسک ، نقاب / یلفظ نهیافتاده و صاف ) بود( حذف به قر روا : جایز / :قلمرو زبانی

 /  اسلیمی: اسلامی، زیبا  ،بندی: تصویر کردن/  نگارین: خوش آب و رنگ نقش کشند./  نقشی که بر جایی می / نگار:وصادق

    .طرح هایی از پیچ و خم های متعدد که شبیه عناصر طبیعت هستند ) ممُال (

بر  از اجازه داشتن هی: کنابر خنده  روا بودن/  ( جان و روح، زنده و جاندار. 1. رونده، پرتحرک 0هام : روان ) ای :قلمرو ادبی

 /«  مهربان و صمیمی بود» کنایه از  دور نبود:، صمیمی بود / «شاداب و پرنشاط بود» کنایه از خشکی نداشت:  /  خندیدن

مهارت لطیف و » کنایه از  دستی نازک داشت: /صداقت داشتن « دو رو و ریاکار نبود.» کنایه از  صورتک به رو نداشت:

 یآدم چه کاره بود؟ استفهام انکار  /  «هنرمندانه ای داشت

قلمرو فکری:  مفاهیم مهم 0- مهارت معلم در نقاشی  /  1- جذابیت و گیرایی کلاس نقاشی   /  0- نقاشی های معلم بدون 

صورتک به رو  -4/  ، رانده شدن او از بهشت است( ستین زیآدم جا ریتصو یدر عرفان اسلام نکهیا لی) دل .انسان بود ریتصو

دستی نازک داشت: مهارت داشت. -5کرد، با ما صمیمی بود/  نداشت: ظاهر سازی نمی  

 است.   یاد در   مـمعلّ ...... دـشیک می   گویا   را  رغانـم م ـمعلّ  بند دوم :    
قلمرو زبانی:  رعنا: خوش قدو قامت /  رقم می زد: رسم می کرد / چابک: سریع  /   حدیث: داستان، خاطره  / اسب پردازی: 

ه با خود ک ای  /  گرته: طراحی چیزی به کمک گرده یا پودر زغال؛ نقاّشان در پارچه بسته : سخن گوایگو/  اسب ینقاش

ریختند و با پاشیدن این پودر بر روی کاغذی که طرح اولّیهّ را بر آن رسم کرده بودند و خطوط آن را  داشتند، پودر زغال می

کردند. گرته ریختن در این متن در معنی طرّاحی  ل میبا سوزن سوراخ کرده، نقش مورد نظر خود را به کاغذ یا دیوارمنتق

بیرنگ: بدون رنگ، طرح اولّیهّ  / لیهّ یا همان بیرنگ است اوّ  

خرگوش را سریع  -1در حال دویدن  خرگوش  -0 در چابک: هامیا/ .مشکل داشتاز حرفی به کارش بود: کنایه  :قلمرو ادبی

 می کشید.

 قلمرو فکری : مفهوم :  مهارت معلم در نقاشی همه حیوانات به جز اسب

 نشست. می    خود     نقشۀ .....  بودیم   رستانـدبی  دوم  ال ـسبند سوم :      

 /  ظف می کردوم می نشاند:  /  معلّم بود.ِ  عادت ، را فک اضافه /  معلمّ را عادت بود:ناچار  : بدون شک، لابد :قلمرو زبانی

 مدل یاز رو ینقاش دنیکش  :یرونگار
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  تضاد  :میو نشست میبرپاشد  /« منتظر بودن» بودن کنایه از  ه چشم به را قلمرو ادبی:

 داد. ان میـنش  الـبه کم  را   .....  دـتخته رسی   پای  م ـمعلّ  بند چهارم :      

 نیم رخ  از پهلو:  /  آشفته  از روی ناسازگاری /  مشوّش: از درِ مخالفت:   :قلمرو زبانی

در طرّاحی اسب مهارت کافی متوجهّ شدیم که خودش هم  : کنایه از پی بردیم راه دست خودش هم نیست :قلمرو ادبی

 اتاق : مجاز از دانش آموزان کلاس / ، اغراق بسیار سرو صدا کردیم  : از هیکنا و این بار اتاق از جا کنده شد  /ندارد.

/ اسب از پهلو، اسبیِ خود را به استین اجداد هنرمند خود بود. خود بود: جانشین ر خَلفَ صدق نیاکان هنرور  :قلمرو فکری

 دهد. ترین تصویر را از اسب ارائه می رخ اسب، زیباترین و کامل داد: نیم کمال نشان می

 د.ـکن می   م خود ـمعلّ  شیوۀ    به   درماندگی    ارۀـچ ....... بقو   از   م ـدست معلّ  بند پنجم :    

قلمرو زبانی: به اشاره: فوراً  / صورت: اینجا به معنی تصویر /  سُم: انتهای دست یا پای چهارپایان /   گُریز:  فرار ) باگزیر 

/ صورت داد: ) وقب: هر فرورفتگی اندام چون گودی چشم  /  بن مضارع: ره ،شد رها  :رست/   چاره( یاشتباه نشود به معن

زیر گردن  / یال: موی گردن اسب /  غارب: میان دو کتف  /  گُرده: پشت، / آخُره : چنبرۀ گردن، قوس  ( کشید در اینجا

 »گنا، این واژه به معنی زیرکانه /  مخمصه: بدبختی و غم بزرگ، تن  برآمدگی پشت پای اسب. /  رندانه:  /  کُلهّ: بالای کمر

   ت. متداول شده اس « گرفتاری

قلمرو ادبی : درماندن: کنایه از ناچاری / چشم به راه بودن: کنایه از منتظر بودن /  سراپا: مجاز از کل وجود / خونسردی: 

کنایه، شیطنت شاگردی آشکارشدگل کرد: یشاگرد طنتیش  / از آرامش هیکنا  

                            

سهراب سپهری اتاق آبی،                                                     

 کارگاه متن پژوهی

  : قلمرو زبانی

 یی دیگری استفاده کرده است؟ های معنا از چه معادل«  نقاّشی کردن »سپهری، برای کلمۀ  -0

 گرته زدن بیرنگ،، م زدنـرق ،بستن ،دیـبن نقش 

 برای هر یک از موارد زیر، یک مترادف از درس بیابید. -1

 ( ارب ـغمیان دو کتف )  -(         رهـآخچنبرۀ گردن )  -(              کلهّ برآمدگی پشت پای اسب )  -

 شیطنت –رسته  -وقب -غارباز متن درس، چهار واژۀ مهمّ املایی بیابید و بنویسید.  -0

 نقش دستوری کلمات مشخص شده را بنویسید. -4

   فعلنکشید:   / متمم : /  پهلو   مفعولجانوری:    /  قیدهرگز:  /   نهاد: نکشید. صاد پهلواز  جانوری هرگز« صاد»

 ای بیابید و بنویسید. نمونه«  و »اکنون از متن درس، برای کاربرد هر یک از انواع  -5

 به زیر آمد. غاربِو    یالـ واو عطف: از 

 ـ نشانۀ ربط یا پیوند: سپس شکم را کشید و دو پا را تا زیر زانو گرته زد.

 قلمرو ادبی:

 های شاعری نویسنده را یافت؟  توان نشانه در کدام قسمت از این متن، می -0

ریخت، امّـا در   بست. سگ را روان گَرته می زد؛ خرگوش را چابک می د؛ گوزن را رعنا رقم میـان را گویا می کشیـمعلّم مرغ

 بیرنگ اسب حرفی به کارش بود.

راه »کنایه از این که اشکال داشت و « حرفی به کارش بود»را بنویسید. ها  دو کنایه در متن درس پیدا کنید و مفهوم آن -1

 کنایه از این که خود او نیز مهارت کافی ندارد. « دست خوش نیست
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 قلمرو فکری:

زنگ نقاّشی دلخواه و هایی داشت؟  های دیگر چه ویژگی از نظر نویسنده، کلاس درس نقاّشی درمقایسه با کلاس درس -0

 شد. خنده در آن روا بود. نداشت. به جد گرفته نمی روان بود. خشکی

 های زیر را بنویسید: معنی و مفهوم هر یک از عبارت -1

 جانشین راستی  پدران هنرمند خود بود.     خَلفَ صدق نیاکان هنرور خود بود. -

 دهد. را بهتر نشان میاسب از پهلو، کمال و زیبایی خودش  اسب از پهلو، اسبی خود را به کمال نشان می داد.  -

0-  .................................................................................... 

 پیرمرد چشم ما بود.                                           روان خوانی  

 .آدم هایش را خواند ...... دیدم   را     رمردـپی    که  اوّل    بار  : بند اول

 قلمرو زبانی: کنگره: مجمع  / جوانک: َک تصغیر   / خطابه: سخنرانی / پیرمرد  منظور نیمایوشیج 

 اتفاقی آنجا بودمکنایه از  برپا کرده بود    /     بُر خورده بودم: کنایه از  علم کرده بود:  : قلمرو ادبی

 .....سر وصدا می کرد     یکی 26   سال     اواخر    تا بند دوم :     

 قلمرو زبانی: یوش: نام روستایی در نور مازندران) محل تولد نیما (

 قلمرو ادبی: رو نشان نمی داد: کنایه ازمحل نگذاشتن  یا معاشرت نکردن

  .بند سوم : دیگر اور ا ندیدم ..... روز یکه او نباشد

قلمرو زبانی: بیغوله: کنج ، گوشه ای دور از مردم  /  خانه ها درست از سینه خاک در آمده بودند: خانه ها تازه ساخته شده 

 نهیدر راه: حذف فعل به قر ایخانه هامان  در/  بخشش شده ای: وقف یوقف/ ها خاکی بودند  های اطراف آن بودند و زمین

یلفظ  

قلمرو ادبی:  لانه : استعاره از خانه / می رفت و بر می گشت: تضاد  / خانه ها از سینه خاک در آمده بودند: کنایه از تازه 

و استعاره صیخاک: تشخ نهیس/  بودن منطقه یساخته شدن و خاک  

  ....فایده نداشت  رفتیم می   دیگرـهم     راغـم سـه   گاهیبند چهارم :      

 قلمرو زبانی: شندرغاز: پول اندک /  اهل و عیال: زن و فرزند  / صرف و خرج: واو عطف  / بحران: آشوب

     . زندگی مرفهی نداشتند ....شاعران جوان بود  بند پنجم : 

..... به تنگ آمده بود   که   دید می   م ـالیه خانـع  بند ششم :   

 خیل: گروه ، دسته    :قلمرو زبانی

  قلمرو ادبی:  معیشت تنگی: کنایه از درآمد کم  /  به تنگ آمدن: کنایه از خسته شدن

.بند هفتم : هر سال تابستان ....هم صرفه جویی  می کردند   

 قلمرو زبانی : یوش: زادگاه نیما   /  بُنشن : خوار و بار       

  «   سفر طولانی» کنایه از «  درست همچون سفری به قندهار»     نظیر / مراعات...:  و وچای قند:  قلمرو ادبی

.ه بود نیما نشد ....   کهدیدم  امّا من می بند هشتم :          

  تسلاّ : آرامش یافتن        / غربت : دوری ، جدایی   قلمرو زبانی: 

 نشده بود معروف از کنایه: بود نشده نیما: قلمرو ادبی

 .بند نهم : مسلما اگر درها ....خیالش تخت 

    .خوردن هم به ، خوردگی برهم:  تلاطم: قلمرو زبانی

 قلمرو ادبی  : در به روی کسی بستن: کنایه از مانع پیشرفت شدن  /  تخت بودن خیال: کنایه از آسودگی

.مجسمه دوره فراعنه مصر هست  به همین طریق بود ...... بند دهم :  

 قلمرو زبانی: حقارت: پستی، خواری/  اُخت شد : انُس گرفت/ طمأنینه: آرامش/  فراعنه: جمع فرعون ) پادشاهان مصر قدیم (
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قلمرو ادبی: صدف: استعاره از جامعه /  دل صدف: تشخیص واستعاره  / صدف کج و کوله: استعاره از جامعه نابسامان / چشم 

« هر چه بر او تنگ گرفتند »  « /آسودگی» کنایه از « خیالش تخت  » /  ارزشمندی از و کنایه تشخیص و استعاره: زمانه

همچون مرواریدی در «  /  » آماده تر شد » کنایه از « کمر بند خود را تنگ تر بست« . /  » سخت گیری کردند» کنایه از 

در چشم او که خود چشم زمانۀ « /  » نیما در جامعه ناشناخته ماند» کنایه از « ها بسته ماند.  ای سال دل صدف کج و کوله

تشبیه : همچون مرواریدی در دل / «  مثل چشم بسیار ارزشمند بود » و « همیشه بیدار و هوشیار بود » کنایه از «  ما بود

ها بسته ماند. ای سال کوله صدف کج و  

 .از سفر تابستانه یوش بود  .....    که   ال ـه سـدر این هم     بند یازدهم: 

    نیما منظور مرگ :  اتفّاق آنربط /  حرف:  نه  : قلمرو زبانی

 شدن مریض از کنایه: نالیدن ازتن:  قلمرو ادبی

 .بند دوازدهم  : شبی که آن  اتفاق  ....وحشت زده می نمود 

قلمرو زبانی : میراب : نگهبان آب /  خواب از چشمم پرید و از گوشم ) پرید: حذف به قرینه معنوی ( /  آورده بودندش: َش 

  مفعولی نقش

   کنایه از فهمیدم   شد خبردار شستم :ادبی قلمرو

 .بودندش آورده قاطر روی... بود افتاده پیرمرد که بود بند دوازدهم : مدتی    

 .کشت را او از کنایه«  ساخت را کارش    /  .بود مریض از کنایه«   بود افتاده:  قلمرو ادبی

 فهمیده بود ؟آن زن  ...  ،  ده بودـش  ر ـلاغ   نه  امّا  بند سیزدهم : 

 قلمرو زبانی : پاییدن: زیر نظر گرفتن

 قلمرو ادبی : مثل جغد اورا می پاییده: تشبیه

 بند چهاردهم : هرچه بود ...و حالا ...

 قلمرو ادبی : سرزدن: کنایه از سراغ گرفتن

 !رفت  نیمام از دستبند پانزدهم : چیزی به دوشم انداختم ....

 قلمرو ادبی : کار از کار گذشتن: کنایه از دیر شدن

نیمام از دست رفت ؟ بند شانزدهم : آن سر بزرگ ...  

 قلمرو ادبی : کورۀ تازه خاموش شده: استعاره از بدن نیما

  .قبله خواباندیم بند هفدهم : ومگر می شد ....

 قلمرو زبانی : آری: شبه جمله

والصافات صفا  بند هجدهم :گفتم برو سماور .....  

 قلمرو ادبی : آتش: مجاز از روشن  /  والصافات صفا: تضمین از آیه قرآنی ) قسم به فرشتگان صف در صف (

                زده، جلال آل احمد رزیابی شتابا

 درک و دریافت       

 استنباط خود را از عبارت زیر بنویسید: -0

 «. هامان اُخت شد تر بست تا دست آخر با حقارت زندگی هر چه بر او تنگ گرفتند، کمر بند خود را تنگ» 

در بر  را که جامعه پست مادیّ ایت، با خواری زندگیـنه در رد اماّـک تر می خود مصممّ  ا را در راهـنیم ها مهری بی ارها وـفش

 آن را پذیرفت. و کردگرفته بود، خو 

 کدام بخش متن، دیدگاه آل احمد در بارۀ جایگاه و ارزش نیما بیان شده است؟در  -1

به همین طریق بود که پیرمرد، دور از هر ادایی به سادگی در میان ما زیست و به ساده دلی روستایی خـویش از هـر چیـز    

هامـان اُخـت شـد.     تر بست تا دست آخر بـا حقـارت زنـدگی    تعجّب کرد و هر چه بر او تنگ گرفتند، کمر بند خود را تنگ
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ته ماند. در چشم او که خود چشم زمانۀ ما بود، آرامشـی بـود کـه    ها بس ای سال همچون مرواریدی در دل صدف کج و کوله

ای بود که در چشم بی نور یک مجسمّۀ دورۀ فراعنه  بردی شاید هم به حق از سر تسلیم است اماّ در واقع طمأنینه گمان می

 هست.

 (8شکن )عملیّات والفجر  دریادلانِ صف                                      درس دهم  

 حاشیۀ اروندرود 1364غروب روز بیستم بهمن 

 ازند.ـبت نـدشم به قلب   تا ......   غروب نزدیک می شود     بند اول : 

اراده  که خداوند برای بندگان تعیین می کند/ مشیت: خواست وتقدیر: قسمت و سرنوشت، قضا و فرمان الهی   :قلمرو زبانی

 ساحل، کنار: هیحاش/ جز این است؟: :  مگر خدا /

 هـام ی: ایجـار ی /  اسـتفهام انکـار    /تقدیر جاری می گردد) تقدیر مانند سیل جاری گردد( استعارۀ مکنیه :    :قلمرو ادبی

 دل -1وسط  انیم -0دارد : هامی/ قلب دشمن: اشود یروان م -1 ردیگ یانجام م -0تناسب دارد 

تا به قلب دشمن بتازند: تا به مرکز فرمانـدهی   /تاریخ ، مشَیّتِ باری تعالی است: تاریخ خواست خداوند است   :قلمرو فکری

 .دشمن حمله کنند

 ای ؟نظیم کردهت ات را وصیّت نامه ......  و مسلّح   آماده ، ه هاـبچّ   بند دوم: 

وای: شبه   / کاوند: بررسی می کنندمی حق الناس: حق مردم / و دو دلی تردید وسواس: /  زائر:زیارت کننده : قلمرو زبانی

 جمله افسوس و ندامت

ت ا: مراعقهیو جل پتو ،پشتی کوله/ رزمندگان از مجاز: ها بچه/  « تشویش و اضطراب »لرزد: کنایه از دلت می :قلمرو ادبی

 تینامه مجاز از وص /  تضاد :الناسالله و حق/ حق و مرور گذشته افتنیاز نظر وسواس در یرزمندگان به قاض هی/ تشبرینظ

 نامه

 .نمی یافته ای در  حال  به  ......ه ـّبچ ،  رف ـاز یک ط    بند سوم :  

بی  / /  شکستن خطوط : فروریختن خطّ مقدم ، از بین رفت خط مقدمّ .   سکاّن : وسیلۀ هدایت شناورها : قلمرو زبانی

حرکت دادن  یبرا یدر دنباله کشت یابزار ای لهی/ سکان: وس کنندگان، رهبران تیسکانداران: هدا/   تکلف: بی ریا، صمیمی

 یپ ای :افتهی یدرنم /  / تکلف: رنج، زحمت تکلف: ساده ی/ بیبازرس ،ی: بررسیوارس /  گریسمت به سمت د کیاز  یکشت

 یا برده ینم

و  از آماده هیکنا کردن:  سیراست و ر /  ها مشبه به نهیگنج،مشبه  ایاش ،هیاز راز ها: تشب ییها نهیگنج ایاش :قلمرو ادبی

 کردن مهیاّ

   می دانی  را  ......در اینجا و در این      بند چهارم : 
     قلمرو زبانی : ولی امر: پیامبر و جانشینان ایشان، آن کسی که دارای ولایت باشد /  طلبه: دانشجوی علوم دینی،  روحانی

 .ندارد    اییـایست  یارای  ..... است   ای سوله  ا ـاینجبند پنجم :      

 : شجاع و دلاور /  ادلی/دری: ساختمان سقف دار فلزسوله/  قدرت ،یی: تواناارای /  ی: قدرت خداوندیقوه اله:  قلمرو زبانی

 ییقدرت، توانا  قوه: رعب: ترس ، دلهره ، هراس / 

 هیلرزانند: کنا یدل را م/  از شجاع و دلاور هی:کناادلیدر/ قدرتمندزمجاز ا : ی: استعاره ازدشمن/ قدرت طانی/ ش :یقلمرو ادب

 از ترساندن

 است.ـاینج    اشوراـع و  ....  به   بیش   اعتیـسبند ششم :      

 جنگ های صدر اسلام یکی از ، حنُین : نام ) نخستین جنگ پیامبر(بدر /  تجلی: آشکار شدن، جلوه کردن  :قلمرو زبانی
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 حیتلم - ریو عاشورا: مراعات نظ نیبدر، حن/   مشبه به «آیینۀ تجلی همۀ تاریخ» ، مشبه  « اینجا» تشبیه:   :قلمرو ادبی

 خیدر حاضر بودن تار: صیصدر اسلام / تشخ یدارد به جنگ ها

   ، عشق به فداکاری، آزادی و عدالت است.علیه باطلاشورا و جبهه: نبرد حق بدر، حنین، عهای مشترک ویژگی: قلمرو فکری

 کنارۀ اروند –صبح روز بیست و یکم بهمن ماه   

 می کند. زیست    زمانی   .....  نم   از ا ـهنوز فض  بند هفتم :    

 /   نسیان: فراموشی/ خیل : گروه /  سردمدار: رئیس ، سردسته  /    یکسره  فرو ریخت: کاملاً از بین رفت  :قلمرو زبانی

 غرور: ساده یب  / اه یروزیفتوحات: پ  / : گروه، سپاه، لشکرلی/ خ پهنا ،ی/ توسعه:گستردگیروزی/ فتح: پ ی: طولانلیطو

آسمانِ /  مشبه، آفتاب: مشبه به ( فتح: ) اضافۀ تشبیهی تشبیه: آفتاب فتح / اشتقاق: فتح، فتوحات، فاتحانه  :قلمرو ادبی

کنایه از   خطوط دفاعی دشمن یکسره فرو ریخت/  : مشبه به( سینۀ مؤمنین: مشبه، آسمان اضافۀ تشبیهی)  سینۀ مؤمنین

وارد » : کنایه از  به آب زدند/   ریو زهرا : مراعات نظ هی/ مرضریمراعات نظ: فرج و توسل یدعا/  « شکست خوردن دشمن »

تلمیح «  ... با آرامش و اطمینانی که حاصل ایمان است. »تلمیح:  / «آماده، بدون خستگی» کنایه از : ازه نفس/ ت «آب شدند

 « ألا بذکرالله تطمئن القلوب»  سورۀ رعد 18به آیۀ 

  : رزمندگان مؤمن اعتقاد شگرفی به پیروزی دارند.آفتابِ فتح در آسمانِ سینۀ مؤمنین درخششی عجیب دارد :قلمرو فکری

 .ب شدندآبه آب زدند: وارد 

 «.ذاریـبگ  اـتنه را  امام اداـمب»د؟:ـآن عه است. چیست ، وفادار.... از بین اقـاشتی ها باآن بند هشتم: 
ای از دریا  / نفوس : انسان ها،  جمعِ نفس /   جنود: لشکریان ، جزر: پایین آمدن / خور: زمین پست ، شاخه :قلمرو زبانی

و علاقه / جنود:  لی: با ماقیبا اشتقلوب : جمعِ قلب/  اسُوه: الگو /  معرکه : میدان جنگ / «  / جُند» سپاهیان، مفرد 

 اسوه: نمونه، الگو، سرمشق /  هیجوار: کنار، همسا ند: سپاه، لشکر// جُ انیلشکر ان،یسپاه

نفوس: مجاز از / ، معرکه: مشبه به (: قلوب مجاهدان: مشبه ) اضافۀ تشبیهی تشبیه: معرکۀ قلوب مجاهدان :قلمرو ادبی

آرامش » /  هواپیماهای دشمن: مجاز از خلبانان و سرنشینان هواپیما / از درخواست صلوات هیکنا :صلوات گرفتن /انسان ها 

   « خونسرد بودن و آرامش داشتن» کنایه از «:  حکومت دارد

از مرگ  یممکن است کس : چگونهیدی/  استفهام تأک «قطع شدن دست» کنایه از «: یک دست هدیۀ راه خدا شود» 

 .هراسد یهراسد: هرگز از مرگ نم ی: کجا از مرگ می/  استفهام انکار هراسدینهراسد؟!  حتما م

           .دۀ الهی استـریّت ، آینـبش .......    با    ریـدرگی در خط،  بند نهم :    

 یب،یتوانگر غَنا:/ قرب: نزدیکی/ عَلَم: پرچم  اه /گمظهر: محل ظهور، تجلی / غنا: بی نیازی/ خاکریز: سنگر: قلمرو  زبانی

شدن به  کی/ قرب: نزدشهیر ه،ی: اساس، پاانی/ بنخوگرفتن افتن،یآرامش  :گرفتن انس / دادن، فهماندن ادی: میتفه /یازین

  بزرگ اد،ی: زمیعظ مجاهد: تلاش و کوشش کننده در راه خدا / / شروی/ علمداران: پرچمداران، پ خدا

گرفتار آتش »  آتش: مجاز از  بمب و تیراندازی/ . آتش : مشبه، کوه: مشبه به کوهی از آتش: تشبیه و اغراق :ادبی قلمرو

از آتش  یکوه/  هیتشب: است نیدشمن برده ماش /  « تواضع و فروتنی» کنایه از  :«با خاک انس گرفتن»/  «  دشمن بشوی

/ دستشان را  متضاد: دشمن / فقر و غنا یانفجارها و گلوله هااز  مجاز: دشمنآتش  / اغراق، استعاره از بولدوزر  نشسته است:

، مقدس تراماح: از هیکنا،  شانه پهن شان بوسه زدن /  و قدرت یتوانمند: از هی/ شانه پهن کنا تیمیاز صم هیبفشارد کنا

 دانستن

بر کوهی از آتش نشسته است: در /  دشمن بردۀ ماشین است: دشمن به ماشین و ادات جنگی متکی است  :قلمرو فکری

  کوهی از خاک را جا به جا می کند: مشغول ساختن خاکریز و سنگر است/  معرض انواع بمب و ابزار جنگی قرار گرفته است.

   هرگز نمی توانی به خدا نزدیک شوی.تا با خاک انس نگیری، راهی به مراتب قرب نداری: تا فروتن و متواضع نباشی، 

 یداستان اتیادب ۀ/ به نقل از مجلّ ینیآو یمرتض                                                      

 کارگاه متن پژوهی
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 قلمرو زبانی:

  م داران ، تلافیلات ، عـ، خطوط ، جلیقۀ نج وسواس ی از متن درس بیابید و بنویسید. پنج گروه کلمۀ مهمّ املای -0

 از متن درس بیابید . مترادف واژه های زیر را1

 (   ساده و بی تکلفّبی ریا و صمیمی )/              (  نسیانفراموشی ) 

 حال از متن درس برای هر یک از انواع جمله ، نمونه ای بیابید و بنویسید. -0

 :قلمرو ادبی

 هر قسمت مشخصّ شده ، در بردارندۀ کدام آرایه ادبی است؟ -0

 تشخیص ، تشبیه                  خفته استدشت شب کارام درون                  مردابحسرت نبرم به خواب آن 

 در عبارت زیر ، ارکان تشبیه را مشخص کنید: -1

 «  آفتاب فتح در آسمان سینۀ مؤمنین درخششی عجیب دارد.» 

  مشبهّ بهآسمان :  ،  مشبهّسینۀ مؤمنین :   آسمان سینۀ مؤمنین: /  مشبهّ بهآفتاب :  ، مشبهّآفتاب فتح : فتح : 

 قلمرو فکری :

 ( بهره گرفته است؟18سورۀ رعد آیۀ «) الا بذکر الله تطمئنّ القلوب » نویسنده در کدام جمله ، از مفهوم آیۀ  -0

 حال آنکه در معرکۀ قلوب مجاهدان خدا ، آرامشی که حاصل ایمان است ، حکومت دارد.

 و سرودۀ شفیعی کدکنی توضیح دهید. « دریادلان صف شکن» در بارۀ ارتباط محتوایی متن  -1

 کآرام درون دشت شب خفته است                         مرداب      آن   به خواب   نبرم    حسرت 

 است   آشفته خوابش    ر ـعم ه   هم     دریا                      طوفان       از    باکم     نیست   و    دریایـم 

 تأکید  تفاوتی بی و  رکود و  سکوناز پرهیز و  پایداری  و  زیـستی ظلم  بر  شکن صف  دریادلان  متن و کدکنی شفیعی رـدکت  شعر در

 « سکون و بی تحرکی » بر « حرکت و جنبش و مبارزه » دادن  برتری .است شده

 مقدّس دفاع ؟«تاریخ اینجا ) جبهه ( حاضر است ، بدَر و حُنین و عاشورا اینجاست همۀ» چرا نویسنده معتقد است که  -0

 و است شده تکرار تاریخ نویسنده نظر از زیرا .است حق از دفاع و زیـستی ظلم در معصوم اماّمان دسّـمق های آرمان استمرار ایران،

 عشق و جنگند می دین دشمنان با اسلامی حکومت و ولایت و دین از دفاع عاشورا در و حُنَین و بدَر در اسلام صدر مجاهدان چون رزمندگان

 .است ها کشانده جبهه به را آنها اسلام، به

 یک گام، فراتر                                                         گنج حکمت

 ـ کرد. ابتـ. اجدکردن سـدعای مجلـردمان از شیخ ، استـد. مـبه طوس رسی   یک بار شیخ            ـ داد درـبام ،   اهـخانق

 .......ادند. ـبنه  تخت 

خانقاه : محلی که درویشان  /  استدعا: در خواست کردن ، فراخواندن، خواهشبو سعید ابوالخیر  / شیخ : شیخ ا قلمرو زبانی:

  /   یامرزاد: فعل دعایی/ ب معرفّ : معرفی کننده   /جمعِ مقری  ،خوانان مقُریان : قرآن /  .و مرشدان در آن سکونت می کنند

ت فرود آمد: از خ/ از ت / فراتر: بالاتر، جلوتر اجابت کردن: قبول کردن/   دست به روی فرو آورد : دست به صورت خود کشید

 آمد نییتخت پا

 یاز آماده کردن مکان نشستن و سخنران هیتخت نهادن: کنا:  قلمرو ادبی

 خاک آزادگاندرس یازدهم:                                                        

 قالب شعر: غزل

 ن منـگلش  از    گل    اندر   گل    دـبجوش              ن من         ـدشم   ،   اک  منـبه خون گر کشی خ -1

 دیبرو) اینجا (  بجوشد:/  به خون کشیدن : کشتن :قلمرو زبانی
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استعاره از /  خاک: مجاز از سرزمین  /   گل : «نابود کردن، کشتن» کنایه از « به خون کشیدن » کنایه :  : قلمرو ادبی

گل اندر گل:کنابه از گل /    «کشور» گلشن: استعاره از   /  : مرگ پایان ما نیست که کنایه از این  مصراع دوم  /رزمندگان  

 ن و گ : ییواج آرا  / تکرار: من و گل / فراوان یها

جوانان و رزمندگان  ای دشمن ، اگر سرزمین مرا غرق در خون کنی ، بدان که مرگ پایان زندگی ما نیست .:  قلمرو فکری  

 مقاومت در برابر دشمنان: مفهوم   / در برابرت مقاومت خواهند کرد یشمار یب

 من  تن   از   ، سر  مـخص  ای   سازی  دا ـج         بدوزی               رم ـتی    م گر بسوزی ، بهـتن -2

 / خصم : دشمنمفعول ) به تیر مرا ( /  « : به تیرم » در « م » مضاف الیه ) تن ِ من (   /   « : تنم » در « م »  :قلمرو زبانی

 بعد تیبا ب یموقوف المعان /  بسوزی: بسوزانی

تیرباران کردن، کشتن / سر از تن جدا کردن: کنایه از کشتن  / بسوزی، بدوزی: به تیر دوختن : کنایه از   :قلمرو ادبی

 ز -س : یی/ واج آرا سر تن، تناسب:/    جناس: تن،من /  جناس ناهمسان اختلافی

 ...و سر از تنم جدا کنیبا تیر بدنم را سوراخ سوراخ کنی اگر تنم را بسوزانی و  ای دشمن سرزمین من، :قلمرو فکری

 ن من ؟ـو میه   من  انـمی عشق   تو                    بایی          ر م ـقلب ز  ،  نی توامی    ا ـکج -3 
 ن -م آرایی :  واج   / من :  تکرار / وجوداز  مجاز  : قلب /  یاستفهام انکار:   قلمرو ادبی

 هنیدر راه م یجانباز مفهوم:/   سازی.هرگز نمی توانی عشق میان من و  مهینم را از قلبم جدا :  قلمرو فکری

 دن منـان کنـ، ج   است   هستی    تجلّیِ                           ادت   ـم شهـایرانی ام ، آرمان   من -4

   بعداز شهادت ( است ) فعل محذوف /   /  تجلیّ : آشکار شدن آرمان: ارزو ، عقیده :قلمرو زبانی

 /﴾019آل عمران ﴿یُرزَقونَ ربَِّهِم عِندَ أَحیاءٌ بلَ وَلا تحَسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلوا فی سَبیلِ اللَّهِ أَمواتاً ً: آیهبه  حیتلم: قلمرو ادبی

 « ن »آرایی است/واج  یهست یتجل، جان کندن پارادوکس: 

من ایرانی هستم و تمام آرزویم هم شهادت است، بدان ای دشمن که جان دادن من، آشکار ساختنِ هستی  : قلمرو فکری

 بودن شهداء دانیجاو مفهوم:/ است 

 من ن   مَدف     از     روزدـاف  من   از   د ـبع   که               گردد         ردهـ، افس   شعله  این     دارـمپن -5
 مدفن : قبر       ردد: خاموش شود / افسرده گ:   قلمرو زبانی

 تضاد:  /  د –ز  آرایی :  واج/    (ی/شهادت طلبهنی)عشق به ماز   استعارهشعله :  / ز گرمیشعله : مجاز ا :قلمرو ادبی

  و افروختن: تضاد/  گشتن افسرده/  افسرده گردد افروزد؛

به میهنم از بین می رود که بعد از مرگم هم این گرمای علاقه از ای دشمن، تصورّ نکن که گرمی علاقه من  : قلمرو فکری

 هنیعشق به م یماندگار مفهوم: / . قبرم شعله می کشد

 من    توسن  ،  تو    رنگ ـنی    به    ازدـبت               خواهش       و    مـنه تکری ،  سازش    و  م ـنه تسلی -6

  توسن: اسب رام نشده و سرکش  /تو: دشمن   /تکریم: بزرگ داشت  :قلمرو زبانی

 توسن : استعاره از خشم و قدرت: قلمرو ادبی

ای دشمن ، در برابر ( / )خواهش خواهم یم یزینه عاجزانه از تو چ ( / میدارمت )تکر یو محترم م ینه گرام :قلمرو فکری

 یستادگیا مفهوم:/ .خواهم تاخت تو هرگز نه تسلیم خواهم شد و نه سازش خواهم کرد و در برابر نیرنگ تو

 من    خرمن  شد  م ـخش خوشۀ   ه ـان             همـجوش   دریای   ، است   لقـخ  رودِ کنون  -7

 /   رود خلق: مشبه ، دریا: مشبه به ، جوشان : وجه شبه  /) خلق مانند رود است(  یتشبیه اضافۀ رود خلق: :قلمرو ادبی 

/  خرمن  ایدر ،رود / گندم خوشه، تناسب:  /خرمن من: مشبه ، خوشۀ خشم : مشبه به/  یتشبیهاضافۀ خوشۀ خشم: 

 خ  -ش : آرایی واج / وجود(  / هنی)م :ازاستعاره 

اکنون مردم همانند دریایی جوشان هستند که تسلیم تو نمی شوند و خشم و خروش آن ها نشانۀ این است  : قلمرو فکری 

 یهمبستگ مفهوم:/  که در برابر تو ایستادگی خواهند کرد.   
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 من  ن ـدام      ر ، می پروردـصب   گلِ                  م      ـآزادگان     اک ِ ـخ    از    آزاده  من  -8

/ خاک : مجاز از  «تربیت و رشد دادن» کنایه از « در دامن پروردن» تشبیه: گل صبر ) صبر مانند گل است ( /  :قلمرو ادبی

 گل خاک، دن،یپرور تناسب: /  ییبایاز شک هیمصراع دوم کنا /  ( وجود مجاز: دامن)/سرزمین

 / ( هستم بایشک ) پرورم. یرا مانند گل در وجودم م ییبایآزادگان هستم شک نیآزاده از سرزم یمن شخص : قلمرو فکری

 ییبایو شک یآزادگ :مفهوم

 من  گردن     مـست    غـتی  به  گر  زنی                  د ، هرگز ننوشم      ـتوحی   ِ  امـجز از ج -9

 توحید : خدا را یکی دانستن :قلمرو زبانی

از :  مجاز جام /تشبیه : تیغ ستم ) ستم مانند تیغ است (  ) توحید مانند جام است ( /  تشبیه : جام توحید :قلمرو ادبی

 مصراع اول: کنایه از یکتاپرستی  / مصراع دوم: کنایه از کشتن/   دنینوش / تناسب: جام، شراب

 یپرست گانهی :مفهوم/  .اگر سرم را از تنم جدا کنی هرگز از راه یگانگی خدا منحرف نخوام شد : قلمرو فکری

 سپیده کاشانی ) سُرور اعظم باکوچی(

 

 کارگاه متن پژوهی

 :قلمرو زبانی

  پژمرده – خاموش –منجمد دو معادل معنایی بنویسید.     « افسرده » برای واژۀ  -0

 بیت زیر را بر اساس ترتیب اجزای جمله در زبان فارسی مرتب کنید ؛ سپس اجزای هر جملۀ بیت را در جدول قرار -1

 دهید.

 «من ایرانیم، آرمانم شهادت       تجلیّ هستی است، جان کَندنِ من»

 نهاد گزاره

 من ایرانیم

 آرمانم شهادت

 جان کندن من تجلیّ هستی است

 الیه و مفعول قرار گرفته است. به ترتیب، در نقش دستوریِ مضافٌ« م»در بیت زیر، ضمیر  -0  

 «جداسازی ای خصم، سر از تن من                    تنم گر بسوزی، به تیرم بدوزی      »

 قلمرو ادبی:

 مقایسه کنید.« مهر و وفا » این سروده را از نظر قالب و مضمون با شعر  -0

خاک آزادگان اجتماعی که شور  . امااستو جزو ادبیات غنایی  مهر و وفا ، عاشقانه -هر دو ردیف دارند -هر دو غزل هستند  

 حماسی در آن دیده می شود.  

 عشق  -وطن اند؟  در کدام مفهوم مجازی به کار رفته« شعله» و « خاک » در شعری که خواندید، واژه های  -1

 توسن منبتازد به نیرنگ تو      نمونه ای از کاربرد شیوۀ بلاغی را در متن درس بیابید و آن را توضیح  دهید.  - -0

 قلمرو فکری :

 بیت آخرشده است؟  « یگانه پرستی »در کدام بیت ، بر مفهوم  -0

 مضمون بیت های دوم و سوم را با سرودۀ زیر مقایسه کنید. -1

 ادیب الممالک فراهانی«           تا زبََر خاکی، ای درخت تنومند       مگسل ازین آب و خاک ، ریشۀ پیوند» 

 خاک آزادگان خطاب به دشمن است و این بیت خطاب به مردم جامعه -در دلم وجود دارد عشق به وطن همیشه 

 «وَ لا تحَسَبَنَّ الذّینَ قُتلُِوا فیِ سَبیلِ اللهِ أموَاتاً  بلَ أَحیاَءٌ عِندَ ربِّهِم یُرزَقُونَ » شاعر در کدام بیت ، به مفهوم آیۀ شریفۀ  -0

 : من ایرانی ام آرامان شهادت....بیت چهارم        رده است؟، سوره آل عمران ( اشاره ک 19) آیۀ  



@azaradab           گروه زبان و ادبیات فارسی استان آذربایجان شرقی                                                                                   

38 
 

 روان خوانی:                                     شیرزنان ایران

 ویژه نویسنده و راوی هنرمند آن سلام می فرستم.وبه  ........... « من زنده ام»بر کتاب مقدمه: متن تقریظ رهبر معظمّ انقلاب

 / راوی: روایت کنندهتقریظ: مطلبی ستایش آمیز در بارۀ کتاب، نوشته و مانند آنها قلمرو زبانی:  

 : ابتدا باید مجروحانی را که واردِ بخش فوریت های پزشکی ............. و رسیدگی شوند.یکمبند 

 بند دوم: بیمارستان به همه چیز شبیه بود جز بیمارستان .............. در هم آمیخته بود.

 غلغله: شور و غوغا / ازدحام: شلوغی، انبوهی / کلافه: پریشان، سر در گم :   قلمرو زبانی

 // پردۀ اشک : اضافۀ تشبیهیزوزه آمبولانس: استعاره :   قلمرو ادبی

 ............... مجروحان را جا به جا کنند.هوایی ، بیمارستان ........... بند سوم: قطع برق ، هنگام حملۀ

 کفاف: به اندازه کافی / اجساد: ج جسد، پیکر:   زبانیقلمرو 

 ...................... رها شده بودند.ر شهر می بارید . کودکانی .....بند چهارم: از زمین و آسمان ، مرگ ب

 سرگردان: حیران ) ان، سرگردان نشانه فاعلی است ( :   قلمرو زبانی

 بارید: استعاره  زمین و آسمان مجاز از همه جا / مرگ بر شهر می:  قلمرو ادبی

 جنگ مسئلۀ ریاضی نیست ............................. درکش نمی کنی.» بند پنجم: با خودم گفتم : 

 منطق: علم میزان / مسئله، ریاضی، حل : مراعات نظیر : قلمرو زبانی

 ............... متوقّف شد. نمی توانستیم هیچ حرفی بزنیم.بند ششم: کم کم به تابلوی راهنمای ........

 خودی: خودمانی / مهیب: ترسناک : قلمرو زبانی

 ................ شیشۀ ماشین را با قنداق شکستند.م : چی شد؟ ..................بند هفتم: از راننده پرسید

 ته تفنگقنداق: قسمت چوبی  مگه: آیا، پرسش انکاری / : قلمرو زبانی

 بند هشتم: وقتی پیاده شدیم ، مثل مور و ...................... به پایین جاده پرتاب کردند.

 : بیرون آمدن / مور: مورچهدرآمدن : قلمرو زبانی

 /  تشبیه: مثل کیسۀ شن تشبیه: مثل مور و ملخ : قلمرو ادبی

 ........................، شروع به تکاندن جیبم کردم.بند نهم: دست هایم را روی لباس هایم کشیدم 

 پوشانند. مقنعه: نوعی روسری که زنان سر را با آن می: قلمرو زبانی

 بند دهم: افسر عراقی متوجّه کاغذها شد ....................... انتقال بچه های پرورشگاه به شیراز.

 مترجم: ترجمه کننده: قلمرو زبانی
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 فکر کردند یکی از مهره های مهمّ نظامی ایران را ...................... خبر را ارسال کردند.بند یازدهم: 

دور و بر: پیرامون، اطراف / پاییدن: مراقب بودن، زیر نظر داشتن / بنات الخمینی: دختران امام خمینی / ژنرال: : قلمرو زبانی

 سرتیپ، سرلشگر

 از شخص مهم و کلیدی / در پوست خود نگنجیدن کنایه از شدت خوشحالی مهره: مهرۀ بازی، استعاره: قلمرو ادبی

 «.؟....................... از مردهای ایرانی خطرناک  ترند «چی می گه» بند دوازدهم: از مترجم پرسیدم : 

 مددکار: یاریگر: قلمرو زبانی

 ........ که امتحان من اسارت باشد.بند سیزدهم: از این که دو دختر ایرانی .............................

 ترسیدم.  بند چهاردهم: برادرهایم را می دیدم که ........... از سرنوشت مبهمی که پیش رویم بود، می

 جسارت: دلیری، بی باکی : قلمرو زبانی

 دادند.بند پانزدهم: صبحدم بیست و چهارم مهر ................................. را به گودالی انتقال 

 صبحدم: زمان صبح / بعثی: عضو حزب بعث : قلمرو زبانی

 بند شانزدهم: تعداد مان ساعت به ساعت بیشتر می شد. .......... و یکسر بع بع می کردند.

 / بع بع:نام آواهجوم: حمله / محاسن: ریش و سبیل / فضله: پشگل: قلمرو زبانی

 ود. تشبیه: مثل تیری که از دور شلیک ش: قلمرو ادبی

 ؟         «بند هفدهم: هر گوسفندی که سر و صدا می کرد ، ......................... شغلت چیه

 بند هیجدهم: با سادگی و صداقت تمام گفت ............................ که گیر افتادم.

 صداقت: راستی / کاشی: کاشانی / ولایت: آبادی:  قلمرو زبانی

 : ما را از گروه جدا کردند و سوار ماشین شدیم امّا هر دو ترجیح می دادیم ، بین گوسفندها باشیم نه بین گرگ! نوزدهمبند 

 ها ها: استعاره از بعثی گرگ:  قلمرو زبانی

 : صبح روز بعد با صدای همهۀ بیرون ، .................. بیرون را نگاه کردیم.مبند بیست

 پریشان / مطلع: آگاهسراسیمه: :  قلمرو زبانی

 «.: کامیونی پُر از اسیران ایرانی از نظامی ........ این جا سالم ها را مجروح می کنندیکمبند بیست و 

تقدیر: سرنوشت / مصلحت: آنچه سبب خیر و صلاح انسان باشد / سالم، مجروح: تضاد /  سید الشهدا: آقای :  قلمرو زبانی

 در عراق شهرینام / تنومه : شهیدان، امام حسین

 / پیر و جوان: تضاد، عین کربلاست.   تشبیه: این راه و این تقدیر: قلمرو ادبی

 : بچه ها را نوبتی .......................... که اصلاً قابل شناسایی نبود.دومبند بیست و 



@azaradab           گروه زبان و ادبیات فارسی استان آذربایجان شرقی                                                                                   

40 
 

 احساس کنند.: بچهّ ها برای این که این فضای .......... ضربات کابل ها را کمتر سومبند بیست و 

 حرس الخمینی: پاسدار خمینی / دلخراش: آزارنده / ملاک: ابزار سنجش، معیار قلمرو زبانی:

 هواخوری: کنایه از شکنجه : قلمرو ادبی

 : دیوارها تنها شریک و تکیه گاهِ درد ...................... یکی از کاشی ها نوشته شده بود:چهارمبند بیست و 

 «بلندی بگذارید        تا باد بَردَ سوی وطن ، بوی تنم را تابوت مرا جای » 

 / تشبیه: گویی در و دیوار، بخشی از دارایی ما بود.  و تکیه گاهِ درد و رنج ما بودنددیوارها تنها شریک تشخیص:  قلمرو ادبی:

 می کردند.دومین دیدارمان ..................... دیگری سیَر  1361: در شهریور پنجمبند بیست و 

 «.: رئیس هیئت صلیب سرخ ............................... با خانواده احوال پرسی کنیدششمبند بیست و 

 اسرا: جمع اسیر / هیئت: گروه، دسته، انجمن قلمرو زبانی:

  پرنده کاغذی: استعاره از نامه / نوردیده: استعاره از گرامی قلمرو ادبی:

 : من هم، تمام حواسم  .......... برای من نوشته است!؟ باور کردنی نبود. هفتمبند بیست و 

اسطوره: سخنان یا اشخاص و آثاری که مربوط به موجودات یا رویدادهای فوق طبیعی روزگار باستان است و قلمرو زبانی: 

 ماضی: گوارید، بن مضارع: گوار (  ریشه در باورها و اعتقادات مردم روزگار کهن دارد. / گوارا: گوارنده، قبل هضم، ) بن

 : زمان آمار گیری لعنتی ، برادرها را .............. به پنج نوبت در هفته ، تبدیل شده بود.هشتمبند بیست و 

 ............. بچّه ها نشان می داد.و معلول را گرفته . جروحبغل برادران م: این بار ، زیر بیست و نهمبند 

ورد زبان:  /بدنش اسیب دیده است. / لعن علی الصدام: نفرین بر صدامهایی  کسی که عضو یا انداممعلول: از  قلمرو زبانی: 

 شود. سخنی که پیوسته تکرار می

             کنایه از تکرار کردن ورد زبان بودن :قلمرو ادبی: 

 ها شدّت بیشتری می گرفت.: پیدا بود که این برگۀ ساختگی، ....................... ضربه امبند سی 

 ای در عراق / وقاحت: بی شرمیساختگی: قلابی / الانبار: نام منطقهقلمرو زبانی: 

 : خدا را به مقدّسات عالم ..................... و این عذاب را بر آنان آسان سازد.یکمبند سی و 

 نشانی از خودم می یافتم.: در یکی از روزها که مأموران صلیب سرخ ............ دومبند سی و 

 : تلمیح به داستان سرد شدن آتش بر حضرت ابراهیم قلمرو ادبی/ مقدسات: چیزهای مقدس قلمرو زبانی:  

 : تمام توش و توان ما در دوران اسارت ، ............... همه چیز را برای همه می نوشتیم.   سومبند سی و 
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پس هر چه بیشتر ، به قرینه معنوی: « است » سوی چشم: روشنی، نور و قدرت بینایی چشم / حذف فعل  قلمرو زبانی: 

/ خطوط: جمع خط / سطور: جمع سطر / توش: توشه و اندوخته، توانایی تحمل سنگینی یا فشار / متلاطم: دستخوش بهتر 

 پریشانی و آشفتگی

 م ................. دوباره باید خود را آمادۀ مرگ کنم!: چگونه می توانم از روزهایی بگذرچهارمبند سی و 

 شیون: ناله و زاری  قلمرو زبانی: 

 : اگر چه این رنج ، مرا ساخته و  ..........اگر دشمن از خاکم عقب نشینی کرده باشد.پنجمبند سی و 

 دیگری پرداخته است.: به خودم قول دادم ، هیچ وقت درد و رنج خود .......... را نسل ششمبند سی و 

، بی خطا کاری ی که شخص به خاطرطاقت فرسا: کاری خسته کننده / غفلت: بی خبری / تاوان: زیان یا آسیب قلمرو زبانی: 

  توجهی یا آسیب رساندن به دیگران ببیند.

 ، خوشحالم.: یاد یک نامۀ تاریخی افتادم که در آن ، ................ یک پَر کرکس را بکنَم هفتمبند سی و 

 / قلمرو ادبی : کرکس استعاره از دشمنکرکس: پرنده ای از رده لاشخورها / بام: پشت بام  قلمرو زبانی: 

 من زنده ام، معصومه آباد

 :درک و دریافت

 با تکریم و بزرگداشت آنان توان از ایثارگری آزادگان ، جانبازان و شهیدان تجلیل کرد؟ ( به اعتقاد شما چگونه می0

این میراث گرانبها را برای آیندگان های انقلاب اسلامی داشته است؟  شثبت خاطرات دورۀ جنگ، چه نقشی در حفظ ارز( 1

 .به یاد گار خواهد گذاشت تا گرد و غبار فراموشی بر روی آن ها ننشیند و از یاد ها نرود

 اشکبوسدرس دوازدهم                                                   رستم و 

که برآن  یشدادیپادشاه پ دونیمنسوب به تور پسر فر ینیتوران: نام سرزم .سخن بر سرِ پیکار میان ایرانیان و تورانیان است

 نی: نام سومخسرویآرال امتداد داشته است.  / ک اچهیماوراءالنهر واقع بوده و از طرف مشرق تا در یعنی حونیرود ج یسو

 یایآس یپادشاهان سلجوق زنام سه تن ا اب،یدختر افراس سیو فرنگ اوشیپسر س انیانیک یپادشاه یپادشاه از سلسله 

    : نام پادشاه ترکستان است.                                                                                                    ابیکوچک. /  افراس

ت نشست ، افراسیاب در سرزمین توران بر تخت پادشاهی نشسته بود . سپاه توران به یاری هنگامی که کیخسرو در ایران بر تخ 

خواند. اشکبوس، پهلوان سپاه توران ، به سردارانی از سرزمین های دیگر به ایران می تازد. کیخسرو ، رستم را به یاری می

میدان می نهند امّا سرانجام رستم ، پیاده به میدان می میدان می آید و مبارز می جوید . یکی دو تن ، از سپاه ایران پای به 

رود. نبرد رستم با اشکبوس یکی از عالی ترین صحنه های نبرد تن به تن است که در آن طنز گویی و چالاکی و دلاوری و زبان 

    آوری با هم آمیخته است.

  جنگ شدن دانیوارد مکنایه از  :نهادن دانیبه م یپا /  )شاه شدن(نایه از : ک( نشستن یشاه ) بر تخت : یقلمرو ادب

 برگذشت    همی   ،  کیوان    و    مراـبه  ز                       ز دشت     ان ـاسپ   و  خروش سواران  -1

 کیوان : سیارۀ زحل    /    خروش : بانگ و فریاد،     سیارۀ مریخ /    / بهرام : اسپ : اسب   قلمرو زبانی :
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خروش » کنایه :   /  «آسمان ستاره ها و یا  » بهرام و کیوان مجاز از  تناسب ) مراعات نظیر ( : بهرام ، کیوان / :ادبیقلمرو 

 دارد. اغراق بیت«  /     فریاد بلند»  کنایه از«  از بهرام و کیوان گذشتن

 بانگ و فریاد بلند اسبان در میدان نبرد به اوج آسمان رفت. : قلمرو فکری

 لـزیر نع    در  ، اک ـخ   ِ   دل  انـخروش                  لـ، لع  بود  اعد ز خونـس   و   غـتی  همه -2

 سنگی گران بها به رنگ سرخ لعل: /  آن بخش از دست که میان مچ و آرنج قرار دارد. : / ساعد شمشیر  تیغ:  :قلمرو زبانی

/     استعاریاضافۀدل خاک :   / وجه شبه : خونین بودن: مشبه به ؛ سرخ لعل ؛  مشبه :) تیغ و ساعدتشبیه :  :قلمرو ادبی 

  اغراق )مصراع دو(  /  نیخاک: مجازا زم/  جناس: لعل ، نعل / نعل : مجازاً اسب

 ، سرخ و خونین شده بود.خاک در زیر پای سواران به ناله و فریاد در آمده بود.شمشیر و ساعد سواران مثل لعل :قلمرو فکری

 سنگ  و  بر کوه  اک ،ـخ دهـآم  به جوش                 رنگ   د، ـخورشی   روی  با   ایچ  اندـنم -3

 رنگ: نهاد ( / دیاصلا )ق ، ایچ : هیچ  :قلمرو زبانی

» کنایه از  « به جوش آمده خاک»  « / خورشید تاریک شد ترسیدن، » کنایه از«  با روی خورشید نماند رنگ»  :قلمرو ادبی

/ جناس:  تشخیص: خورشید روی داشته باشد اغراق : به جوش آمدن خاک /   /  «گرد و خاک بلند شده ، مضطرب و آشفته

 رنگ ، سنگ

 گرد و خاک از میان کوه و سنگ  بلند شده و جلوی نور خورشید را گرفته و تاریک شده بود. : قلمرو فکری

 ردـسپ    ایدـبب   را   انـآسم   گر  که                  ِ گرد کاموس گفت    نـر ، چنیـبه لشک -4

   گُرد: پهلوان  /  سپُردن : طی کردن  یکی از فرماندهان سپاه افراسیاب /  کاموس :قلمرو زبانی

 /  کردن یاغراق : آسمان را ط:  قلمرو ادبی

 العاده ای بکنید(...کار خارق).کنید کاموس دلیر به لشکر چنین گفت که اگر می خواهید آسمان را طی: قلمرو فکری

 آورید     دـبن   و  تنگ ،  ان ـایرانی   به           آورید       د ـو کمن   گرز  و    غ ـتی   همه -5

ای که سر آن گرد و بزرگ بود و برای ضربه زدن به کار می رفت / کمند:  گرز: نوعی اسلحۀ قدیمی دارای دسته :قلمرو زبانی

 تنگ: رنج و اندوه ، ضد فراخ /   طنابی که در جنگ برگردن دشمن انداخته به جانب خود کشند.دام و 

از :  هیکنا :آماده شدن / بند و تنگ آوردن : از  هیکنا و گرز و کمند آوردن غیگرز و کمند  /  ت غ،یتناسب: ت:  قلمرو ادبی

 رکردنیسخت گرفتن و اس

  عرصه را به ایرانیان تنگ کنید و با کمند آن ها را به بند بکشید.تیغ و گرز بیاورید و  : قلمرو فکری

 کوس   سان    بر     دـخروشی    بر       همی                  اشکبوس     او    نام    اـکج    ریـدلی -6
سبک  یژگیو)  دیکش یمداوم نعره م:  /  همی بر خروشید : بر می خروشید ) ویژگی سبک قدیم (  کجا: که :قلمرو زبانی

 ماضی استمراری( /    کوس: طبل بزرگ ، دهُلُ        در کاربرد  میقد

     ./    تشخیص: طبل بخروشد همانند طبل جنگی خروشید ( اشکبوس ) تشبیه: : قلمرو ادبی

 کشیدمی فریاد مدام نعره و پهلوانی که نام او اشکبوس بود همانند طبل جنگی  :قلمرو فکری 

 گرد     به    آرد     اندر  ردـنب  م ـه   سر          رد       ـنب  ، ایران  ز    که جوید امدـبی -7

 هم نبرد : حریف    :قلمرو زبانی 

نابود »  از  هیکنا« سر به گرد آوردن»  /   فیحر مجاز از نبرد  در مصرع اول :  /  ایران : مجاز از سپاه ایران :قلمرو ادبی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ر  - ن:  حرف  ییواج آرا  « /کردن 

 به میدان جنگ آمد تا از ایرانیان مبارز بطلبد و  آن مبارز را شکست دهد.   : قلمرو فکری

 بر ا   به     دـآم    اندر  رزم   گرد   همی        ر      ـگب خود و  با رهّام    زـتی  د ـبش -8

 /    خوُد: کلاه جنگی /  گبر : نوعی جامۀ جنگی ، خفِتان  قید  -  بشد : رفت  /  تیز: به سرعت :قلمرو زبانی

 / جناس: گبر ، ابرابر: مجاز از آسمان /  اغراق: گرد و خاک به ابر برسد  :قلمرو ادبی
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  رهام به سرعت با کلاه جنگی و زره به میدان جنگ رفت به گونه ای که گرد و غبارش به آسمان برخاست. :قلمرو فکری

 کوس     و     بوق  ،   هـسپ  دو هر  ز  آمد  بر               کبوسـاش  با آویخت رهّام    بر -9

 کوس:  طبل جنگی          /برآویخت : جنگید  /  بوق : شیپور جنگی   :قلمرو زبانی

 کوس: مجاز از صدای بوق و کوس / /    سپه: مجاز از افراد سپاه  : بوق، کوس تناسب  : قلمرو ادبی

 رهام با اشکبوس گلاویز شد و از هر دو سپاه صدای بوق و شیپور برخاست. : قلمرو فکری 

 ر آبنوسـسپه   ، شد  نـن آهنیـزمی              کبوس        ـبرد اش دست  رانـگ به گرز   -11

سخت و سنگین و سیاه، آبنوس: درختی است که چوب آن  / گران : سنگین /  کوپال، یلۀ جنگیگرز: وس :قلمرو زبانی

   گرانبهاست.

/ ) آسمان تیره و تار شود از گرد و غبار( :  اغراق  / ) تشبیه(. سپهر آبنوس شد ( . ) زمین مانند آهن شد: تشبیه :ادبیقلمرو 

 تضاد: زمین ،سپهر  / زمین و سپهر مجاز از همه جا 

آهن خود را محکم کرد و آسمان تیره و تار  وقتی اشکبوس گرز سنگین خود را به دست گرفت زمین مثل : فکریقلمرو  

 شد.

 رانـس   دست    پیکار    ز    دـش   ران                    غمیـگ   ، گرز    م هـّار      بر آهیخت -11

 رهام و اشکبوس( شد / سران: پهلوانان ) و ناتوان : خسته/ غمی شدران: سنگین گ/ برآهیخت: بر کشید :قلمرو زبانی

 رهام گرز سنگینش را بیرون کشید، دست آن ها از نبرد با گرز های سنگین خسته شد.       :فکریقلمرو 

 کوه  سوی   دـش  و  روی  د زوـبپیچی        ستوه        انیـکش  از  گشت    رهّام   چو -12

 ستوه : خسته و درمانده     /   شد : رفت ، فرار کرد        :قلمرو زبانی

 روی و سوی: جناس ناقص اختلافی /  ، فرار کردن روی برگرداندن:  از  هیکنا روی پیچیدن :قلمرو ادبی

 وقتی رهام از جنگ با اشکبوس درمانده شد ، از او روی برگرداند و به سوی کوه فرار کرد. :قلمرو فکری

 کبوسـاش     برِ      کاید  ،  اسب   طوس                 بزد     آشفت       اندر     اهـسپ    ز قلب -13

 کاید : که بیاید    /       اندر آشفت: عصبانی شد/قلب سپاه : مرکز سپاه  /   :قلمرو زبانی

 ( ) راندن و حرکت دادن اسبکنایه از   :اسب را زدن :قلمرو ادبی

 تا برای مبارزه با اشکبوس به میدان جنگ بیاید. اسب را به حرکت درآورد ،سپاه ناراحت شدۀ توس فرماند قلمرو فکری :

 جفت   است    باده   امـج را  رهّام    که                          گفت    طوس  و با   بر آشفت ن ـتهمت -14

جفت ِ  – اضافه، فک : بدل از کسره « ر ا  » : رهاّم را جـام بادهمصراع دوم :   /لقب رستم پهلوان ،  تهمتن : :قلمرو زبانی

 شد. نیبرآشفت: خشمگ  / جفت: همدم ، یار/    /    باده : شراب رهاّم 

(   مصراع  .این که جام باده یار کسی باشد تشخیص: ) /  اهل عیش و نوش بودن: کنایه از.جفت جام باده بودن :قلمرو ادبی

 گفت و جفت جناس: / «رهام مرد جنگ نیست » دوم کنایه از 

 رستم خشمگین شد و به توس گفت ، که رهام مرد جنگ و مبارزه نیست او مرد عیش و نوش است... : قلمرو فکری

 کارزار      مـکن    ،   ادهـپی  ،    اکنون  من                  بدار     به آیین     را   هـسپ  قلب      تو -15

 : جنگ /کارزار(جنگ دانی)م: مطابق روشنآیی به←قاعده و روش: نییآ:/ به آیینقلب سپه: مرکز سپاه :انیبقلمرو ز

 ( درست و مطابق قواعد جنگ یفرمانده : )از هیکنا داشتن سپاه نییبه آ :یقلمرو ادب

 تو از مرکز سپاه خوب محافظت کن من اکنون پیاده با او  می جنگم. : قلمرو فکری

 چند       رـتی    بزد  بر،      کمر   دـبن   به                    فگند    بازو     به   را     زه  به   ان ـکم -16

به بند کمر بر : آوردن دو حرف اضافه برای یک  /   : مفعولریچند: صفت مبهم   / ت/ کمان به زه : کمان آماده : قلمرو زبانی

 متمم ) نشانۀ سبک قدیم (

 کمان، زه ، تیرمراعات نظیر : « /  کمان آماده برای تیراندازی» کمانِ به زه: کنایه از: قلمرو ادبی



@azaradab           گروه زبان و ادبیات فارسی استان آذربایجان شرقی                                                                                   

44 
 

 ( ) قرار داد. رستم کمان آماده را به بازوی خود افکند و چند تیر به بند کمر خود زد : قلمرو فکری  

 ایـج   باز   ، مشودـآم  وردت اـهم                         ای ـآزم  رزم   مرد  کای د: ـخروشی-17

/   )صفت فاعلی  مرخم ( جنگجو : –: منادا   مرد رزم آزمای: مرد جنگجو/  ی+ ا : کهیک  / خروشید : فریاد زد : قلمرو زبانی

 ، بایستهماورد: حریف / مشو باز جای: فرار نکن

 « فرار نکن» مشو باز جای: کنایه از   :قلمرو ادبی

 رستم فریاد زد که ای مرد جنگ طلب ، حریف تو آمد فرار نکن . : قلمرو فکری

 بخواند   را   او   و کرد    گران     را   انـعن               بماند     رهـخی و   دیدـبخن    انیـکش -18

 خیره بماند : تعجّب کرد    / عنان : دهنه ، افسار  :قلمرو زبانی

 نگه داشتن اسب  کنایه ازعنان گران کردن:  :قلمرو ادبی

 و ایستاد و رستم را صدا زد.نگه داشت  اشکبوس خندید و تعجب کرد، اسب را  : قلمرو فکری  

 گریست؟    خواهد    که   را   رت ـبی س ِ   تن           چیست؟          تو    که نام   دان:ـخن  بدو گفت -19

سر( / که: در مصراع اوّل، حرف ربط و در مصراع  یتن ب یحرف اضافه )برا نی/  را: جانش حالتدیخندان: ق :  یقلمرو زبان

 دوم، نهاد است.

  هیکنا سر یتن ب یبرا ستنیگر /  کشته شدن رستم  : از  هیکنا سر ی(  /  تن ب مصراع اوّل و دوم جناس: که ): قلمرو ادبی

  .بیت دارای طنز است /   ینوحه کردن و سوگوار :از 

) حتماً تو را خواهم  نام تو چیست؟ چه کسی بر تن بی سر تو گریه خواهد کرد؟اشکبوس با خنده گفت  : قلمرو فکری

 (. کشت

 کام     تو    نبینی  سـپ  کزین چه پرسی                            نام  پاسخ که  داد  نـچنی  نـتهمت  -21

 است.« مراد ، آرزو » کام: مجازاً به معنی  قلمرو زبانی :

 یمان یزنده نم از  هیکنا  :ینیب یکام نم/    نام ، کامجناس:  : قلمرو ادبی

رستم چنین جواب داد که چرا نام مرا می پرسی؟ بدون شک بعد از این زنده نخواهی ماند تا به آرزویت   : قلمرو فکری

 برسی.

 کرد    تو  ِ  تَرگ   پتک   راـم زمانه                                     کرد    تو  رگـم  نام ،   را مادرم ـم -21

پتک : ابزاری مانند چکش بزرگ  /  ( ) مادرم نامِ من ...( ) فک اضافه را : در مصراع اول ، بدل از کسره است  :قلمرو زبانی

   فولادین / ترگ : کلاه خود

. مرا بر سرت خواهد کوبیدتشخیص: ) زمانه مانند انسانی است که با پتک /  گ(- ر – صامت های ) مواج آرایی  :قلمرو ادبی

 یپتک ترگ کس/   / بیت دارای طنز است ، ترگ جناس: مرگ  / .تشبیه: من مانند پتکی هستم   /  ترگ: مجاز از سر( / 

  عامل مرگ او شدن از هیکنا  :بودن

) در هر صورت من باعث  .گذاشت و روزگار مرا وسیله ای برای مرگ تو قرار داد« مرگ تو » مادرم نام مرا :  قلمرو فکری 

 (  . مرگ تو هستم

 ارگیـیکب   به     رـس   دهی    نـکشت به               بارگی         بی    : گفت  بدو  انیـکش -22

 دی: قیکبارگیبه  /  / بی بارگی : بدون اسبباره : اسب :    قلمرو زبانی

    « رستم وجودِ »سر: مجاز از  :قلمرو ادبی

 اشکبوس به رستم گفت بدون اسب خودت را به کشتن خواهی داد.  : فکریقلمرو  

 پرخاش جوی   ردـم  ده ـبیه    ای   که                  :      بدوی   پاسخ   داد  نـچنی نـتهمت -23

 / بیهده مرد: ترکیب وصفی مقلوب  تهمتن : لقب رستم    /      پرخاش جو: جنگجو قلمرو زبانی:

 ( ) این بیت با بیت بعد موقوف المعانی رستم به اشکبوس گفت : ای مرد جنگ طلب بیهوده ... :فکریقلمرو 
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 آورد؟   سنگ      زیر    ان ـسرکش  ِ  رـس                 آورد    گـجن    که   ندیدی     ادهـپی -24

              دنیسرکش: دشمن  /  جنگ آوردن: جنگ  :قلمرو زبانی

در  یاستفهام انکار/ بیت دارای    / جناس : جنگ ، سنگ «  نابود کردن»  کنایه از « سر زیر سنگ آوردن»  :ادبیقلمرو 

 یدیتأک یمعنا

 آیا تاکنون ندیدی که جنگجویان واقعی پیاده به جنگ می روند و جنگ طلبان را نابود می کنند . : قلمرو فکری

 کارزار  اموزمتـبی ادهـپی                    رده سوارـنب  ای   را   تو  اکنون مـه -25

 کارزار : جنگ//  ت : متمم ) به تو (  کارآزموده ، ماهر نبرده: قلمرو زبانی: 

 در بیت طنز وجود دارد .  /   تضاد: سوار ، پیاده : قلمرو ادبی

 ای جنگ جوی سواره اکنون پیاده جنگ کردن را به تو یاد می دهم. : قلمرو فکری

 کبوسـاش    از    انمـتسب    اسپ    تا  که                توس      ادـفرست     زان     مرا     ادهـپی -26

 دی: قادهیپ/    زان : به آن دلیل /     بستانم : بگیرم  : قلمرو زبانی

 : تحقیر اشکبوس مفهوم  ... به این دلیل توس مرا پیاده فرستاد تا اسبت را از تو بگیرم و سوار آن شوم :قلمرو فکری

 «  مزیح   و فسوس   جز   همی   مـنبین                         سلیح  تو  با »  :  گفت  بدو    انیـکش -27

مزیح :   /  ، ریشخند فسوس : مسخره کردن  ) سِلیح ممُال سلاح ( / /  سلیح : سلاح کشانی: اشکبوس کوشانی :قلمرو زبانی

  ، شوخی ) مزیح ممُال مزاح (  مزاح ، سخنان غیر جدی

 (.یهست یواهل مزاح و مسخره باز یستی)مرد جنگ ن :کنایه از نمیب یبا تو نم حیجز فسوس و مز یسلاح: قلمرو ادبی

 ( . تو سلاحی جز مسخره کردن و شوخی کردن نداری. ) اهل جنگ نیستی:» اشکبوس به رستم گفت  : قلمرو فکری

 زمان  آری ر ـ، ساکنون م ـه    تا  ن ـببی      ان      ـکم  و  ر ـکه تی   : مـرست گفت    بدو-28   

 / جناس: کمان ، زمان / مراعات نظیر: تیر ، کمان « مرگت فرا رسیده است» کنایه از « آری زمان  سر»  :قلمرو ادبی

 رسد.رستم گفت : این تیر و کمانم را ببین که همین الآن مرگت فرا می  :  قلمرو فکری

 دـکشی  اندر   و    کرد    زه   به  را    انـکم                 دید     ایهـگرانم  اسپ    به   نازِش    چو -29

 / گرانمایه: قیمتی ، ارزشمند  نازش : نازیدن او  قلمرو زبانی:

 ید.ۀ خود را کشآماد وقتی رستم نازیدن او را به اسب خود دید کمان:    قلمرو فکری 

 روی    به   بالا    ز   د ـآم   اندر   اسب    که               اوی      اسب  برِ    بر   زد   ر ـتی  یکی  -31

  : بر ، برجناس :  قلمرو ادبی/   ر دوم : سینهر اول : حرف اضافه     بَبَ :قلمرو زبانی

 زمین افتاد.اسب او زد که اسب از بالا بر ۀ آن چنان تیری بر سین : قلمرو فکری

 جفت     ایهـگرانم   پیش     به      ن ـکه بنشی                گفت:      آواز   به  ،  م ـرست   دیدـبخن -31

    / جناس : گفت ، جفت جفت : همدم /   گرانمایه جفت : اسب عزیز :قلمرو زبانی

 .طنز است یدارا تیب :  قلمرو ادبی

 صدای بلند گفت اکنون پیش اسب عزیزت بنشین.رستم خندید و با  : قلمرو فکری

 کارزار      از     اییـآس    بر     زمانی                    ار      ـدر کن  رش ـ، س بداری   گر  سزد  -32

   : استراحت بکنی، آرام بگیریبرآسایی /: آغوش/ کنار ()سرِ او: شایسته است / ش: مضاف الیه سزد قلمرو زبانی:

 .طنز است یدارا تیب:   یادب قلمرو 

 شایسته است اکنون سر اسب عزیزت را در آغوش بگیری و لحظه ای از جنگ کردن دست بکشی. : قلمرو فکری

 دروسـ، سن رخ     و   لرزان لرز    تنی                  کبوسـاش   زود   کرد   زه   به  را   ان ـکم -33

    ) در اینجا زرد بودن رنگ مورد نظر است( سندروس : نوعی صمغ درختی زرد رنگ  :قلمرو زبانی
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/  « ترسیدن»  کنایه از« رخ سندروس شدن»تشبیه :رخ سندروس ) چهره اش مانند سندروس زرد شد ( /  :قلمرو ادبی

 « ز ، ر » / واج آرایی:  «وحشتترس و »تن لرزان: کنایه از  / : کنایه ازکمان آمادۀ تیراندازی کرده  کمانِ به زه

 اشکبوس به سرعت کمانش را آماده کرد در حالی که ترسیده بود و بدنش می لرزید. : قلمرو فکری

 خیر  بر خیره  :   گفت   بدو     ن ـتهمت          ر        ـتی   اریدـبب    آنگه      بر   م ـبه رست  -34

 /تیر: مفعول  ( ویژگی سبکی ) به رستم بر : آوردن دو حرف اضافه برای یک متمم  /خیره خیر : بیهوده   :قلمرو زبانی

 اغراق : باریدن تیر /  ( : ببارید تیر ) تیر مانند باران باریدمکنیهاستعاره  : قلمرو ادبی

 اشکبوس به سوی رستم تیرهای زیادی را پرتاب کرد . رستم به او گفت بیهوده ... :قلمرو فکری

 را  شـاندی بد      انـج   و   بازوی    دو             را        شـخوی    تن    داری    هـرنج  همی -35

   دو جمله بیت : یقلمرو زبان

 خود را دچار عذاب می کنی. پلید بدن و بازوی خود را به رنج می اندازی و  روح : قلمرو فکری

 خدنگ   ر ـتی   چوبه   یک      کرد   نزیـگ                گ     ـچن   برد ،  ِ کمر   دـبن    به    نـتهمت -36

واحد گزین کرد : انتخاب کرد  / خدنگ: چوبی سخت و محکم که از آن تیر و نیزه می سازند /  چوبه :  : قلمرو زبانی

  « تیر » شمارش 

 کرد.رستم دست برد به بند کمرش و یک تیر از چوب خدنگ را انتخاب : قلمرو فکری

 عقاب     پرّ   بر او چـار    نهـاده                  آب        چو   ،   پیکان  اس ـالم ر ـیکی تی -37

 الماس پیکان : دارنده پیکان پولادین ، پیکان تیز : قلمرو زبانی

 تشبیه : نوک تیر مانند آب،  تیز) درخشان( بود :قلمرو ادبی

 (. ) را انتخاب کردو بر آن چهار پر عقاب بسته بودندتیری برنده چون الماس که نوک آن را جلا داده  :قلمرو فکری

 دنگـخ     ِ  رـ، تی  آورده   اندر   شَست   به          چنگ       به      مـرست   الیدـبم  را     ان ـکم -38

در انگشت شست می کردند و در وقت کمان داری ، زه  شست : انگشتری مانند از جنس استخوان بود که : قلمرو زبانی

  کمان را با آن می گرفتند

 «دست » مجاز از « چنگ »  :  قلمرو ادبی

 پرتاب کرد. آمادۀرستم کمان را در چنگ گرفت و با شست  تیر خدنگ را  : قلمرو فکری

 بوس  داد     او   دست  ، انـزم     آن   ر ـسپه                 کبوس    ـاش   و ،  سینۀ   بَر    بَر    بزد  -39

دست  /  اغراق: آسمان بیاید دست کسی را ببوسد  / تشخیص: آسمان مانند کسی است دست را می بوسد : قلمرو ادبی

  « ب ، س » واج آرایی:  / ؛ ربَ ،ر بَ : تام جناس/  بوسیدن : کنایه از تشکر کردن

 اشکبوس زد که آسمان از او تشکر کرد. ۀسین رستم آنچنان تیر را بر:  قلمرو فکری

 نزاد     مادر   ز     گفتی   که    دـش    انـچن       بداد       انـج  ،   زمان   م اندر ـه    انیـکش -41

/ واج آرایی : .  اغراق : در جان دادن اشکبوس به طوری که هرگز زاده نشد « / مردن » کنایه از « جان دادن » :  قلمرو ادبی

 «  ن » صامت 

     اشکبوس آن چنان  به سرعت مُرد که انگار اصلاً از مادر زاده نشده است. : قلمرو فکری

 شاهنامه، فردوسی                                       

 کارگاه متن پژوهی

 قلمرو زبانی

 برگردانید.بیت زیر را پس از مرتبّ سازی اجزای کلام ، به نثر ساده  -0

 «  ابر   به   دـآم   اندر  رزم   گرد   همی             گبر       و   خود  با    رهاّم  ز ، ـبشد تی» 

 رهاّم  تیز با خود و گبر بشد/ گرد رزم به ابر  اندر همی آمد
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  برخاست.رهام به سرعت با کلاه جنگی و زره به میدان جنگ رفت به گونه ای که گرد و غبارش به آسمان 

 اکنون معنای هر واژه را بنویسید؛  آنگاه با انتخاب کلماتی دیگر از متن درس ، برای هر واژه ، شبکۀ معنایی بسازید. -1

    .می رفتبزرگ بود و برای ضربه زدن به کارای که سر آن گرد و  : نوعی اسلحۀ قدیمی دارای دستهمعنا                 

 گرز                         

 ، خود، شبکۀ معنایی:    تیغ ، گرز ، کمند                  

 معنا:      سیاّرۀ زحل                      

 کیوان     

 شبکۀ معنایی:  کیوان ، بهرام                        

 به رستم بر  –در این درس ، نمونۀ دیگری برای این گونه کاربرد متممّ پیدا کنید.  به بند کمر بر  -0

 (  مزیح(    مزاح )  سلیحچند کلمۀ ممال در متن درس بیابید و بنویسید.   سلاح )  -4

 قلمرو ادبی:

 مفهوم کنایی هر یک از عبارت های زیر را بنویسید: -0

 ایستادنعنان گران کردن:   -

  شکست دادنسر هم نبرد به گرد آوردن:   -

یکی از آداب حماسه، رجزخوانی پهلوانان دو سپاه است. کدام ابیات درس می توانند نمونه هایی از این رجزخوانی  -1

 01،  00 – 11الی  14و 10باشند؟ 

 .را بیابید و آن را توضیح دهید« اغراق » از متن درس ، دو نمونه از کاربرد  -0

 /   خروش سواران و اسپان ز دشت / ز بهرام و کیوان ، همی بر گذشت:  0بیت 

   بشد تیز رهام با خود و گبر / همی گرد رزم اندر آمد به ابر: 1بیت  

 زمین آهنین شد سپهر آبنوس به گرز گران دست برد اشکبوس /  : 01بیت 

 05 –00-10 – 09در کدام ابیات  ، لحن بیان شاعر ، طنزآمیز است؟  -4

 :قلمرو فکری

 چون از میدان جنگ فرار کرده بودچرا رستم از رهاّم بر آشفت؟      -0

 برای نشان دادن قدرت خود و تحقیر اشکبوسبه نظر شما ، چرا رستم پیاده به نبرد ، روی آورد؟  -1

 تعصب و غیرت – پرستی وطن – باک بی –اعتماد به نفس بر پایۀ این درس ، چند ویژگی برتر رستم را بنویسید.   -0

 –میهن دوستی و ملی گرایی  روانی چه ویژگی در کلام فردوسی هست که ما ایرانیان بدان می بالیم؟ -از دید روحی -4

 .حماسه – پهلوانی – شجاعت

 عامل و رعیت                                                        گنج حکمت 

 

بر رعیّت  به فلان ولایت ،  اده ای ـفرست   که   را  لـعام فلان  ده ام ـشنی»  گفت:  را  اهیـپادش ری ـذوالنوّن مص          

    او   زایـس  روزی  بلی ، »  :  گفت«  م.ـاو بده زای ـروزی س  : » گفت .«  می دارد   روا  م ـو ظل د ـمی کن  دستی  دراز

 ،   نهی   خزینه   در  ستانی و باز  وی   از    ادرهـمص   و  زجر   د. پس بهـباشده ـست تمام    رعیّت  از   مال   بدهی که

 ال.ـح   در    بفرمود   ل ـعام   رتّ ـِ مض  عـدف   و   گشت ل ـاه خجـپادش «؟ سود دارد   چه را  رعیّت   و  ش ـدروی

جریمه کردن / خزینه : ممال مصادره: / ه باشدگرفتستده باشد: / پادشاهی را ) به پادشاهی( را حرف اضافه: قلمرو زبانی

 خزانه / مضرت: زیان 

 «تجاوز و ستم» درازدستی کردن: کنایه از    :قلمرو ادبی
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 درید     مردم     دان ـگوسفن   چون   نه           برید    اوّل    م ـه    باید      رگـگ    سر

 .ل استثَبیت دارای مَ  /«  کشتن»سر بریدن: کنایه از   /   «گردن»: مجاز از سر: قلمرو ادبی

  ( / . یعنی جلوی سیل را باید از سرچشمه گرفت بند باید کرد سیلی را ز سر ) ارتباط معنایی دارد با:  :قلمرو فکری

  .  که چو پر شد نتوان بستن جوی      /      ای سلیم آب ز سرچشمه ببند بیت :  و  

 گلستان ، سعدی                                                                                                                      

 درس سیزدهم:                                                         گُرد آفرید
 

ایران، دختر گُژدهََم است. گردآفریدِ دلاور با این که در داستان رستم و سهراب گُردآفرید، پهلوان شیرزن حماسۀ ملّی      

شاهنامه حضوری کوتاه دارد، بسیار برجسته و یکی از گیراترین زنان شاهنامه است. در رهسپاری سهراب از توران به سوی 

« سپید دژ»رز توران و ایران، دژی به نام شویم. در م ایران، هنگامی که وی در جست و جوی پدرش، رستم است، با او آشنا می

راند و  همواره در برابر دشمن، پایداری سرسختانه ای  است. گُژدهََم  که یک ایرانی سالخورده است ، بر آن دژ فرمان می

یران از سازد. سهراب ناچار است پیش از درآمدن به خاک  ا ورزد و با این کار ، دل همۀ ایرانیان را به آن دژ امیدوار می می

خواهد او را بکشد  شود . سهراب ، نخست می این دژ بگذرد. در نبرد میان سهراب و هُجیر،  فرمانده دژ، سهراب بر او پیروز می

، امّا او را اسیر کرده، راهی سپاه خود می کند. آگاهی از این رویداد ، دژ نشینان را سراسیمه می سازد ، امّا گُردآفرید این 

آید  رود. سهراب برای رویارویی با آن شیرزن به رزمگاه درمی آشوبد و خود به نبرد او می داند و بر می نگ میواقعه را مایۀ ن

 گیرد: و نبرد میان آن دو در می

 .فرستدی از م هیکنا:  کندی م یراه:   قلمرو ادبی

 کم   ، گشت   ن ـانجم  آن    الارـس  که                           م     ـدهََژگ   رـدخت   دـش   آگاه    چو -1

 سپاه  ،گروه، منظورجمع،: / انجمنمنظور هجُیر است.لار: فرمانده،/سایکی از پهلوانان ایرانی : نامگژدهم قلمرو زبانی:

 قلمرو ادبی: کم گشتن کنایه از ناپدید شدن، اسیر شدن / واج ارایی »ا«/ 

 فرمانده آن سپاه کم شد.وقتی گرد آفرید آگاه شد که  قلمرو فکری :

 دارـنام   ،   اندرون    گ ـجن   به     همیشه                سوار      دی رگ  ان ـس   بَر     بود   زنی  -2

/   به جنگ اندرون: در جنگ ) دو    سوار : سوار گرد یگرد  -/    گرُد : پهلوان  ، ادات تشبیه برسان : مانند  قلمرو زبانی:

 سرشناس، مشهورحرف اضافه برای یک متمم ( /  نامدار: 

  سوار یزن به گرد -  هیمصراع اول تشب :یقلمرو ادب

 زنی که مانند پهلوان سوار و در میدان جنگ همیشه مشهورو سرافراز بود. قلمرو فکری :

 ید ر و نآ        چنین    ،   ادرـم     ز    زمانه             «        ریدـگردآف»   بود      او    نام      اـکج -3

 زمانه: روزگار/  آوردن« = آوریدن » منفی از   کجا: که   /   نآورید: فعل ماضی قلمرو زبانی:

 : زمانه / اغراق در مصراع دوم صیتشخ :یقلمرو ادب

 دختری را از مادر به دنیا نیاورده بودکه نام او گردآفرید بودو روزگار چنین   قلمرو فکری :

 ِ قیر  ردارـک  به   د لاله رنگش ـکه ش                 ر ـهجی     ز کارِ   د ـآم گش ـنن  ان ـچن -4

 : مانندِلاله رنگش: به رنگ لاله ، سرخ  رنگ   / به کردارِ قلمرو زبانی :

 / اغراق در مصراع دوم  جناس: ننگ، رنگ/ مانند قیر سیاه شد: صورتش تشبیه/ لاله: استعاره از صورت  قلمرو ادبی:

 از شکست هجیر و تسلیم شدن او چنان شرمنده شد که رخسار زیبایش مانند قیر سیاه و عصبانی شد قلمرو فکری :
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 درنگ  ای ـ، ج  کار     آن      اندر     نبود              گ  ـجن       ِ     ن سوارا    ِ    درِع     دـبپوشی -5

 / اندر: در .سازند یآهن یکه از حلقه ها یجامه جنگ -درع : زره    قلمرو زبانی :

 زره سواران جنگی را پوشید چرا که  در آن جنگ تأخیر جایز نبود. قلمرو فکری :

 زیر    به       پایی   باد    ، ان ـمی  بر  ر ـکم                     ر ـبه کردار شی     دژ   از   دـفرود آم -6

 آمد  نییرونده / فرود آمد : پادژ : قلعه /    بادپا : اسب تند   قلمرو زبانی:

از  هیبادپا: کنا / / به کردار: ادات تشبیه کمر بر میان بستن : کنایه از آماده شدن. / تشبیه : او مانند شیر آمد  قلمرو ادبی:

 / کمر: مجاز از کمربند ریز ر،یاز سواره / جناس: ش هی: کناریبه ز ییاسب / بادپا

 مانند شیر از بالای دژ پایین آمد در حالی که آماده بود و سوار بر اسب تیز پایی شده بود. قلمرو فکری :  

 کرد    وَیلهَ     یکی      انـخروش   دـرع   چو                درگ   چو   دـآم   اندر   اهـسپ   پیش  به  -7

       زدن، نعره زدن          ادیفر ، ویله : آواز بلند  رعد : غرشّ ابر ،  تندر   /   گرد : غبار / قلمرو زبانی:

 صیتشخ جناس: گرد ، کرد / رعد: /گرَد سریع آمد / مصراع دوم مانند رعد خروشان بود.تشبیه: مصراع اول مانند قلمرو ادبی:

 سپاه سهراب آمد و مانند رعد فریاد بلندی کشید و گفت :مانند دلاوری به پیش  قلمرو فکری :

 رانـس   ودهمآز  کار    و  دلیـران                    آوران        گـجن    و      اند  کدام   گردان   که  -8

 جنگ آور : جنگ جو/  فرماندهان، سردارانسران :  گردان: پهلوانان /   قلمرو زبانی:

 پهلوانان و جنگجویان و دلاوران و بزرگان دنیا دیده کجا هستند؟که   قلمرو فکری :

 گزید    دندان      به     را    لب      و     دیدـبخن           بدید       را    او   ،  اوژن  رـشی  رابـچو سه -9

 : گاز گرفتن دنیگز/   ؛ صفت فاعلی مرکب مرخمشیر اوژن : دلیر ، شیر افکن قلمرو زبانی:

از  هیاوژن : کنا ریاز تعجب کردن / ش هی: کنادنی/ لب به دندان گز دیگز د،ی: لب، دندان، بخندریمراعات نظ :یادب قلمرو

 قدرتمند، شجاع

 وقتی سهراب شیر افکن او را دید خندید و از تعجب لبش را گاز گرفت.  قلمرو فکری :

 بدید ،    را    او     افگن دـکمن   ِ   تخد   چو            رید    ـآف  درگ       پیش      دمان     امد ـبی -11

غرنّده از روی خشم /   دُخت : دختر /  کمند: طنابی که برای اسیر کردن هولناک،  ب،یخروشنده، مهدمان :  قلمرو زبانی :

 ؛ صفت فاعلی مرکب مرخم: کمند افکننده ان یا حیوان به کار می برند./  کمند افکنانس

 از جنگ جو هیکمند افکن: کنا :یادب قلمرو

 و و قتی آن دختر جنگجو او را دید ... خشمگین به پیش گرد آفرید آمد غرنّده و قلمرو فکری :

 گذر       رشـتی       پیش    را      مرغ   د ـُنب         بر          ادـبگش   و   کرد  زه      به    را     انـکم -11
  مرغ: پرنده/  نبدُ : نبود /    سینهبر:  قلمرو زبانی:

 «  ماهر بودن » مصراع دوم کنایه از د: کنایه از آماده کردن./ کمان را به زه کر/  بر: مجاز از دست و بازو :قلمرو ادبی

تیر او کمان را آماده کرد و سینه اش را جلو آورد و بازوانش را گشود  که هیچ پرنده ای نمی توانست از جلوی  قلمرو فکری :

 رهایی یابد

 ، جنگِ سواران گرفت   راست    و  چپ             گرفت       باران   ر ـتی   بر ،   رابـبه سه -12

 گرفت: شروع کرد/  به سهراب بر : آوردن دو حرف اضافه برای یک متمم. قلمرو زبانی :

 اغراق        ،هی: تشبربارانیتهمه جا / تضاد : چپ ، راست  / مجاز: از  قلمرو ادبی:

 پشت سر هم به سهراب تیر می انداخت و به شیوۀ  سواران وارد جنگ شدند. قلمرو فکری :

 جنگ   به   دـآم   اندر   ز ـتی   و   برآشفت            گ  ـنن   دشـآم  و راب ـسه کرد    نگه -13

 (دی)ق تیز: به سرعت قلمرو زبانی:

 شدن نیاز خشمگ هیبرآشفتن: کناننگ، جنگ / « جناس :یقلمرو ادب
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 .سهراب نگاه کرد و ننگش آمد و خشمگین شد و به سرعت به جنگ او آمد : قلمرو فکری

 همی بردمید    ش ـآت    انِـبر س  که               ریدـگردآف   دید  را   راب ـسه   چو -14

 چو : وقتی ) حرف ربط (     /     برسان : مانند  : قلمرو زبانی 

 .دیبردم ی: سهراب برسان آتش همهیتشب: یقلمرو ادب

 قتی گردآفرید سهراب را دید که مانند آتش می خروشد ...           و: قلمرو فکری

 کرد   تاب      از  ر   پ    را   ان ـسن   و    انـعن             کرد        راب ـسه  سوی   را   زه ـنی  ر ـس -15

 نیزه سر سنان :   /   عنان : دهنه ، افسار  قلمرو زبانی:

 نبرد   یبرا یاز آمادگ هیجناس: عنان، سنان / مصراع دوم: کنا: یقلمرو ادب

سر نیزه را به طرف سهراب گرفت وعنان ) افسار ( اسب را پیچ و تاب می داد ) برای حمله بر حریف آماده می  : قلمرو فکری

 چرخاندشد(  و نیزه را بالای سرش می 

 گـجن  به   د ب   گر ارهـچ  او  ِ     بَد خواه   چو              پلنگ   چون  شد  و  رابـسه آشفت    بر -16

 استیگر، با س لهیح/ چاره گر :     دشمن بد خواه: : قلمرو زبانی

 : سهراب چون پلنگهیجناس: شدُ، بدُ / تشب: یقلمرو ادب

 .مهارت داشت و مدُبّر بود گ خشمگین شد زیرا دشمن او در جنگمانند پلنو  سهراب عصبانی شد :قلمرو فکری

 بَردرید    ،  یک  به  برش ، یک      بر      زرِهِ             رید ـگرد آف   ربندِـکم   بر    بزد -01

 قلمرو زبانی: بَر  ) بَر دوم در مصرع دوم ( : تن / یک به یک : قید /  بردرید: پاره کرد

 با سوم مدو« ِ  بر» جناس همسان: : یادب قلمرو

 یک بُرید.یکه را که بر تنش)گرُد آفرید( بود،های زرهراب حلقهمحکم به کمربند گرآفرید زد و نیزۀ س :قلمرو فکری

 کشید بر    ان ـمی   از   ز ـتی        غـتی       یکی            رید    ـگردآف   دـبپیچی     زین   بر     چو -18

  آورد  رونی: بدیبر کش/ میان : کمر  :قلمرو زبانی

 زیت غ،یجناس: ت :یقلمرو ادب

( تیغ تیز را  از پهلویش  هنگامی که نیزۀ سهراب بر گرُد آفرید خورد و او روی زین پیچید ) گویی می افتد :قلمرو فکری

 .بیرون کشید

 گرد    است ـبرخ     و    اسپ    برِ   از    نشست              کرد      مـنی    دو  به     او      زۀ ـنی   بزد -19

   اسپ: اسب  / / به دو نیم کرد : شکست  او : سهراب  : قلمرو زبانی

 اسب زه،یتناسب: ن از به سرعت تاختن اسب /  هیجناس: کرد، گرد / گرد برخاستن: کنا: یقلمرو ادب

 . سهراب را شکست و سوار بر اسب شد و به سرعت حرکت کردو با آن ) تیغ تیز ( زد و نیزۀ  :قلمرو فکری

 زود    برگاشت        و      روی     و  از     دـبپیچی            نبود      دهـبسن   او    با    آورد   به -21

 /  برگاشت : برگرداند  آورد : جنگ  :قلمرو زبانی

 از فرار کردن، منصرف شدن   هی: کنادنیچیپ یرو :یقلمرو ادب

 چون توان مقابله با سهراب را نداشت روی برگرداند و به سرعت برگشت.:قلمرو فکری

 ببرد      اییـروشن   ،     انـجه   از    مـبه خش               رد     ـسپ    را     ، اژدها  ان ـد ، عنـسپهب -21

  عنان را سپرد: افسار را رها کرد./ سهراب  :  سردار، منظور سپهبد :: قلمرو زبانی

 دارد.اغراق بیت  / «همه جا را تاریک کرد» از  هیکنا« داز جهان روشنایی ببر»  / استعاره از اسب :اژدها: قلمرو ادبی

شد که جهان را از خشم خود تیره و  و چنان خشمگینب انداخت سهراب افسار اسب را رها کرد و بر گردن اس :قلمرو فکری

 تار کرد.   

 سرش   از     دوخ    برداشت     و   دـبجنبی           اندرش      گـتن  به     انـآمد خروش  چو -22
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 زنان ادیخروشان: فربه تنگ اندرش : نزدیک او. /  خُود : کلاه جنگی   /   :قلمرو زبانی

 .از به سرعت حرکت کرد هی: کنادیبجنب: یقلمرو ادب

 وقتی سهراب فریاد کنان  به نزدیک گرد آفرید رسید کلاه خُود او را از سرش برداشت. : قلمرو فکری

. اماّ بسیار بعید ت تا سهراب بداند که او مرد نیست) بعضی گفته اند که خودِ گردآفرید سر و موی خویش را برهنه کرده اس 

 اند.(  داشته، کلاه او از سرش بر میاست که برای تحقیر طرف مغلوب ودهبه نظر می رسد. گویا مرسوم ب

 اوی   روی  ،   شد   د ـخورشی   چو   ان ـدرفش           اوی        ، موی   زره    بند  ز   د ـش   رها -23

 درفشان : درخشان      :قلمرو زبانی

 جناس: مو، او ، رو/  تشبیه: روی او مانند خورشید درخشان شد. :قلمرو ادبی

 آفرید از بند زره رها شد و صورت زیبای چون خورشیدش آشکار شد.  دموهای گر : قلمرو فکری

 است    رـافس      درِ  از     او      وی ر   و     سر             رست   ـدخت  کاو  ،  راب ـبدانست سه -24

 دیبدانست: فهم  / افسر: تاج ، کلاه پادشاهی /  از درِ : شایسته ، لایق   :قلمرو زبانی

 جناس: رو ، او / تناسب: سر، افسر :یقلمرو ادب

 سهراب فهمید که او دختر است و شایستۀ آن است که تاج بر سر بگذارد.) از خاندانی بزرگ است (  : قلمرو فکری

 آوردگاه؟!     به       آید     ر ـدخت      ن ـچنی                اه  ـاز ایران سپ:    ؛ گفت  دش ـشگفت آم -25

 / آوردگاه : میدان جنگ :قلمرو زبانی

 آمده است ؟ تعجب کرد و گفت که از سپاه ایران این چنین دختری به جنگ  : قلمرو فکری

 بند    به     انش ـد میـآم    و    داخت ـبین                د    ـکمن  ان ـپیچ         بگشود        راک ـفت  ز -26

فتراک : ترک بند ، تسمه ای که از عقب زین اسب می آویزند و با آن چیزی را به ترک می بندند /  کمند : :  قلمرو زبانی

 طناب /  میان : کمر 

 و او را گرفت. پرتاب کردو بسوی گرُد آفرید  از  ترک بند اسبش طناب پیچان  را بازکرد:قلمرو فکری

 روی؟    ماه    ای    جویی، تو    گ ـجن   چرا                مجوی      رهایی    ،  ن ـم   کز   بدو گفت   -27

 : ماه روهیتشب: یقلمرو ادب

 به او گفت که نمی توانی از دست من فرار کنی،  ای زیبا روی چرا با من می جنگی ؟: قلمرو فکری

 مشور   ،    ابیـنی    رهایی      گم ـز چن              گور   تو      انِـبه س      م ـدام    به     امد ـنی -28

 مشور: بیهوده تقلاّ و تلاش مکن.  //   گور : گور خر  / چنگ : انگشتان دست    به سان : مانند  : قلمرو زبانی

از  هیبه دام آمدن: کنا / است ( «  دست» مجاز : چنگ ) منظور تشبیه : تو مانند گور هستی و از آن بهتر /  قلمرو ادبی:

 شدن / گور: مجاز از شکار ریاس

 ، بیهوده تلاش نکنتوانی از دست من نجات یابیت نمیاسثل تو تا کنون به دست من نیفتادهشکاری م :قلمرو فکری

 ندیددرمان  ،   اره ـچ از   جز    را    آن    مر                     رد آفرید  ـگ   کاویخت      بدانست -29

 درمان: راه حل /  لهیح ب،یچاره: فر / /  گردآفرید: نهاد جمله است  ، دچار شد. آویخت: گرفتار شد :قلمرو زبانی

 .دیند یراه حل ریو تدب لهیجز حگرد آفرید فهمید که گرفتار شده است برای رهایی از دست او  : قلمرو فکری

 ر،ـکردار شی  به     دلیـران     انـمی                ر  ـای دلی» گفت :    و    بنمود  روی   بدو -31

 به کردار : مانند  :قلمرو زبانی

 (   ری) سهراب مانند ش ری: به کردار شهیتشب :یقلمرو ادب

 ی که در میان پهلوانان مانند شیرگرد آفرید رو به سهراب کرد و او را مخاطب قرار داد و گفت ای دلاور : قلمرو فکری

  .هستی

 ما  گ ـآهن  و   ر ـو شمشی رز ـین گ بر              ما   جنگ   ین   بر       ارهـر ، نظـدو لشک -31
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   نظاره: تماشا/  آهنگ : قصد ، عزم جنگ : قلمرو زبانی

 : مجاز از جنگریگرزو شمش :یقلمرو ادب

 .و گرز و شمشیر و  قصد جنگِ ما را  زیر نظر دارند جنگیدن سپاهیان دو طرف،  :قلمرو فکری

 گوی  و    گفت   از      پر    گردد   تو   اهـسپ           و موی      روی   ن ـچنی  ایم ـگش کنون من  -32

 یپراکن عهیکردن، شا بتیاز غ هی: کنایگفت و گو/  جناس : روی ، موی   :قلمرو ادبی

 و موهایم را باز می کنم سپاهیان تو برایت حرف در می آورند. و می گویند : اکنون من صورت:  قلمرو فکری

 گرد    آورد    اندر    ابر   به     سان  بدین            رد      ـنب  دشت    به   او  ری ـبا دخت     که -33

  دنیاز به شدتّ جنگ هیبه ابر اندر آوردن گرد: کنا / آسمان  مجاز از ابر  / اغراق     :قلمرو ادبی

 توانست او را شکست دهد ( ی) به سخت دینبرد به شدتّ جنگ دانیدر م یکه سهراب با دختر : قلمرو فکری

   جست   گـ، جن   آشتی    این    بر    ایدـنب                تست  فرمان     به   دژ      و   ر ـلشک  کنون  -34

 دژ: مجاز از ساکنان دژ/    تضاد: جنگ ، آشتی :قلمرو ادبی

 .اکنون سپاه و قلعه را به تو تسلیم میکنم با وجود این گونه صلح ، نباید جنگید : قلمرو فکری

 کشید      دژ     بر      رافرازـس    دِـسمن                   ریدـگردآف   د ـبپیچی   را      انـعن -35

 دژ : قلعه  /   سمند : اسب مایل به زرد رنگ قلمرو زبانی:

 : سمند سر افرازصیاز برگرداندن اسب / تشخ هی: کنادنیچیعنان پ :یقلمرو ادب

 گردآفرید افسار اسب را برگرداند و اسب سربلندش را به طرف دژ برد : قلمرو فکری

 مـگژده  ،  دژ      درگاهِ     به    امدـبی               هم          به    او    با     رابـو سه   همی رفت -36

 دروازه  ی/ درگاه: جلو دیپدر گردآفر، : نام پهلوان ایرانیگژدهمهمی رفت: ماضی استمراری /  :قلمرو زبانی

 : با همبه هم / 

 گردآفرید می رفت و سهراب  همراه او  بود ، تا این که گژدهم به دروازه قلعه آمد : قلمرو فکری

 کشید     دژ    بر  ،  ه ـبست  و   ه ـتنِ خست             رید ـگرد آف ،   ادـبگش   باره    درِ  -37

 یخسته: زخم/    کوفته ، عرق کردهناتوان، بسته :    /   حصار ، قلعه وارید باره : :قلمرو زبانی

 باره: مجاز از قلعه / جناس: خسته، بسته   :یقلمرو ادب

 را داخل دژ انداخت. ناتوانشخسته و  زخمی  گرد آفرید درِ دروازه را باز کرد و تن : قلمرو فکری

 شدند      نـخونی   دیده   و    دل   مـاز غ   پر                شدند     ن ـو غمگی  د ـببستن    دژ   درِ  -38

 در دژ را بستند و ناراحت شدند) اهل دژ(  و به شدت غمگین بودند و چشمانشان گریان بود : قلمرو فکری

 رـپی     و       نار ب  ،    بودند     درد    از    پر                ر       ـهجی    و  ریدـگرد آف   آزار    ز -39

 بُرنا: جوان    /آزار: صدمه ، آسیب     :قلمرو زبانی

   ری: مجاز از همه / تضاد: برنا، پریبرنا و پ :یقلمرو ادب

 هجیر تمام مردم  غمگین و ناراحت بودنداز رنج و عذاب گردآفرید و  : قلمرو فکری

 نـانجم  دل   ،   تو    از   بُد   م ـغ   از پر                  رزنـ، شی دل ـنیک  کای» د:ـبگفتن -41

 / دل: مجاز از وجود رزنی: شهیتشب: یقلمرو ادب

 گفتند : ای زن پاک و دلاور، دل تمام مردم به خاطر تو غمگین  بود  : قلمرو فکری

 گـنن   دوده   بر     تو   کار      ز      ایدـنی            و رنگ      م افسونـه  ،  تیسج  رزم    م ـکه ه -41

 ، طایفه دانافسون: حیله، مکر   /    رنگ : نیرنگ  /   دوده : دودمان ، خان : قلمرو زبانی

 جناس: ننگ، رنگ  : یقلمرو ادب

 که هم جنگیدی و هم حیله و نیرنگ به کار بردی و عمل تو باعث شد که دودمان ما  شرمنده نباشد.  : قلمرو فکری 
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 گریدـبن      هـسپ د ، ـبرآم      باره     به        رید            ـگردآف ،   ارـبسی     دیدـبخن -42

 کرد.گرد آفرید بسیار خندیدو بالای قلعه آمد و سپاه را نگاه  : قلمرو فکری

 نـچی    ترکانِ   اه ـش   کای»  :   گفت    نـچنی          زین        پشت   بر   دید    را   راب ـچو سه -43

 نیچ ن،ی: استعاره از سهراب / جناس: چننیاز سواره / شاه ترکان چ هی: کنانیبر پشت ز : یقلمرو ادب

 چنین گفت که ای شاه ترکان چینوقتی دید که سهراب سوار بر اسب است، به او  :قلمرو فکری

 نبرد   دشت     ز  هم   آمدن،   از  م ـه              گرد         باز    گشتی ، کنون   ه ـرنج    چرا -44

 چرا رنجه گشتی : آمدی، قدم رنجی کردی    /      بازگرد هم از آمدن : از آمدن به دژ چشم بپوش :قلمرو زبانی

 .کشیدی ) بیهوده (  اکنون هم از درگاه دژ، هم از میدان نبرد برگرد چرا زحمت : قلمرو فکری

 کنی    توران    ِ نامور ، سوی     رخ             کنی   فرمان    که   آید  ر ـبهت   را     تو -45

  قلمرو زبانی: نامور: مشهور /  آید: می شود، است ،  مضارع اخباری/  کنی: مضارع التزامی

 از برگشتن به توران هیاز اطاعت کردن / رخ به توران کردن: کنا هیفرمان کردن: کنا :یادب قلمرو

 بهتر است که اطاعت کنی) حرفم را گوش کنی(  و روی برگردانی و به طرف توران بروی : قلمرو فکری

 «شـخوی  لوی ـپه   نادان ، ز    گاوِ     خورَد»           ش   ـخوی   بازوی  به    نـمیا   بس     اشیـنب -46

 نباشی: نباید باشی ) ماضی التزامی منفی(       : قلمرو زبانی

مثل تو چون ستوری بوَد که سبزه بیند و بسیار بخورد تـا  »مصراع دوم : مَثلَ است . در نصیحت اللملوک آمده:  :قلمرو ادبی

 بازو: مجاز از قدرت/  «.بخورندفربه شود، و فربهی او سبب هلاک او باشد، که بدان سبب او را بکشند و 

    به خاطر زور بازوی خود نمی توانی در امان باشی و خود را مانند گاو نادان به هلاکت مینداز.  : قلمرو فکری

                                                                            یشاهنامه ، فردوس            

 کارگاه متن پژوهی

 

  :قلمرو زبانی

 را بنویسید:«  بر کشید » به کمک فرهنگ لغت، معانی  -0

 اختن .ـخارج س    برآوردن /    /   رون کشیدن ـبی   راج کردن /ـاستخ     دن    /ـبرکشیدن:  بالا کشی

 تناسب داشته باشد.   « فتراک » دو واژه از متن درس بیابید که با کلمۀ  -1

 (  11کمند) بیت  -(  08زین ) بیت   

 « سفید    -سپید » در گذر زمان ، شکل نوشتاری برخی کلمات تغییر می کند، مانند :  -0

  اسب = اسپاز متن درس ، نمونه ای از تحوّل شکل نوشتاری کلمات بیابید و بنویسید.  

 .کنید بررسی معنایی کاربرد نظر از را «  چو » سوم، و بیست و یکم های بیت در -4

 از است.ـاست و حرف ربط وابسته س« وقتی که » به معنی « چو » در بیت یکم : 

  افه است. ـاست و حرف اض« مثل و مانند » به معنی « چو » دربیت بیست و سوم : 

 است؟ آمده اضافه حرف دو با «  متممّ » ها بیت کدام در -5

  نامدار اندرونبه جنگ زنی بود بر سان گرد سوار / همیشه 

 سواران گرفت     گـجن راست    و  باران گرفت / چپ     رـ، تی بر   راب ـبه سه

  :قلمرو ادبی

  40،  40، 10، 00،  1واژگان قافیه در کدام بیت ها ، دربردارندۀ آرایۀ جناس  هستند؟  -0
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 مفهوم عبارت های کنایی زیر را بنویسید:  -1

 (  برود تر یع رـکرد تا س رها ار اسب راـافس  راب ـ) سهسپهبد ،عنان اژدها را سپرد       -

 (  بروی تورانسرزمین به سوی  است رـبهترخ نامور ، سوی توران کنی  )  -

، دو مَثلَ ،  یک مَثلَ از متن درس بیابید و در بارۀ معنا و کاربرد آن توضیح دهید؛ سپس با رجوع به امثال و حکم دهخدا -0

 معادل آن بنویسید.

 پر عقاب آفت عقاب است.-1 است( پر طاووس وبال طاووس است -0خورد گاو نادان ز پهلوی خویش ؛   

 :قلمرو فکری

 سهراب  شکست گرد آفرید از دلیل دردمندی و غمگین بودن ساکنان دژ ، چه بود؟  -0

 معنا و مفهوم بیت زیر را به نثر روان بنویسید. -1

 زود   برگاشت    و   روی   و ز   دـبپیچی                    نبود   دهـاو بسن   با ،   آورد به 

 برگشت. رعتـروی برگرداند و به س را نداشت رابـابله با سهـچون توان مق

 اره جوـملیّ گرا، چا ، ـله گر، زیبـاع، حیـشجفردوسی در این داستان، گُردآفرید را با چه ویژگی هایی وصف کرده است؟  -0

 مقایسه کنید.« شیرزنان»بر پایه این توضیح ، این درس را با متن روان خوانی  -4

 « شـیر زنـان    » مـتن   زن هسـتند، ، کنند، در هر دو قهرمانـان   هر دو حماسه هستند، هر دو در دفاع از میهن را بیان می 

 العاده ندارد. حوادث خارق

 دلیران و مردان ایران زمین                            شعر خوانی:                   
 شد      آوازه   ، پر  ایران     باره   دگر                         شد        تازه    آزمون    گامۀـچو هن -0

 وصفی ترکیب: باره دگر/  تازه شدن: رونق گرفتن ، پدید آمدن./  پرآوازه شد: مشهور شد /هنگامه: وقت ، زمان  :قلمرو زبانی

 .شد مشهور ایران نام دیگر، بار رسید آزمون زمان که وقتی: فکری قلمرو

 تابناک     ان پرورـج   ِ  ک  اـخ   زین  و              پاک       پدرام   ز ـنغ    خطۀّ  این  از  -2

      درخشان: تابناکخطبه : سرزمین /   نغز: خوب و مطبوع /  پدرام: خرمّ و آراسته /   :قلمرو زبانی

 سرزمین از مجاز: خاک: ادبی قلمرو

 .است درخشان و پرور جان سرزمین که پاک و خرمّ خوب، کشور این از: فکری قلمرو

 زـستی    نـدشم      پلنگانِ        ماـنک                ز ـمرد خی       دۀـفرخن     مرز      این  از  -3

 مبارک: فرخنده /   لانهکنام: جایگاه و آشیانۀ حیوانات .  :قلمرو زبانی

 وطن از استعاره: /  کنام  پلنگان : استعاره از دلاوران  :قلمرو ادبی

 .         است ستیز دشمن دلاوران وطن که پرور دلاور و مبارک کشور این از :فکری قلمرو

 روزگار     دیدۀ      شد     رهـخی  آن    کز                آشکار        رـهن    شد  ان ـچن دگر ره ،  -4

 خیره شدن: متحیّر شدن دیگر/  بار: ره دگر/  فضیلت و علم: هنر  :قلمرو زبانی

 قلمرو ادبی: تشخیص: دیده روزگار

 .شد متحیر روزگار چشم که شد آشکار فضیلت و علم چنان دیگر بار: فکری قلمرو 

 کین    روز    آور    گـجن   هژیران                  زمین        ایران      مردان    و     رانـدلی -5

 ، هنگام جنگ. روز کین: روز انتقام جو/ جنگ ،: شجاعجنگ آور چالاک/ چابک،،خوب: پسندیده،هژیر :قلمرو زبانی

 ... جنگ هنگام هستند شجاع و خوب که ایران مردان و دلیران: فکری قلمرو 
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 فوج   ، فوج   کران   از  آمدند   فراز                  موج    به کردار      انـجوش   و   انـخروش -6

 زنان فریاد: خروشان دن   /   کران: طرف   /  فراز آمدن : جمع ش :قلمرو زبانی

  مصراع اول تشبیه دارد.: ادبی قلمرو 

 .شدند جمع طرف هر از موج مانند خشمگین و زنان فریاد :فکری قلمرو

 و گوی  گفت    از   ر پ  انـایش  از    شد    انـجه               روی          ادندـنه  دان ـمی   به  مردی  به  -7

 روی نهادن : پرداختن       :قلمرو زبانی

     قلمرو ادبی:   روی نهادن: کنایه از رفتن /  جهان: مجاز از مردم جهان / گفت و گوی: کنایه از تعریف کردن

  .کردند تعریف ها آن از جهان مردم و رفتند نبرد میدان به مردانگی با: فکری قلمرو

 کشورند    افظـ، ح  دین   ان ـنگهب                 دیگرند          گل    و    آب      ز     انـاین   که -8

 سرشت از مجاز: گلِ و آب: ادبی قلمرو

 هستند. کشور و اسلام دین نگهبان واینان سرشتی دیگر دارند  :قلمرو فکری

 ن اندـدشم  دل   بر     گران     دنگیـخ                رمن اند     ـخ   تش   آ    را    ش ـبد اندی -9

/  خدنگ : درختی است با چوبی بسیار سخت  : آتش خرمن ِ بداندیش هستند(  را : فک اضافه ) بدل از کسره :قلمرو زبانی

 دشمن  : اندیش بد /  گران: بزرگ ، سنگین /ه و تیر و زین اسب درست می کنند و محکم که از آن نیز

 قلمرو ادبی: خرمن: استعاره از هستی دشمنان / خدنگ: مجاز از تیر / تشبیه: آتش خرمن اند.

 .هستند دشمنان قلب بر تیری و کنند می نابود را دشمنان هستی ها آن :فکری قلمرو

 نیست    م ـرف تسلیـح     انـهنگش  فر  به           نیست           م ـبی      شان داوندـجز خ  ز کس -11

 ترس: بیم«/    ز کس جز خداوند بیمِ شان نیست» شان : جابه جایی ضمیر:  :قلمرو زبانی

 در نشدن تسلیم از کنایه: دوم مصراع  /فرهنگ: ایهام =  الف( فرهنگ لغت ب( سنّت ) به نوعی ایهام تناسب (   :قلمرو ادبی

 دشمن برابر

 .شوند نمی تسلیم دشمنان برابر در هرگز و ترسند نمی کس هیچ از خدا جز ها آن: فکری قلمرو

 استـشم رزم    گوی  رین ـ، آف لَک م                است    ـشم  عزم   ز   شگفتی   در    فلک -11

 جنگ: رزم/  فرشته: مَلَک/  اراده: عزم/  آسمان: فلک: زبانی قلمرو

     رزم عزم، - ملک فلک،: جناس/  فلکدر شگفت بودن  : تشخیص :قلمرو ادبی

 .ستاید می را شما آوری جنگ ، فرشته و است زده شگفت شما  اراده از آسمان: فکری قلمرو

 بود    ن ـانگهب     را   اـشم   مر   او    م ـه            بوَد       یزدان   به     باور     چو  را ا ـشم -12

   اعتقاد ایمان،: باور  /  خدا: /  یزدانرا : فک اضافه ) باورِ شما( :قلمرو زبانی

 محمود شاهرخی ) جذبه (           .بود خواهد شما نگهبان هم او باشد خدا به شما ایمان و باور وقتی: فکری قلمرو

 درک و دریافت

 کدام ویژگی های شعر حماسی را در این سروده می توان یافت؟ دلایل خود را بنویسید. -0

 .زمینۀ ملیّ : خصوصیات و ویژگی های اخلاقی یک ملت را بیان می دارد

 

 یک بار دیگر شعر را با لحن حماسی بخوانید. -1

 

 طوطی و بقّال                                      درس چهاردهم            

 طوطی ای     گویا،   ز ـنوایی ، سب  خوش             طوطی ای          را   وی    و   الیـبقّ  بود  -0                  
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« گو» / گویا : سخن گو ) صفت فاعلی، بن مضارع وی را طوطی ای : وی طوطی ای داشت. / نوا : صدا، آهنگ. :قلمرو زبانی

 را ، گویا: قافیه   / طوطی ای: ردیف + ا(  /  

 قلمرو ادبی : واج آرایی  » ا  «  

 مرد بقالی طوطی سبز رنگ و خوش آواز و زیبایی داشت. :قلمرو فکری

 سوداگران    همه    با    گفتی   ه ـنکت                            دکان      ان ـنگهب   بودی  دکان    در -2

 بودی : می بود/    سوداگران: مشتریان  /   دکان ، سوداگران: قافیه  :قلمرو زبانی

 دکان:  تکرار  /   «  ن  » ییواج آرا/    کردنشوخی از  نکته گفتی: کنایه :قلمرو ادبی

 مشتریان شوخی می کرد.ۀ طوطی نگهبان دکان بود و با هم :قلمرو فکری

 بدی    اذق ـح  ان ـطوطی  نوای  در                                 بُدی     ناطق  ،    آدمی   اب ـدر خط -3

 حاذق : ماهر.        : سخن /  ناطق: سخن گو  / خطاب :قلمرو زبانی

هنگام سخن گفتن با انسان ها بسیار خوش سخن بود ، و در آواز خواندن بسیار مهارت داشت. ) بهتر از همه   :قلمرو فکری

 می خواند( 

 یخت  بر     را   گل    نـروغ   شیشه های                    گریخت    سویی   دکان   در ـاز ص  جست  -4

 صدر : بالا  /  ) بُن مضارع : جهَ ( جسَت: پرید. :قلمرو زبانی

 مجاز از ظرف شهیش:  قلمرو ادبی

 ها را ریخت.های روغن گل را شکست و روغنشیشهو در این هنگام طوطی از بالای دکان پرواز کرد  :قلمرو فکری

 خواجه وش   ،   ارغـبنشست ف   دکان    بر               خواجه اش       امدـبی خانه   سوی   از -5

 اش : صاحب طوطی خواجه :قلمرو زبانی

 یعنی مانند ماه. « مهوش » خواجه وش: کدخدا منش ) وش : پسوند شباهت است مانند :  قلمرو ادبی

 .صاحب طوطی) مرد بقال ( از خانه آمد به دکان آمد و در دکان بزرگانه ، با خیال آسوده)بی خبر( نشست :قلمرو فکری

 ضرب  ز    کل    طوطی   زد ، گشت   رش ـبر س           چرب         امهـو ج   دکان     ن ـروغ    پر   دید -6

 ضرب: ضربه /   کل: بی مو ، کچل   /جامه : لباس  :قلمرو زبانی

 جناس: چرب، ضرب : قلمرو ادبی

ناگهان دید که دکان پر از روغن است و لباسش چرب شده است، از شدت عصبانیت بر سر طوطی زد و  : قلمرو فکری

 تمام موهای سرش ریخت.طوطی 

 کرد آه    ندامت    از   الـبقّ    مرد              ن کوتاه کرد  ـدی سخـچن   روزکی  -7

 ینشانه اندک،  در روزک «  ک »   : قلمرو زبانی

 جناس :ردرد و مَکَ/   «سکوت کردن،حرف نزدن» سخن کوتاه کرد: کنایه از قلمرو ادبی: 

 ( که چرا طوطی حرف نمی زند. ) .حرفی نزد  مرد بقال بسیار پشیمان بود و آه می کشیدطوطی چند روز  :قلمرو فکری

 غـمی   زیر    شد  م ـنعمت  اب ـکآفت                غ    ـی در ای »  :می گفت  د وـمی کن بر ش ـری -8

 میغ : ابر       /  دریغ: افسوس) شبه جمله( :قلمرو زبانی

آفتاب ، مانند آفتاب گرما بخش و زیباست(آفتاب نعمت: تشبیه ) نعمت  / بسیار ناراحت بودن ش برکندن:ری: قلمرو ادبی

 : مجاز از موی/ ریشز پوشیده ماندن حقیقتی ارزشمندآفتاب زیر میغ ماندن: کنایه ا /از طوطی  استعاره : باهم و یکجانعمت

 .دریغ و افسوس که طوطیَم از دست من رفت: صد گفتسیار ناراحت بود و پیوسته میمرد بقال ب :قلمرو فکری

 «زبان   خوش  آن   ر ـبر س   من   زدم   چون                      زمان  آن    بودی    بشکسته   من   دست  -9

قلمرو ادبی: دستم شکسته بود: کنایه از ناتوان شدن در انجام کاری / خوش زبان: مجاز از طوطی / تناسب : دست . سر  /  

سر و بر  -زمان و زبان  : جناس/   « ن » ییواج آرا  
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 ای که بر سر طوطی می زدم دستم شکسته  می شد و این کار را نمی کردم.ای کاش آن لحظه  : قلمرو فکری

 ش راـخوی   رغ ـم   نطق    بد اـبی  تا                 ش را     ـدروی    رـه     داد می      هدیه ها  -11

 : طوطیمرغ /نطق: سخن  /مفعولی« را»مرغ خویش را:  1 حرف اضافه «را» درویش را: / : فقیر و بیچارهدرویش :زبانیقلمرو 

 « ا » / واج آرایی  مرغ مجاز از طوطی  : قلمرو ادبی

 ای صدقه می داد تا شاید طوطی دوباره سخن بگوید.به هر درویش و بیچاره :قلمرو فکری

 دوار،ـنومی  ،   بد     بنشسته     دکان   بر                  زار  و   رانـ، حی  سه شب    و   روز   سه   بعدِ -11

 قلمرو ادبی : تضاد : روز و شب   /  تکرار : سه

 بعد از سه روز که متعجّب نالان و ناامیدانه  در دکان نشسته بود ... : قلمرو فکری

 گفت   به    او   آید    کاندر    دـباش     که   تا              هر گون شگفت ،  را   رغ ـم آن    می نمود -12

 شگفُت : کارهای خارق العاده  :قلمرو زبانی

 قلمرو ادبی : جناس : شگفت و گفت  /  مرغ :  مجازاً طوطی

 برای طوطی کارهای شگفت آمیز نشان می داد تا شاید طوطی سخن بگوید. : قلمرو فکری

 طشت   و    اسـط     پشت    چو    مو  بی    ر ـبا س         می گذشت           هنه بر   ر ـس   جولقی ای -13

 جولقی: ژنده پوش ، درویش :قلمرو زبانی

 / ایهام تناسب ) طاس: الف : نوعی ظرف   تشبیه: سر بی مو مشبه، چو ادات ، پشت طاس و طشت: مشبه به: قلمرو ادبی

 (   .سرم تناسب دارد و مورد نظر شاعر نیست» که در معنی دوم با کلمۀ » ب: بی مو  

 درویشی  با لباس های کهنه و خشن از آن جا عبور می کرد در حالی که سرش اصلا  مو نداشت. : قلمرو فکری

 ، فلان!   هی: »    که   زد  ش ـدروی   بر   بانگ                 د در زمان     ـطوطی اندر گفت آم -14

 /   بانگ: فریاد  /    هی: شبه جمله  /     فلان: فلانی : به سخن  /  در زمان: فوراً اندر گفت : قلمرو زبانی

 : مجاز از سخن « گفت»  : قلمرو ادبی

 و فریاد زد : ای فلانی با تو هستم ... شروع کرد طوطی فوراً به سخن گفتن : قلمرو فکری

 ریختی؟     نـروغ    هـشیش    از  ر ـمگ   تو               ؟       آمیختی   کلان   با ،   کل  ای  چه  از  -15

 ظرف مجازاً : شهیش/  / کچل شدنآمیختی: کنایه از  لانبا ک :قلمرو ادبی

 ای؟مگر تو هم شیشه های روغن را ریخته با افراد کچلای آدم بی مو تو چرا کچل شده ای؟ : قلمرو فکری

 را   دلق   احب ـص  داشت ـپن     خود   چو  کاو                را     خلق  آمد   دهـاسش خنـاز قی -16

 صاحب دلق: درویش  / دلق: لباس کهنه/  خلق: مردم  /    مقایسهقیاس :  :قلمرو زبانی

 دلق، خلقجناس:  : قلمرو ادبی

 طوطی تصورّ می کرد آن مرد درویش هم مثل خودش است.مردم از مقایسۀ طوطی خندیدند چرا که  : قلمرو فکری

 رـو شی   ر ـشی   ن ـنبشت   در   انَدم   چه  گر        ر     ـمگی   خود   از   اسـرا قی   پاکان   کار  -17

 قیاس : مقایسه  /   نبشتن : نوشتن   :قلمرو زبانی

 «  ش»   ییواج آرا /   شیر و شیرجناس: : قلمرو ادبی

کلمۀ شیر ) درنّده ( و   نوشتن  کار انسان های پاک را با خودت مقایسه نکن ؛ اگر چه این سنجش همانند  : قلمرو فکری

 (  .شیر ) شیر نوشیدنی ( باشد. ) به ظاهر این دو کلمه شبیه هم هستند اماّ معنایشان متفاوت است

 شد           آگاه  ،  ِ حق   ابدال   ز    کم کسی       راه شد   ـگم  سبب   زین   م ـعال   جمله  -18

  (  لی:  بدََل ، بدِل ، بدابدال جمع مکسر ابَدال: مردان کامل ) /  : به این دلیل: همه  / زین سببجمله: قلمرو زبانی

      عالم : مجاز از مردم :قلمرو ادبی

 همۀ مردم روی زمین به همین دلیل گمراه شدند و تعداد کمی از انسانها از احوال مردان خدا آگاهی یافتند. : قلمرو فکری 
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 لـزین دیگر عس  و   ش ـنی   آن   ز د ـلیک ش                ل   ـمح  از   خوردند   زنبور گون هر دو -19

 /    زنبور وحشی : انسان جاهل و ناآگاه  زنبور عسل: انسان خوب و آگاه  :قلمرو زبانی

 قلمرو ادبی: تضاد : نیش و نوش  

، ولی نتیجه ای متفاوت در پی داشت ( از یک محل تغذیه کردند ، زنبور وحشیگونه زنبور ) زنبور عسل دوهر  : قلمرو فکری

 گونه ای عسل و گونۀ دیگر وسیلۀ زهر به وجود آمد.

 ناب و ، زان ، مشک   شد   رگینـس   یکی   زین         آب       و   خوردند  ا ـگی   آهو   گون  دو  هر  -21

 به دست می آید.ختن خوش بو که از ناف آهو  ۀ/   مشُک: ماد چهار پایانۀسرگین: فضل :قلمرو زبانی

 قلمرو ادبی : جناس :آب - ناب  /  تضاد : سرگین - مشک  /  مراعات : مشک - آهو

 ا از یکی فضله و از دیگری مادۀ بسیار خوشبو حاصل شد. گونه آهو از یک نوع گیاه و آب تغذیه کردند امّدو  :قلمروفکری 

 شکر    از    پر   ، آن   و    الیـخ   یکی   این                آبخور  یک    از   خوردند  نی   دو    رـه -21

 یخال ،تضاد : پر :  قلمرو ادبی

 .گری پر از شکر استیاز یک جا آب خوردند ولی یکی خالی از شکر و د هر دو نی، : قلمرو فکری

 بین    راه   ساله   ادـهفت   انـفرقش             بین      اهـاشب   ن ـچنی    این   زارانـصد ه -22

 (  : شَبحَ، سایه ها،  مانندها ، ) اشباحاشباه: شِبه :قلمرو زبانی

 کردن یاز دوست هیدادن:کنا یدست به دست کس/   کنایه از تفاوت بسیار داشتن مصراع دوم: / اغراق : قلمرو ادبی

 هزاران گونه مثال این چنینی وجود دارد که در ظاهر یکی بوده و میان آن ها فرق بسیار وجود دارد.  : قلمرو فکری

 .دست     داد   ایدـنش    دستی   هر   به    سـپ            هست        روی    ِ آدم  سـابلی    چون بسی -23

 جناس: دست ، هست  :قلمرو ادبی

 کسی دوستی کرد.این نباید با هر با چهرۀ آدمی وجود دارند؛ بنابر به دلیل آن که شیاطینی: قلمرو فکری

 دهد.آدم خوبی نشان میپاکی ندارد اما در ظاهر خود را  کسی که باطنابلیس آدم روی:

 مولوی دفتر اوّل، مثنوی معنوی،

 کارگاه متن پژوهی

 قلمروزبانی :

 معادل معنایی واژگان زیر را از متن درس بیابید: -0

 (ابدال (       مردان کامل )  حاذق(      چیره دست )  فارغ (   آسوده ) میغ ابر ) 

 در بیت زیر ، توضیح دهید:« را » در بارۀ کاربرد کلمۀ  -1

 خویش را  مرغ    بیابد نطق  تا                        درویش را       هر   می داد  هدیه ها 

 ( نشانۀ مفعول )(          مصراع دوم  حرف اضافه)  مصراع اول: به

 توضیح دهید.« سوداگران » در بارۀ تحوّل معنایی کلمۀ  -0

تاجران با چهرۀ مثبت ؛ اماّ امروزه بیشتر  سوداگران در قدیم به معنی مشتریان و خریدار و فروشنده  بوده است و در زمانی

 جنبۀ منفی به خود پیدا کرده است.    

 به چه معناست ؟ دو واژۀ دیگر که این پسوند را دارا باشند ،  بنویسید.« خواجه وش » در کلمۀ « وش » پسوند  -4

 مهوش ، پریوش /   مِثل و مانند  

 قلمرو ادبی:

 ( بیابید و مفهوم آن ها را بنویسید.      ریش برمی کند...کنایه ها را در بیت هشتم )  -0

 .  پوشیده ماندن حقیقتی ارزشمند/      آفتاب زیر میغ ماندن:     ناراحت شدنکندن : ریش 

 اکنون ارتباط محتوای این درس را با تمثیل به کار گرفته شده ، توضیح دهید. -1
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 کند.تاکید  بینی ظاهری مضرات به  و. گرداند هوشیار را بین ظاهر افراد تمثیل این با تا است خواسته شاعر

  /      زبان ، زمان/     دست ، هست/    خلق،  دلق  جناس ناهمسان :-الف ای برای انواع جناس بیابید. از متن درس، نمونه -0

 .   شیر ، شیرجناس تام :  -ب

 قلمرو فکری :

 بیت زیر ، بر چه مفهومی تأکید دارد؟ -0

 ی و آن پُر از شکر ـاین یکی خال      وردند از یک آبخور  ـهر دو نی خ  -

 جاش ز بلرزانی تو یـدست وانکه   ارتعاش      از بُوَد رزانـل کان دست -

 قیاس آن با این، کرد نتوان شناس        لیک، حق، آفریدۀ جنبش هردو -

 اوت کرد   ـقض  ایدـنب  اهرـاز ظ  نیست. ری ـدیگ  و دایی است ـرد خـم  اما یکی  ان دارندـیکس ریـاهـظ  هاانـانس

 « :شد  آگاه حق ابدال ز کسی شد   /  کم گمراه سبب زین عالم جمله»   بیت به توجهّ با -1

  داـردان خـم است؟ کسانی چه « ابدال » از الف( مقصود

 اسند. ـرا نمی شنردان حق  ـمچون  چیست؟  عالم جمله گمراهی علّت شاعر، نظر ب( از

 مولوی در بیت زیر ، آدمی را از چه چیزی بر حذر می دارد؟ -0

 -به ظاهر انسان ها نباید فریفته شد   «پس به هر دستی نشاید داد دست   ون بسی ابلیسِ آدم روی هست  چ» 

 نفی ظاهربینی  

 ای رفیقگنج حکمت                                                  
 ....... و   د ـش  دچار  وی     با  . ابلهی  می گذشت   روح الله   عیسی رت ـروزی حض  

/ قهر: ن: خوار، ناتوان / زبودچار شد: روبه رو شد / بر سبیل تلطفّ: با نرمی و مهربانی/  یخرد یسفاهت: ب :قلمرو زبانی

 .ترشح می کند که در درون اوست،ظرفی،آنچه : از هر کلُّ اناءٍ یَترَشّح بمِا فیه)ترادف(/  جور و جفا: ستمخشم/

/  ح   ... ترشی: کل انانیتضم/    مهر و وفا - : جور و جفاریمراعات نظ/    تضاد: جفا و مهر/    وفا و جفا :جناس: قلمرو ادبی

    .دیآ یم ،دیزا یم/ جناس: جاهل ،: عاقل سجع

            .آغاز عربده و سفاهت نهاد: بانگ و فریاد و بی خردی آغاز کرد /نکردآن شخص مسلم نداشت: آن شخص باور  قلمرو فکری:

چرا زبون این ناکس شده ای و هر چند او قهر می کند، تو لطف می فرمایی: چرا در برابر این مرد نالایق و پست که درشتی 

 از کوزه همان برون تراود که در اوست:  و ستم می کند ، ناتوان گشته ای و ملایمت نشان می دهی ؟       

 آن کس که بدم گفت بدی سیرت اوست        و آن کس که نکو گفت مرا خود نیکوست

 حــال متکلم از کلامـــش پیــداســت        از کوزه همان بـــرون تراود که در اوست

 قلمرو ادبی : در  این ابیات حسن تعلیل و تمثیل دیده می شود .

قلمرو فکری : کسی که مرا بد می گوید ) بد می داند ( در حقیقت سرشت خود او زشت است و کسی که مرا خوب می 

چکد که  ی( از کوزه آن م که ی) همان طور شود ی( سخن گو از کلامش معلوم م ) باطن حال. است یداند، ذاتا انسان خوب

 درونش است.

 شیخ بهایی      

 خسرو                                       درس شانزدهم            
مجموعه داستان  از/   : اول شخصدید هیزاو/  یبد، فقر و طبقات اجتماع نیهمنش اد،یاعت :هیدرون ما/   داستان کوتاه قالب:

 داستان کوتاه 01شامل   "عمو غلام"

 ! نشست خودش می  ای ـج.....   تا  ارمـاز سال چه بند اول :        
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شاخ: شاخه / /  نیاحسنت: آفر  / ی: مقداریمبلغ/   درنگ ارتجالاً: بدون اندیشه سخن گفتن یا شعر سرودن، بی :قلمرو زبانی

 .شودیدر باغ ها و باغچه ها کشت م نتیسبز است و به عنوان ز شهیکوچک که هم یبرگ ها یاست دارا یشمشاد: درخت

 آمیزی   : حسّ/  صدای گرممثل شاخ شمشاد تشبیه: « / شاد و خوشحال»  از  کنایه« مثل شاخ شمشاد» : قلمرو ادبی

 رور نداشت.ـبه م   اجیـاحتی ....... نگارش» سبک    امّا  و  بند دوم :   

/   دهیمنتخب: برگز نگارش: نوشتن / / وهیسبک: روش، ش/  از بر کردن: حفظ کردن  تقریر: بیان کردن، بیان / :  قلمرو زبانی

 نیابه نظم آورده است   آن ها یرا با معادل فارس یکه در آن لغات متداول عرب یاز ابونصرفراه ی: منظومه ا انینصاب الصب

         ( کودکانه یدیتقل ) / کودکانه: صفت یمرور: بازخوان /  بود میقد یمکتب خانه ها یدرس یکتاب هاکتاب جزء 

 .خواند ، انشایِ خود را می..... خان  مسیح رزا ـیک روز می  بند سوم :    

سوب زنگاری: من/  آن که معمولا سبز رنگ است ءو جز نهییآ زنگار: زنگ فلزات،/   دسته مفتولی: دستۀ سیمی :قلمرو زبانی

 معلم انشا: بدل / / حیمس یبرا و خان شاخص هستند رزایم خان: حیمس رزایم/  /  ملتفت: متوجهّ به زنگار ، سبز رنگ 

درست و  باشد / یضیآن به صورت ب یها یعدس میکه فر ینکی: ع یضی/ دور ب دیق ،یلی: جذاب / سخت: خرایعبرت: پند / گ

         و نقص  بیع ی: کامل، بیحساب

  «برانگیخته اند گرد   و  ..... : ن آغاز کردـچنی   را خود بند چهارم : باری خسرو انشای         

: خلاصه، به هر حال، القصه یبار  //  برزن: محله( یاسناد ری)فعل غشدم: می رفتم  سرا: خانه/  می  /دی: دیروز : قلمرو زبانی

: بلند ختنی/ گرد: گرد و خاک، غبار / برانگ ( افراشت؛ بن مضارع: افراز :یبن ماض ) افراشتن: بلند کردن / کنج : گوشه /

 ( زیبن مضارع: برانگ خت؛یبرانگ :یبن ماض ) کردن

    .کردندیاز جنگ و دعوا م هیاند : کنا ختهیو گَرد برانگ ختهیبال و پَر افراشته در هم آم :قلمرو ادبی

 .بود   او   رنگارنگ......« دبستـان »   اتـدر آن زمان، کلم  بند پنجم :     

 متداول: رایج  /محاوره: گفت و گو   :قلمرو زبانی

 های گوناگون. کاری ای کوچک از شیرین نمونه: از هیکنا«  هایِ رنگارنگ ای از خوشمزگی مهچش»  : قلمرو ادبی     

 /  وشمزگی: چشیدنی، رنگارنگ: دیدنی(آمیزی )خ حسّ«  هایِ رنگارنگ ای از خوشمزگی چشمه» حس آمیزی: 

 یاز شوخ طبع هی: کنایخوشمزگ  

 «.پولاد کوبند آهنگران.....انشای ارتجالی ِ خسرو را عرض   بند ششم :    
 کیضربه،  ضربت: / استرحام: طلب رحم     /قالب(با  )هم آوا غالب: چیره/   مخذول: خوار شدهلاجرم: ناگزیر /   :قلمرو زبانی

آن  :ی/ به صدمت کوفتن، ضربه زدن ب،ی/ نواخت: زد / صدمت: آس بی: رقفی: چشم / حردهید سخت: محکم / / بار زدن

: ناجوانمردانه / مغلوب: شانینه مناسب حال درو : جوانمردان /شانیدرو ممال لکن / ا،: امّکنیل / به شدت ،یچنان کوفتن

              کوب(  کوفت؛ بن مضارع: :ی) بن ماض زد یکوفت: میم ( / نالان: ناله کنان / دگرگون شده هم آوا: مقلوب: شکست خورده )

بر  ریبزد ت: تضمین شعر فردوسی«  جهان تیره شد پیش آن نامدار » «  /تسلیم شد»  سپر بینداخت: کنایه از : قلمرو ادبی

شعر  نیپولاد کوبند آهنگران: تضم /  .از کور شد هیشد: کنا رهیجهان ت / آن نامدار شیشد پ رهیجهان ت - اریچشم اسفند

 رحم: اشتقاق ،ماسترحا /  مغلوب: تضاد و اشتقاق که پولاد کوبند آهنگران / غالب،  -چنانت بکوبم به گرز گران  ی:فردوس

 بس چرب و نرم. ......دیگر طاقت دیدنم نماندبند هفتم :      
 سرش را از تن جدا کردم  بسمل کردم: //   دشنه: خنجر  جه(  جست؛ بن مضارع: :ی)بن ماضجستم: پریدم  :  قلمرو زبانی 

آزاد کردم / به...پرداختم: مشغول  :دمیبرهان /  مغلوب: شکست خورده توان / طاقت: تاب و/ هلیم: نوعی غذا، ممُال هلام. /  

ذبح کردن  بریدن سر جانور،بسمل کردن:  / یلفظ نهی}کردم{ : حذف فعل به قر سزا: مجازات / سرش از تن جدا / شدم

  ه: خانی/ سرا آن ها، هر دو خروس ی/ هر دوان: هر دو تا عبرت: پند و اندرز جانوران /
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 هیو تشب «بی رحم» کنایه از / سنگدل: خروس سنگدل تشخیص:/  « سریع» تشبیه و کنایه از»  چون برق: : قلمرو ادبی

از  هیاز کشتم / چرب و نرم : کنا هیکنا :دمیاز رنج و عذاب برهان/   «سر بریدن»حلالش کردم: کنایه از ی /  درون واژه ا

 .یو دوست داشتن یخوردن ذ،یمطبوع و لذ

 «پرورش ،   خورش  زان   بدت  یا   انـکه ج         خورش      روانیـخس  ز ـج  طعمه   مخور »

قلمرو زبانی: طعمه: غذا / خسروانی: شاهانه / خورش: غذا / که: زیرا / جان یابدت: جانت یابد "ت" نقش مضاف الیهی دارد ) 

(جانت   :جان هیمضاف ال   

 قلمرو ادبی: خورش: تکرار / مراعات نظیر: طعمه، خورش، مخور / واج آرایی: ر ، ش

 شاهانه بخور تا جانت از آن غذا پرورده شود. ییفقط غذا:  یقلمرو فکر

 ان کردم:ـر نوشِ جـو شکمی سی م ـبه دلِ راحت نشست  -

 « یبا آسودگ» از  هیکنا«  به دلِ راحت نشستم: »  هیکنا   :یقلمرو ادب

 «الـس    ادـهشت  و  ادـهفت    رـعم از   بِه                 س از بدسگالـخوردن پدمی آب  »

   یمعنو نهیاست{ از: حذف فعل به قر به}  /بدسگال: بد اندیش   :   قلمرو زبانی 

 : مجازاًیدم /« عمر طولانی» مصراع دوم: کنایه از « /  ای راحت بودن لحظه»  کنایه از«  دمی آب خوردن»  :قلمرو ادبی

  / هفتاد، هشتاد: جناس یالحظه

 ای با آرامش زندگی کردن بعد از دشمن بد اندیش بهتر است از عمری طولانی همراه با نگرانی.   لحظه : قلمرو فکری

 مسائل اساساً مطرح نبود.......میرزا مسیح خان با چهرۀ گشاده   بند هشتم :    
/  دیبازد ،ی،بازرسیورانداز: بررس /فرسوده: کهنه  /طمأنینه: آرامش وقار: سنگینی /  /  مرکبدان، جوهردواتِ:  : قلمرو زبانی

: بد یبدسگال /  : طبق رفتار جوانمردانشانیمناسب حال درو / / تمام: کامل شود یکه سر قلم جمع م یزیر یکرک: موها

  دارد یدیاساسا: نقش ق / قول: گفته / یشیاند

  از انگشت لاغر هی: کنایاز شاد و خوشحال /  انگشت استخوان هیگشاده: کنا :یقلمرو ادب

 .دورۀ ابتدایی را بگیرد.....عرض کردم:   بند نهم :    

 / کمُِیت: اسب سرخ مایل به سیاه نامه نامه: گواهی تصدیق : قلمرو زبانی

کف  کی آمد/  یو ناتوان بود و از عهده کار برنم فیضع/ « مشکل داشت»  کنایه از « نگ بودکمُِیتشَ ل»   :قلمرو ادبی

 نیکه کمتر نیاز ا هیکتاب را باز کند: کنا یاز مداد کوتاه / لا هیبند انگشت مداد: کنا کی از کاغذ اندک / هیدست کاغذ: کنا

     .داشته باشد یامطالعه

 .قرآن  برایش بخواند....من خانوادۀ خسرو را  بند دهم :    

  اصلا: در اصل، از نظر اصل و نسب / آقا رضا: بدل / مقدس: پاک   :یقلمرو زبان

  « یو خشنود یدواریام» از  هی: کنایو دل گرم یدل خوش« /  کل وجود» جان و دل: مجاز از  :یقلمرو ادب

 .خواند خسرو هم می....دیگر از استعدادهای   بند یازدهم :   

آن   -لاف از سخن چو در توان زد  "یاز نظام یتیدارد به ب حیو تلم«.  بودن پرُحرف »کنایه از « خشت زدن» : قلمرو ادبی

  از اظهار محبت و علاقه  هی/ با قربان و صدقه: کنا "خشت بود که پر توان زد

 را با آواز خوش شش دانگ خواند:......خسرو موسیقی ایرانی،  :  دوازدهمبند      
دانگ: بخش، یک ششم  / عتاب: سرزنش کردن/  ای از دستگاه شور موسیقی، گوشههای  شهناز: یکی از آهنگ :قلمرو زبانی

   چیزی.

 از کامل هی/ شش دانگ: کنا یقیموس یهااز دستگاه یکی -1غوغا، فتنه، آشوب -0) هامیشور: ا :یقلمرو ادب 

 « انوریـج ع ـطب ، کژ   را تو  نیست  ذوق   گر          رب     ط  و  است  التـح  در  رب ـر عـبه شع   رـاشت»
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/ کژ طبع  یریادگی ی،علاقه و استعداد برا یذوق: نشاط، شادمان /  شادمانی ، خوشدلیطرب :  : شتر  / اُشتر قلمرو زبانی :

 ( جانور کژطبع ) مقلوب یوصف بیترک جانور:

 هی: تشبی/ تو کژ طبع جانور هست استعداد یذوق و ب یاز ب هیطبع: کنا ژک :یقلمرو ادب

شود(. اگر تو )با شنیدن این شعرها(  نشاط و  آید) شاداب می شتر با شعر خوانی عرب ، به وجد و شور می :قلمرو فکری

 شادابی نداشته باشی جانور بی ذوقی هستی.

 صاحب دل بود......مدیر آهسته   :  سیزدهمبند     

 ادیب: ادب دان     /  صاحبدل: عارف، آگاه          :        قلمرو زبانی

 حرف نزد     دم برنیاورد : کنایه از         :قلمرو ادبی

 کیف همراه آورده است!......یک روز خسرو    :  جهاردهمبند    

        ماهرانه / بته: بوته ریغ ،یتجربگ ی: با بانهیناش از جنس حلب / ی: ورقه نازک فلزیحلب مألوف: آشنا، مأنوس /: قلمرو زبانی

و خارق العاده و بر خلاف  بیاتفاق و کار عج ،  «چه اتفّاقی افتاده» کنایه از « آفتاب از کدام سمت برآمده» : قلمرو ادبی    

 یشگیعادت هم

 «، دستت خیلی قوتّ داره! ......زنگ اولّ، نقّاشی داشتیم : پانزدهمبند       

ن مقصـود   هـا و در ایـن مـت    هـا و پیوسـته   جِ تعلیقه(: وابسته : تعلیقات/ جِ ضمیمه :ضمایم و تعلیقات )ضمایم  :قلمرو زبانی

  .ام /  از روی طبیعت کشیده ام: از روی ذوق و استعداد طبیعی کشیدههای ارتشی است.  نشان

مـاهر   یل ـیاز خ هی ـت داره: کناقـوّ  یلیخ دستتبه خود گرفت / یاز حالت جد هیخود را جمع و جور کرد: کنا: یقلمرو ادب

 یهست

 .نعمتت افزون کند .....خسرو درِ کیف را   بند شانزدهم  :   

  ایشرم و ح ( /   حجب: کرد می)به او تقد کرد: متمم است مشیدر تقد "ش"نقش  رهاورد: هدیه /   :قلمرو زبانی

متت عکر نعمت نشُ / از خورد هی: کنادیبالا کش  / لیاز مطابق م هیباب دندان: کنا از با احترام / هی: کنایدو دست: یقلمرو ادب

 .کند رونیکفر نعمت از کفت ب -شکر نعمت نعمتت افزون کند  یاز مولو به بیتی  نیافزون کند: تضم

 .پیِ موسیقی نرفت.... بسیار آوازی ،م خسروـگفت   بند هفدهم :   

قلمرو زبانی: فیاض: بخشنده، فیض دهنده  /  اوان: وقت، هنگام، دوران  /  مطربی: نوازندگی و خوانندگی /  خودرو: خود 

باک، گستاخ،  یخودسر: ب  / یدلقک ،ییگو فهی: لطیمسخرگ  / در حلالت نکنم: مفعول "ت" / : چشم دهید /رأی، خود سر 

: دنبالی/ پ حتیاندرز: نص  / یسرکش، خود را  

مرا معلم  -بودند  نیمن عالمان د لهیهمه قب یسعد تیاز ب یمصراع نیبودند: تضم نیمن عالمان د لهیهمه قب :یادب قلمرو

 .آموخت یعشق تو شاعر

 .را گرفت...... هم استعدادی شگرف ورزش    در  رو ـخس  بند هجدهم :    

 و کارش به ولگردی کشید.  نمی دیدم .......... من دیگر او را بند نوزدهم :    

 های کثیف و بد بو  حل جمع شدن آبمنجلاب: م/ نود: ستیزه کار، دشمن و بدخواه ع/ فرو کوفت: شکست داد. : قلمرو زبانی

شگرف: شگفت /  آورد مثل شراب.  ر: چیزی که نوشیدن آن مستی میسکِمُ / /   منکَر: زشت، ناپسند  / معاصی: جٍ معصیت

/  کردند: مفعول یم مشیدر تکر "ت" / یزیو ت یسرعت، تند ،ی: چابکی: هم نبرد / چالاکفیحر / رینظ ی، ب بیعج ز،یانگ

 / ی/ لهو و لعب: خوش گذران ی/ لعب: باز .آن چه مردم را مشغول کند ،یو سرگرم یلهو: باز  : شراب/یمِ  / بد گهر: بدذات

  الجمله: خلاصه یذلت / ف ،یخفت: خوار

: یاز قدرتمند /  در چشم به هم زدن هیپنجه: کنا یقو /  منجلاب فساد) فساد مانند منجلابی است( تشبیه:: قلمرو ادبی

رو نهان  /  سیخس ل،یاز بخ هی/  تنگ نظر: کنا. از شکست داد هی: کنادیپشت او را به خاک رسان  کم / اریاز زمان بس هیکنا

 .از ناتوان بود هینبود: کنا دانیممرد   / .کرد یریاز پنهان شد و گوشه گ هیکنا کرد:
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 این همان خسرو است؟!.....روزی در خیابان او    بند بیست :  

       ییدر نگاهم کرد: متمم /  فروغ: نور، روشنا"م "/  تکیده : لاغر و باریک اندام.  : قلمرو زبانی

 یاز ب هی: کنایمحبت / سرد  از با هیگرم: کناخون  /  /  شیره، شیر: جناس  سیه روزی: تناقض )پارادوکس(  : قلمرو ادبی

چشم  /  چشم، چشمه: جناس / : استعارهدیبار یم یروز هیو س یبدبخت  / یاز بدبخت هی: کنایروز هی/ س یو افسردگ یمهر

/ آن  : استعاره از خسرو ریش  / هیحالت  شده بود: تشب یخشک شده ، سرد و ب یدرشت و پرُ فروغش چون چشمه ها یِها

   هیوحشتناک ساخته بود: تشب یباک را چون اسکلت یب ریش

 «ات کجاست؟ خانه» گفتم : ....از حالش پرسیدم؛    بند بیست ویک :  
شنوا من گوش استماع ندارم ، لمِن تقَول: من گوش   /  گویی از ته چاه در می آمد: به سختی شنیده می شد.  : قلمرو زبانی

  گوش دادن / دن،یاستماع: شن/  می تراوید: می چکید ) مثل چکیدن آب( ندارم به چه کسی می گویی. / 

  : استعداد،طبع، ذوقحهیقر  

از  هیآمد: کنا یاز ته چاه در م / خنده به زهر(  هی)تشبیدرون واژه ا هیزهر خند: تشب /  زهر خند : حسّ آمیزی قلمرو ادبی:

و  حهی/ چشمه ذوق و قر یسعد تیاز ب یمصراع نیلمِن تقَول: تضم/  من گوش استماع ندارم ،  و مبهم بودن صدا  فیضع

  یهیاضافه تشب :استعداد

 بند بیست و دوم  تا پایان درس :      

 آه سوزناکی کشید و در جوابم خواند:

 «دام    و   دانه    به سوی   تا  ش  همی بَرَد     اـقض      دید         د ـنخواه  ان ـآشی   دگر    که   کبوتری»

ای، زیر پلاسی مندرس،  از این ملاقات، چند روزی نگذشت که خسرو در گوشه و بدون خداحافظی، راه خود را گرفت و رفت.

 سر و صدا، جان سپرد و آن همه استعداد و قریحه را با خود به زیر خاک  برد. بی

بردش:  یدر هم "ش"/  یاستمرار یبرد: فعل ماض یهم/   ارزش، گلیم درشت و کلفت پلاس: جامه ای کم  :قلمرو زبانی

      مندرس: کهنه، فرسوده مفعول / 

 وجدانیعبدالحسین           از مرد هی/ جان سپرد: کنا تیدر ب  "د" یی/ واج آرا صیبردش: تشخ یقضا هم: یقلمرو ادب

 

 کارگاه متن پژوهی
  :قلمرو زبانی

 بنویسید:« هم آوا » و یک « معادل معنایی » برای هر یک از واژه های زیر یک  -0

                                                                     غذا  ( ، ) جنگ  غزاهم آوا:          تقدیر قضا : معادل معنایی: 

 مقلوبهم آوا :       تسلیم مغلوب: معادل معنایی: 

 بیابید و بنویسید. از متن درس ،  هفت واژۀ مهمّ املایی -1

 مخذول ، استرحام ، بدسگال ،  وقار ، طمأنینه ، الزام ، غالب 

 از متن درس برای هر یک از انواع جمله ، نمونه های مناسب بیابید. -0

   از همۀ درس های حفظی بیست می گرفت.ساده : 

 .آورده استهمه حیرت کردند که آفتاب از کدام سمت برآمده که خسرو کیف همراه :  مرکب

 کنید: مشخّص زیر های جمله در را پیوسته ضمیرهای دستوری نقش -4

  مضاف الیه ) دیگر طاقتِ دیدنِ من نماند.(        .نماند دیدنم طاقت الف( دیگر

  مضاف الیه ) که جانِ تو از آن خورش پرورش یابد (   ) که ( جان یابدت زان خورش پرورشب( 

 قلمرو ادبی:

 یک از کنایه های زیر را بنویسید:مفهوم هر  -0
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       تسلیم شدنب( سپر انداختن :                                      مطابق میل بودنالف( باب دندان بودن : 

 ناتوان بودنج( لنگ بودن کمُیت :                                       توانایی کاری داشتنب( مرد میدان بودن: 

شیوه های طنزنویسی ، نقیضه پردازی یا تقلید از آثار ادبی است ؛ نمونه هایی از کاربرد این شیوه را در متن یکی از  -1

 ) در توضیحات درس اشاره شده است.( درس بیابید.

را گویند. نمونه ای از آرایۀ تضمین می« تضمین » آوردن آیه ، حدیث ، مصراع یا بیتی از شاعری دیگر را در میان کلام  -0

 در متن درس بیابید.

 سعدی                         ارـّالن    عذَاب     اـربّن    اـقنِ وَ                     ار ـزنه  ،  بد    قرین   از   ارـزینه

 .است آورده عینا را)110 آیۀ بقره، سورۀ( کریم قرآن از ای آیه خود، سرودۀ در سعدی بینید می که طور همان

 قلمرو فکری:  

 در بارۀ ارتباط مفهومی سرودۀ زیر با متن درس توضیح دهید: -0

 کند     د ـپلی       را   تو    پاکی   هـچ گر                                    بد  که صحبت    ن ـم نشیـک  بدان    با

 دـکن  ناپدید ابر  لکهّ ای                                                     را     زرگی ـب بدین ابیـآفت

 هم نشینی با انسان های بد ، آدمی را به انحراف می کشاند و باعث سقوط و نابودی او می شود. 

 به سروده های زیر از سعدی توجهّ کنید. هر یک با کدام قسمت از متن درس ، ارتباط معنایی دارند؟ -1

 ایاّم   کند  ریـمصلحتـش رهب   رـبه غی                است ـبرخ  او ن ـآن که گردش گیتی به کیهر     

 «قضا همی بَرَدش تا به سوی دانه و دام                         کبوتری که دگر آشیان نخواهد دید      »    

 اشدـاثر نب  در او د وـسخنی ز عشق گوین             او           چه وجود نقش دیوار و چه آدمی که با     

شده ، سرد و بی  های خشک هایِ درشت و پُر فروغش چون چشمه بارید. چشم روزی می اش بدبختی و سیه از چهرۀ تکیده

از حالت شده بود. شیرۀ تریاک، آن شیر بی باک را چون اسکلتی وحشتناک ساخته بود. خدای من! این همان خسرو است؟! 

آمد، با زهرخندی  حالش پرسیدم؛ جوابی نداد. ناچار بلندتر حرف زدم ؛ با صدایی که به قول معروف، گویی از ته چاه در می

 ت.اس فهمیدم کرَ هم شده«. داد نزن؛ من گوش استماع ندارم، لمَِن تقَول»گفت: 

 رساندید؟اگر شما به جای نویسنده بودید ، این داستان را چگونه به پایان می  -0

 روان خوانی:                                                     طرّاران

در گردن کرده و جَلاجِل در   تهـرش  را  و بزی   دراز گوش نشسته بود    بر  و  آمد  دادـبه بغ ردی ـد که مـچنین گوین   

 ................ دویدگردن او محکم بسته ، از پس وی می

کوچۀ تنگ : کوچۀ کم  /  افت : مکان را خالی از مردم دیدموضع خالی ی  / طرّار : دزد / جلاجل: زنگ ، زنگوله   زبانی: قلمرو

: بر خود منّت دارم  / وارد شددر این کوچه فروشد : در این کوچه   /طرفه : عجیب ، شگفت آور  / دنُب : دمُ   /عرض 

در این چاه نمی توانم شد:  /برای تو چه اتفاقی افتاده است؟   چه رسیده است ؟:تو را / .احسان شما را بر خود می پذیرم

    .نمی توانم داخل این چاه شوم

 پاس خود می دارم : از خود مراقبت می کنم.     /  .ملال گرفت: مرد به ستوه آمد/  دستار: عمامه ، سربند 

 :درک و دریافت

 چنین سرنوشتی دچار شد؟ ، بهبه نظر شما، چرا شخصیتّ اصلی قصهّ-0

  به علت سادگی و زود باوری بیش از حد

 روایی  –داستانی  آمیخته با طنز،  جواب :  دربارۀ لحن و بیان داستان توضیح دهید. -1

 درس هفدهم                                                        سپیده دم
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 دمـنامی« جنوب » تو را بند اول :     

 « مقاومت و قیام» جنوب: نماد : قلمرو ادبی

       .گفتم« جنوب» ل یای سرزمین جنوب لبنان ، تو را به این دل :قلمرو فکری

 دوش   بر    را   ن ـرَدای حسی   ای که

 یلفظ نهیحذف به قر« داری » و  یمعنو نهی( که: حذف به قری)  کس یا  /ردا : بالا پوش ، جُبهّ   :قلمرو زبانی

 تلمیح به حماسۀ عاشورا: قلمرو ادبی

 .که ادامه دهندۀ آرمان های امام حسین )ع( هستی :قلمرو فکری

 بر داری   در   را   کربلا  د ـو خورشی

قلمرو ادبی: استعاره: » خورشید کربلا « استعاره از امام حسین ) ع ( /  خورشید کربلا را....: کنایه از ادامه دهنده آرمان های 

.یهست نیامام حس   

: تشبیه  کربلا دیخورش/  امبرانیشدن پ ختهیبه برانگ حیتلم/   .زندیخ یبر م امبرانیپ و  

 .و امام حسین ) ع(  روشنی بخش اهداف تو است :قلمرو فکری

 کردی    پیشه      داکاریـف   که   گل  رخـای س

 قلمرو زبانی :    پیشه: شغل  /  سرخ گل:  ترکیب وصفی مقلوب

قلمرو ادبی:  :» سرخ گل« استعاره از » امام موسی صدر /  ردای حسین: مجاز از روش و سلوک امام حسین  /  بر دوش 

رتیو بص ی: نماد آگاهدیخورش/   تیمسئول رفتنیاز پذ هیداشتن: کنا  

 ای.ای امام موسی صدر، که در راه رسیدن به اهداف بلند ، فدارکاری کرده :قلمرو فکری

 پیوند خورده ای  /   بَرین  انـآسم انقلاب   با   ن کهـزمی لابـای انق

 برین: اعلی ، بالایی :قلمرو زبانی

 قلمرو ادبی : پیوند خوردن: کنایه از همراهی  /  زمین و آسمان: تضاد

(   ، که توانستی انقلاب زمینی ) مبارزه با اشغالگران ( رنگ بوی آسمانی ) خداییای امام موسی صدر :قلمرو فکری

 ببخشی.   

 می روید  دم ـخوشه های گن/ اکتـرزمینی کز خـای س

 یگندم: مجاز و استعاره از زندگ یخوشه ها  - خوشه های گندم: نماد فراوانی نعمت و برکت : قلمرو ادبی

 .سرشار از برکت و سرسبزی است خاکت سرزمینی که ای   :قلمرو فکری

 بر می خیزند   رانـپیامب  و

 ... لبنان و نیاز سرزم امبرانیبه بعثت پ حی: تلمزندیخ یبر م امبرانیپ:  قلمرو ادبی

 و این نشانۀ مقدس بودن سرزمین تو است که پیامبران از آن جا برخاسته اند.  :قلمرو فکری

*** 

 تو را جنوب نامیدمبند دوم : 

 تو را به این دلیل جنوب نامیدم که  :قلمرو فکری

 پیشه کرده اید  اومتـمق  که  ادیـصیّ  ای کشتی های

 / کشتی. / مجاز : تمام لبنان حتی کشتی ها مقاومت می کنند. تشخیص: کشتی های صیادی مقاومت بکنند :قلمرو ادبی

 گیران  ماهی از مجاز: صیادی

 شماست شۀپی مقاومت، و هستید دشمن کمین در که هایی کشتی ای :قلمرو فکری

 کرده ای   پیشه   اومتـمق  که   دریا  ماهی  ی ا
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 روزی و رزق از مجاز: دریا /  ماهی  .تشخیص: ماهی مقاومت کند :قلمرو ادبی

 .هستید همگام مقاومت با که هایی ماهی ای  :قلمرو فکری

 پیشه کرده اید   اومت ـمق  که  ری ـشع ر های ـای دفت

 مقاومت شاعران از مجاز: شعر /  دفترتشخیص : دفتر های شعر مقاومت کنند: قلمرو ادبی

 .سرایید می پایداری و دانید می را مقاومت رسم که شعری دفترهای ای :قلمرو فکری

 اشوراـای روز های ع

 قلمرو ادبی : ای روزهای مانند روز عاشورا: تشبیه  /  در ضمن تلمیح به کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا   

 ( سرزمینی که همیشه شهدای زیادی را تقدیم می کنی. روزهای عاشورایی ) ای :قلمرو فکری

*** 

 تو را آب ها و خوشه ها تو را جنوب نامیدمبند سوم : 

 « فراوانی نعمت و سرسبزی» خوشه : نماد « / پاکی و حیات»  آب: نماد: قلمرو ادبی

 .هستی برکت و باروری و حیات مظهر تو  :قلمرو فکری

 دمـنامی   غروب      ارۀـست و 

 تضاد: دم سپیده و /  غروب راهنمایی امیدواری، نماد: ستاره:  قلمرو ادبی

 .تو مثل ستارۀ غروب ، راهنمای مبارزه با اشغالگران هستی:قلمرو فکری

 شدن  زاده   ارـانتظ   در   دمی  ده ـسپی    را  تو 

قلمرو ادبی: سپیده دم :  نماد امیدواری  /  استعاره و تشخیص: سپیده دم در انتظار است. /  در انتظار زاده شدن سپیده دم: 

پیروزی  انقلاب بودن نزدیک از کنایه  

  .تو سپیده دم پیروزی بر اشغالگران هستی :قلمرو فکری

 دمـنامی   ادتـشه   اقـاشتی  در  کری ـپی  و

  .و تمام لبنان آمادۀ فدا کردن جان خود هستند  :قلمرو فکری

 دمـنامی ر ـو تغیی  و شگفتی    لابـتو را انق

 نظیر مراعات:  تغییر و شگفتی:  قلمرو ادبی

تو انقلابی به پا کردی بر خلاف باورهای غلطی که نباید با اشغالگران مبارزه کرد ، و شگفتی ساز شدی و باورها  :قلمرو فکری

  .را تغییر دادی

 دمـنامی   توانا  و   دـارجمن   و   زهـپاکی  و   پاک    تو را

قلمرو زبانی: تو را پاک و پاکیزه و ارجمند و توانا نامیدم / تو: مفعول /  پاک: مسند / پاکیزه، ارجمند، توانا: معطوف ) واو: 

فعل: نامیدم/  (عطف  

  .تو ای سرزمین مقدس ، پاک و توانا هستی :قلمرو فکری

*** 

 تو را جنوب نامیدمبند چهارم : 

 دلیل جنوب نامیدم که تو را به این :قلمرو فکری

 ای چون سبزه برآمده از دفتر روزگاران

 کرده رشد: برآمده  :  قلمرو زبانی

 ای چون سبزه برآمده: تشبیه  دفتر روزگاران: اضافۀ تشبیهی  / : قلمرو ادبی

  .تو در برابر سختی ها و مشکلات ، مانند سبزه زیبا و با طراوت هستی  :قلمرو فکری

 درد   و   ار ـخ   روی   بر    دیرین     افرـای مس
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 « خوار»  آوا هم « خار»   /دیرین : قدیمی ، کهن  :قلمرو زبانی

 یاز در سخت هیکنا :خار بودن یمسافر بر رو  / استعاره : خار ) رنج و سختی( : استعاره از لبنان /مسافر دیرین :قلمرو ادبی

 بودن

 سابقهای طولانی دارد .مقاومت و ظلم ستیزی تو   :قلمرو فکری

 روزانـ،  ف  ارهـای چون ست

 چون ستاره: تشبیه . فروزان: وجه شبه قلمرو ادبی: 

  .ای می درخشی و راهنمای مبارزان هستیای سرزمینی که در مبارزه با اشغالگران همانند ستاره :قلمرو فکری

 انـ، درخش رـای چون شمشی

 نماد مبارزه :ریشمش/   تشبیه. درخشان: وجه شبه قلمرو ادبی:

 .ای سرزمینی که چون شمشیر همیشه درخشان برّان هستی :قلمرو فکری

 توست   انـدست  در  که ری ـبر شمشی  مـبوسه زنی   ذارـبگ

 « کردن تشکر » کنایه از « بوسه بر دست زدن  »  :قلمرو ادبی

 .تو قابل ستایش و تمجید هستی  :قلمرو فکری

 ریمـگی بر   را  هایت   قدم  اک ـخ   و  گرد   ذارـبگ

 « قدردانی   – احترام گذاشتن» کنایه از  :گرد و خاک قدم هایت را برگیریم قلمرو ادبی:

    .من با احترام گذاشتن به تو ، تمام خستگی ها را از تنت بیرون می کنم  قلمرو فکری:

*** 

 ، ل هاـفص   و    باران ها    ورـرس   ای  بند پنجم :

 قلمرو زبانی :  سرورَ: بزرگ /  حماسه: دلاوری

استعاره از  :مصراع   /ن : نماد طراوت و رویش /  فصل : نماد تغییر و دگرگونی ابار/   اغراق: فصل و باران سرور  :قلمرو ادبی

 امام موسی صدر

 .هستیتو مرد تمام فصل ها ) تغییرات (  تو برای ما رویش و طراوت می آوری و :قلمرو فکری

 دارد      خانه   غنچه ها   در   که   دم ـنامی  ری ـتو را عط

 تشبیه ) تو مشبه . عطر مشبه به ( قلمرو ادبی:

   .تو عطری در میان غنچه ها هستی که فعلا ناشناخته ماندی :قلمرو فکری

 دمـنامی   پرستو    را   تو 

 و بشارت  نماد آزادی پرستو:  تشبیه: تو مشبه . پرستو مشبه به  /  قلمرو ادبی:

 .تو همانند پرستوی مهاجری هستی که برای ما آزادی را بشارت می آورد :قلمرو فکری

 روران!ـس   ورـرای س

  .ای کسی که بزرگ همه هستی :قلمرو فکری

 اسه!ـحم   برترین  ای

 (  ) مقاومت در برابر اشغالگران .ای کسی که برترین حماسه را خلق کردی :قلمرو فکری

*** 

 می نویسد  را   آن    علی  که    /    است نیلگون  متنی  دریا بند ششم : 

 قلمرو زبانی : گون: پسوند شباهت  /  نیل: آبی

 قلمرو ادبی:  تشبیه : دریا متنی نیلگون است /  به انتظار مهدی: تلمیح

  .نویسندۀ آن است) ع ( علیمثل متن آبی نیلوفری است که  ( ) آزادی ی حقیقتدریا :قلمرو فکری
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 دـمی نشین  دی ـمه   ارـبه انتظ/ روی شن ها  شب ،   هر   مـو مری

زنان لبنان در انتظار عدالت ).، روی شن های ساحل به انتظار حضرت مهدی می نشیندهر شبو حضرت مریم :قلمرو فکری

 .است یو فرا مذهب ینیفرا د یاست که انتظار مفهوم نینشان دهنده ا)عج( یمهد یبرا میانتظار مر /(.هستند

 می رویند   دان ـشهی   انـانگشت   که از   /   د ـمی چین  را   ل هایی گو 

 (. استعاره مکنیه ) انگشتان به خاک یا گلستانی تشبیه شده که از آن گل می روید :قلمرو ادبی

زنان لبنان از ثمرۀ خون شهیدان بهره مند  ) .است که شهدا زمینه ساز ظهور آن هستندو در انتظار گل هایی  : قلمرو فکری

 ( می شوند.

*** 

 د آوردـخواه   یاد   به   جنوب   اهای ـاز روست/ را   کیـای کوچـروست   روزی ،  تاریخ  بند هفتم : 

  .تشخیص: تاریخ چیزی را به یاد بیاورد : قلمرو ادبی

  .همیشه نام روستای کوچکی را به یاد خواهد داشت تاریخ :قلمرو فکری

 خوانده می شود.«  رکهـمع» که 

در جنوب لبنان ، زادگاه اجداد امام «  معرکه» ) روستای  ب( نام روستا ایهام: معرکه : الف( میدان جنگ  : قلمرو ادبی

 (. موسی صدر است

 که نام آن معرکه است. :قلمرو فکری

 بودن دفاع کرد انـکرامت انس واک  ـرافت خـاز ش /  سینه اش    با ش ؛  «درـص»   با   که   اییـروست
 قلمرو زبانی : شرافت: شریف بودن  /  کرامت: جوانمردی، بخشش

 قلمرو ادبی:  ایهام : صدر : 0- امام موسی صدر 1-  سینه    /  خاک: مجاز از سرزمین  /  شرافت خاک: تشخیص

 .با امام موسی صدر ، برای دفاع از شرافت سرزمین و  انسانیت قیام کردروستایی که  :قلمرو فکری

*** 

  آزادگان !   رورـس  ای  ورم ! ـرسبند هشتم : 

 آقایم ، ای سرور آزادگان :قلمرو فکری

 انده است.ـنم   ، کسی  تو   جز/ ویرانی   و   سقوط    نۀزما   در

در زمانه ای که همه در برابر اشغالگران تسلیم شده اند و به فکر خود هستند ، تنها تو هستی که پرچم مبارزه  :قلمرو فکری

 را برافراشته ای  و نجات بخش ما هستی. 

 بکارد     ان ـتاکست   و   عنب   و   ل ـنخ  ما   زندگی   در  که 

 قلمرو زبانی : نخل: درخت خرما  / عنب: انگور  / تاکستان: باغ انگور  

 نظیر مراعات: تاکستان و عنب و /  نخل نخل و عنب و تاکستان: نماد سرسبزی و برکت و نعمت قلمرو ادبی: 

 .این تو هستی که به ما زندگی می بخشی و امیدوارمان می سازی :قلمرو فکری

 ر تو!ـمگ/  تو!ر ـمگ/ انده است.ـنم   کسی   تو    زـج                                        

 ای!ـبگش   ما   روی   به   را   اییـروشن  و  د ـامی    درهای   پس 

 تکرار: مگرتو:  قلمرو زبانی

امید و روشنایی مانند خانه ای است که در دارد ) می توان تشبیه هم در  استعاره: ،  روشنـایی و امیـد درهای قلمرو ادبی:

 بخشیدن امیدواری از کنایه: گشودن در   / (. امید و روشنایی مانند دری هستند»  .نظر گرفت

 م(0910 -0988نزار قَباّنی )   «  سمفونی پنجم جنوب »               .پس همچنان به ما امید ببخش: قلمرو فکری

 ) با کاهش و اندکی تغییر(                                                                              

 کارگاه متن پژوهی
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 قلمرو زبانی:

 اکنون برپایۀ نمونه های داده شده ، نمودارهای زیر را کامل کنید: -0

 الف( تناسب                                                                                         ب( ترادف

 بهشت                                                                           عفو                            

 عطر     سرسبزی                                     سخاوت               کرامت            جوانمردی       لاله زار        

 گل                                                                            بخشندگی                        

 از میان موارد زیر ترکیب های وصفی و اضافی را جدا کنید ؛ سپس هستۀ هر یک را مشخص نمایید. -1

ترکیب مسافر دیرین )  / ( ترکیب اضافی ، هسته : سروران ) سرَور آزادگ /  (  ستاره: ترکیب اضافی ، هسته ستارۀ غروب ) 

 ( ، هسته : حماسهترکیب وصفیبرترین حماسه )  / (  ترکیب اضافی ، هسته : ماهیماهی دریا )  / (وصفی ، هسته : مسافر

 در مصراع زیر ، نقش دستوری اجزای مشخصّ شده را بنویسید. -0

 «بگشای ما ِ   روی روشنایی را به  و   امید  یدرها پس ، » 

( روی  الیه مضاف  به معطوف: روشنایی -الیه مضاف:  امید –گروه مفعولی ، در: هسته  ) ( درهای امید و روشناییقیدپس) 

 (  فعل( بگشای )  مضاف الیه)  ( مامتمم ) 

 قلمرو ادبی: 

 بررسی کنید.« تشبیه  تشخیص ، کنایه و» ( مصراع های زیر را با توجهّ به آرایه های 0

 (  روزگاران چون دفتر است   / ای چون سبزه برآمدهتو تشبیه : ای چون سبزه بر آمده از دفتر روزگاران )  -

 (  تشخیص ای کشتی های صیادی که مقاومت پیشه کرده اید! ) -

 (  ودنکنایه : بوسه زدن : قابل ستایش ببگذار بوسه زنیم بر شمشیری که در دستان توست. )  -

 به شمار می آید ؟ مفهوم آن را بنویسید.« استعاره  »( کدام واژۀ مشخصّ شده ، 1

 خار: استعاره از درد و رنج و سختی  «     ، فروزان ستارهو درد / ای چون  خارای مسافر دیرین بر روی » 

 را در کدام مفاهیم نمادین به کار برده است؟  «  فصل ها» و  « باران ها » ( شاعر ، 0

   نماد تغییر و دگرگونی: فصل ها               نماد طراوت و سرزندگی: باران

 کشتی ، ماهی ، دریا ، صیّادی   -( از متن درس، دو نمونه مراعات نظیر بیابید.    باران ، عطر ، غنچه   4

 قلمرو فکری :

 سرودۀ زیر بنویسید:( دریافت خود را از 0

 «.ای  تو را جنوب نامیدم / ......... / ای انقلاب زمین که با انقلاب آسمانِ بَرین / پیوند خورده» 

 .به انقلاب مردم لبنان علیه اشغالگران رنگ و بویی خدایی بخشیدی

 «. خیزندای سرزمینی کز خاکت / خوشه های گندم می روید/ و پیامبران بر می »  :( در سرودۀ زیر1

 لبنان  جنوب الف( کدام سرزمین مورد خطاب است؟  

اشاره به طبیعت و سرشتی است که این سرزمین ها دارند همان گونه ب( مقصود شاعر از مصراع های دوم و سوم چیست؟ 

 که گندم از زمین سر بر می آورد پیامبران نیز از این سرزمین برانگیخته شده اند.  

 مصراعی را معادل معناییِ قسمت مشخصّ شده بیابید:( از متن درس ، 0

 .ای سرخ گل که فداکاری پیشه کردی: جواب«. نامیدم پیکری در اشتیاق شهادت و ن/تو را سپیده دمی در انتظار زاده شد»

کربلا را در و خورشید  ای که ردای حسین بر دوش داری / »  ( قباّنی در این بخش از شعرش بر چه نکته ای تأکید دارد؟4

 «.برداری... 

  .ای تو استـاهداف حسینی داری و امام حسین ) ع ( راهنم

 گنج حکمت                                                             مزار شاعر
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 ........ تیمور لنگ ، گاه سوار بر اسبی که لگامی زرّین داشت   

قلمرو زبانی:  لگِام: دهنه ، افسار /  زرّین : طلایی-   صفت بیانی نسبی /  نیا: جد ، پدربزرگ / زائر: زیارت کننده / نامدار: 

کشور گشا: /  خوابیدن آسودن،: / آرمیدن نسبی بیانی صفت: آهنین  / بدل: / چنگیز فردوسیبدل : ایرانی معروف / شاعر

 صفت فاعلی مرکب مرخم

قلمرو ادبی:  سرگرم بودن: کنایه از مشغول بودن / سر فرود آوردن کنایه از: احترام گذاشتن / گشودن توس: کنایه از فتح 

: سرشار از چیزی بودن /  بر خود غرق چیزی بودن دست برداشتن : ترک کردن، منصرف شدن //  کردن تصرف یا کردن

  شدن دفن از کنایه: آرمیدن معبد در کردن /  زندگی از کنایه: بردن سر به  / لرزیدن : ترس و اضطراب

 حتی روزگار ظالمان و برجسته های انسان وآثار مفهوم : اعمال و رفتار انسان ها بازتاب دارند و به خودشان برمی گردند.   

   .است ماندگار مرگشان، از بعد

 درس هجدهم:                                                عظمتِ نگاه

 

 به خود بپردازی. ......ناتانائیل آنگاه که  بند اول :     

 شبه جمله یک مخاطب و شخصیت خیالی / کاش:   ناتانائیل) منادا(:  :قلمرو زبانی

 قلمرو ادبی:  پرداختن به ، کنایه از:  توجه کردن و شناختن /  پرواز، استعاره از حرکت به سوی معنویت

 .مفهوم این بند: بهره گیری از کتاب برای خود شناسی  :قلمرو فکری

 که بدان نگاه می کنی .....ناتانائیل ،. هر آفریده ای نشانۀ  بند دوم :   

 قلمرو زبانی:  معطوف : بازگردانده شده/ تصور : گمان ، پندار /   ناتانائیل: بدل  / درنگ : مکث، /  ناتانائیل: منادا 

 قلمرو ادبی : همه و هیچ ، است و نیست: تضاد /  هر آفریده ای .... نیست: پارادوکس /  خدا همه جا هست و نایافتنی است: 

 پارادوکس

 /    فانی بودن همه غیر از خدا/ جاودانه بودن خداوند  / خداوند در همه جا هست / عدم توانایی شناخت خدا  :قلمرو فکری

 در نگاه تو باشد: آرزو می کنم که اندیشه ات شکوهمند باشد.        « عظمت » ای کاش 

 دیگر سوخته است......ناتانائیل ، من به تو شور   بند سوم :    

قلمرو زبانی: فسفر عنصر شیمیایی با رنگ زرد روشن که در مجاورت هوا مشتعل می شود. / جمله اول چهار جزئی با مفعول 

 و متمم

. ) نسبت اعمال ما به ما )مشبه(  « اعمال ما وابسته به ماست، هم چنان که روشنایی فسفر به فسفر » :تشبیه  :قلمرو ادبی

/  « رنج و سختی کشیدن»  کنایه از«:  سوخته است »/  وجه شبه ( نسبت روشنایی فسفر به فسفر) مشبه به(وابسته بودن:

 مراعات  نظیر: روشنایی و فسفر

 « سوی ما آید نداها را صدا         این جهان کوه است و فعل ما ندا  » ارتباط معنایی دارد با :   :قلمرو فکری

 « جام بلا بیشترش می دهند       هرکه در این بزم مقرب تر است     »                                                

 راست ماست؛ به وابسته ما اعمال  اعمال ما ما را می سوزاند:  /   .رسیدن به تعالی به خود ما بستگی دارد مفهوم این بند :

می آورد و اگر جان ما ارزش داشته باشد برای این است که ارمغان  به درخشش و شکوه برایمان سوزاند اماّمی را ما که است

 .سخت تر از جان های دیگر سوخته است

   ، صاف و روشن است......نیکوترین اندرز  بند چهارم :    
 قلمرو زبانی:  اندرز: پند، نصیحت/ نیکوترین اندرز: ترکیب وصفی/  نیلگون: به رنگ نیل )آبی سیر(/ آه: شبه جمله
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قلمرو ادبی: بار به دوش گرفتن: کنایه از خدمت کردن یا پذیرفتن سختی کاری ) تحمل کردن( /  مانند کردن چشم به 

   آسمان و آسمان به نیل: تشبیه

 ( طرز فکر و نگرش جدید ) مفهوم بند: کمک به دیگران / :  فکریقلمرو 

 بودند. م ـ. چمنزارها غرق در شبن...... از انتظار با تو  ناتانائیل ، بند پنجم :   
    منادا  ناتانائیل: /  ( ) اهمیت املایی و معنایی. بلند می شد : برمی خاستقلمرو زبانی:  

کنایه از خشکی بیش از حد  :سبک شدن گرد و غبار/   انتظار کشیدن دشت و پذیرای آب شدن: تشخیصقلمرو ادبی: 

  ترک خوردن زمین برای خواستن آب بیشتر: حسن تعلیل/  زمین و هوا : تضاد - تضاد : یباران و خشک/   زمین

رسیدن صبح و شب پایان توصیفقلمرو فکری :   

 دغرق در شبنم بودن آسمان را دیده ام ....  بند ششم :  
 قلمرو زبانی  :  سپیده دم : صبح زود

قلمرو ادبی : انتظار کشیدن آسمان و رنگ باختن ستاره ها : تشخیص  /  لرزیدن کنایه از :  اشتیاق فراوان داشتن / رنگ 

سپیده /    اغراق : غرق در شبنم بودن/     بودن غرق در ... شدن کنایه از زیاد/   غروب کردن، ناپدید شدن :باختن کنایه از

مراعات نظیرشبنم:  چمنزار، ستاره، دم، آسمان،  

  می آید؟  کار چه   به  .....اری ـناتانائیل، کاش هیچ انتظ بندهفتم : 

 قلمرو زبانی: تملک : مالک شدن ، دارا شدن - تصاحب : صاحب و مالک چیزی شدن

. ) چشمان: مشبه . آسمان نیلگون : مشبه به  تشبیه:/     « از روی هوس نبودن چیزی» رنگ هوس نگرفتن   :قلمرو ادبی

تشخیص:  انتظار کشیدن دشت / زمین پذیرای آب شود / در انتظار بودن  / ( صاف و روشن بودن : وجه شبه. مانند: ادات

    هوا و زمین  / چمنزارها و شبنم /  مراعات نظیر: آسمان و ستاره ها آسمان / 

ارزش بودن هوا و  یاو . ب ریدر برابر خدا و تقد می) تسل. مفهوم این قسمت : همۀ پدیده ها در انتظار هستند :قلمرو فکری

 ( هوس

 زندگی است. یگانه دارایی آدمی ،  ........داست ـتنها خ  ناتانائیل،  بند هشتم ونهم  :  

  / پگاه : صبح زود بامداد: صبح سپیده دم  / قائل: پذیرفتن /   تمایز : فرق گذاشتن، جدا کردن: قلمرو زبانی

قلمرو ادبی: خدا وجود خوشبختی: مراعات نظیر  / شامگاه، بامداد: تضاد  /  فرو میرود و زاده میشود: تضاد / مانند کردن 

کنایه از مشکلات :سر درد/   کنایه از طلوع کردن :زاده شدن/  غروب کردن از هکنای :فرو مردن/  زندگی به دارایی: تشبیه  

شگفت زده شدن نسبت به پدیده  -توصیه به داشتن جهان بینی تازه  –یکی بودن خوشبختی و خدا مفهوم :  :قلمرو فکری

 زندگی، تنها دارایی انسان  –ها 

شن های ساحل / مبتنی: بنا شده، ساخته / نثار: پیشکش کردن، افشاندن / گستره: «:  آن »مرجع ضمیر  : قلمرو زبانی 

) توجه به زیبایی های معنوی در زمین ، /  (. حاصل شود ) اطمینان و یقین که از راه دیدن نفی علم ظاهری/ عرصه، میدان 

 ( تجلی زیبایی

 ،حس آمیزی: زیبایی لطیف / مهرم را نثار کنم « / نگاه، نظر، عقیده » : مجاز از تناسب: شن و ساحل / چشم: قلمرو ادبی

 : تشخیصپارادوکس/ زیبای عاشقانه زمین : شن نرم/  « عاشق شدن »  :از  کنایه

 *زیبا و دلنشین بودن تمامی پدیده های جهان    تأکید بر تجربه های شخصی و دانش عملی مفهوم : : فکریقلمرو 

 مائده های زمینی و مائده ها ی تازه ، آندره ژید                                                                                            

 کارگاه متن پژوهی
 زبانی:  قلمرو

 کدام واژه ها ، در متن درس ، برای شما جدید و غیر تکراری است ؛ معنای هر یک را بنویسید.  -0



@azaradab           گروه زبان و ادبیات فارسی استان آذربایجان شرقی                                                                                   

72 
 

 یک بند بنویسید و در آن ، سه نشانۀ ندا به کار ببرید.  -1

 سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز .... -ای عقل مرا کفایت از تو   -ناتاناییل با تو از انتظار سخن خواهم گفت  

 در جملۀ زیر نقش دستوری واژه های مشخصّ شده را بنویسید: -0

 «.  خواهم آموخت شور و شوقی  توبه    من  ،ناتانائیل  » -

 متمم    مفعول    نهاد     منادا        

 قلمرو ادبی:

 عبارت زیر را از نظر آرایه های ادبی بررسی کنید: -0

می لرزید. ستاره ها یک یک ، رنگ می باختند. چمنزار ها غرق در شبنم آسمان را دیده ام که در انتظار سپیده دم » 

 «.بودند

 ( چمنزار و شبنم/ آسمان و ستاره )  تناسب /  کنایه از اشتیاق فراوان  « : می لرزید»  /(  آسمان در انتظار باشدتشخیص ) 

 ( زارهاـچمن  بودنِ م ـشبن غرق در  اغراق )  ( رنگ باختن : محو شدنکنایه )  /

 .بنویسید را آن مفهوم و بیابید « کنایه»  یک درس، متن از چهارم بند در -1

 « رنج و عذاب و سختی کشیدن» : کنایه از  « سوختن »

 قلمرو فکری :

 بار بشر را بر دوش گرفتننیکو ترین اندرز نویسنده چیست ؟ در بارۀ آن توضیح دهید.    -0

  همۀ پدیده ها در انتظار هستند  دگاهی دارد؟ دی چه« انتظار » نویسنده در بارۀ  -1

 هر یک از موارد زیر ، با کدام بخش از متن درس ، تناسب معنایی دارد؟ -0

 سعدی      م از اوستـم که همه عالـم بر همه عالـعاشق      م از اوستـّان خرـم که جهـرمّ از آنـان خـبه جه -

ندیده ام که بی درنگ نخواسته باشم، تمامی مهرم را نثارش کنم. ای زیبای هرگز هیچ زیبایی لطیفی را در این جهان 

 عاشقانۀ زمین ، شکوفایی گستردۀ تو دل انگیز است.

 مولوی      را بوی عود آمد ، کسیبی آتش که ا دیدیـکج   تو      اید بوی دل ازـ، نیامیـخ  دل که تا بسوز ای -

روشنایی فسفر به فسفر. راست است که ما را می سوزاند ، اماّ برایمان شکوه و اعمال ما وابسته به ماست، هم چنان که 

تر از برخی جان های دیگر سوخته درخشش به ارمغان می آورد. و اگر جان ما ارزشی داشته باشد، برای این است که سخت

 است.

 فروغی بسطامی            تو راان نگشتهای که هویدا کنم ـپنه         الب حضور ـرده ای که شوم طـغیبت نک -

ای نشانۀ خداوند است، اماّ هیچ آفریده ای نشان دهندۀ آرزو مکن که خدا را جز در همه جا ، در جایی دیگر بیابی. هر آفریده

 .او نیست

 ارتباط معنایی دارد؟ ( 010انعام ، آیۀ « ) لا تدُرکهُ الابصار و هوَُ یدُرِکُ الابصار» کدام عبارت درس، به مفهوم آیۀ شریفۀ  -4

دا در همه جا هست؛ در هر جا ـخ» و  « او نیست دۀـان دهنـای نشآفریده  خداوند است، اماّ هیچ انۀـنش ریده ایـهر آف »

 «. ستا که به تصور درآید، و نایافتنی

 ، را با سرودۀ زیر از سهراب سپهری مقایسه کنید.«، عظمت در نگاه تو باشدای کاش» جملۀ  -5

 «.دید   باید  ر ـدیگ   شست ، جور  باید  را  م ها ـچش» 

در هر دو متن می گوید باید نوع نگاه را عوض کرد، در هر دو عدم تقلید را مورد تأکید قرار می دهد . تغییر را باید از خود 

 شروع کرد. پدیده ها ذاتاً زیبا هستند. 

 ضیح دهید.در عبارت زیر، نویسنده بر چه چیزی تأکید دارد؟ تو -1

؛ می خواهم پای برهنه ام این نرمی را حس کند. شن ساحل ها نرم است ، کافی نیست این که« خواندن » برای من 

 تجربۀ شخصی«.   معرفتی که قبل از آن احساسی نباشد ، برای من بیهوده است
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 سه پرسش                                                           روان خوانی 

 

 .....کند  شروع    را   کارها  چه وقت باید  بداند   همیشه   اگر   که   ادـافت  تزار  رـیک روز این فکر به س     

تزار: پادشاهان روسیه در گذشته / چاووش در داد: جار زد، بانگ زد / چاووش: کسی که پیشاپیش قافله حرکت  :قلمرو زبانی

 پیشامد: رخداد، حادثه ر : اندیشمند / رایزن: مشاور  / اندیشه وَ خواند. / می کند و آواز می

 « بسیار دقیق انجام دادن کاری» کنایه از  : مو به مو اجرا کردن : قلمرو ادبی

 .........که  گروه اوّل گفتند بود.  گونه گون   اندازه  همین  به نیز   تزار  به پرسش دوم فرزانگان  پاسخ      

 باغچه می بست:  /  فرسوده  ژنده: کهنه، کشیش: پیشوای مذهبی، روحانی مسیحی / راهب: عابد مسیحی /   :قلمرو زبانی

 قطعه کوچک زمین که در آن چیزی کاشته باشند.   / کرت: باغچه درست می کرد

 «لاغر» کنایه از   باریک میان:   :قلمرو ادبی

 .......  که  آمده ام  تو نه ، نزد زافر  راهب ای »  او آمد و گفت:  نزد  تزار

: اندازه ، ورانداز کردن: جستجوگروب ) مردِ فرزانه( / چنبر: دایره، حلقه / جویامقلفرزانه مرد: ترکیب وصفی  :قلمرو زبانی     

 چیزی را با نگاه تعیین کردن 

  .: مثل مار چنبر زدتشبیه: قلمرو ادبی

  : درک و دریافت  

 کدام شخصیتّ داستان بیشتر مورد توجهّ شما قرار گرفت ؟ چرا ؟ -0

  پاسخ شما به پرسش سوم تزار چیست؟ -0

 

 نیایش                                                                             الهی

 

 الهی ، به حُرمت آن نام که تو خوانی و به حُرمت آن صفت که تو چنانی ، دریاب که می توانی.     

 الهی، عاجزم و سرگردانم ؛ نه آنچه دارم ، دانم و نه آنچه دانم ، دارم.     

الهی ، در دل های ما جز تخم محبّت مکار و بر جان های ما جز الطاف و مرحمت خود منگار و بر کِشت های ما جز باران      

 رحمت خود مبار. به لطف ، ما را دست گیر و به کَرَم ، پای دار.

 الهی ، حجاب ها را از راه بردار و ما را به ما مگذار.     

 لطف رم : بخشش، کَفعل نهی /  مبار :  /منگار  ،منگار : نقش مبند  /  الهی : منادا:  قلمرو زبانی

/ دست اضافه تشبیهی  باران رحمت :  اضافه تشبیهی / کشته ها : استعاره از اعمال  انسان /  تخم محبت : :  قلمرو ادبی

 ثابت قدم بودن / پای دار :  نکنمگذار : کنایه از رها  تکرار : دانم / /  از حمایت کردن کنایه :گرفتن

 خواجه عبدالله انصاری                                                                                                              
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 با آرزوی بهروزی  و موفقیت 
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